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باپایانیافتن‌امتحانات مدارس:تعطیلاتتابستانی 
71 ۹۹۹ 0+ ا" 
اسست که‌باپایان یافتن سال تحصیلی بااوقات فراعت 
فر زندانشان چه کنند؟ 

گرچه آغاز مسابقات جام جهانی فوتبال در برزیل 
وهمین‌ط ور بر گزاری مسابقات جهانی والیبال در 
کشورمان می‌تواند مدتی به اولیای امور. مسؤولان و 
همطور خانواده‌سا کیک کند ویه‌فر باد اعان برس 
و آنهاراپای تلویزیون بنشاند. اماب ازهم این کافی 
نیست وبایدازهمین حال به فکر اوقات فراغت 
دانش آموزان‌بود.ماهنوز کش ور جوانی هستیم با 
میلیون‌ه ادانش موز ومیلیون‌هابیکار,تابستان‌هم 
فصل گرمی است.با ایام فراغت فراوان. با روزهای 
بلند که دیر به شب می رسد.ز ند گی‌های امروزی نیز 
در آپارتمان‌های قوطی کبریتی شهر ها نه فضایی دارد 
برای تفریح و بازی و نه امکان جست و خیز می‌دهد. 
اماکن ورزشی نیز به شدت دچار فقر ند. امکاناتی هم 
که هست آسان به دست نمی اید به تر کیب شهرهای 
خی کا من هس هر ھا کهد رانا 4 
تهران ساخته شده‌اند یامجتمع‌های مسکن مهر که 
بیشتر می توان از آن به عنوان خوابگاه‌یاد کرد.با 
کمترین‌امکانات تفر یحی وورزشی. استفاده‌از اما کن 
بخش خصوصی نیز نیاز به بودجه‌ای دارد که بسیاری 
از خانواده‌ها از تأمین آن عاجزند. مشکلات اقتصادی 
نیز به گونه‌ای‌است که شسمانخستین کالاهایی که 
از سبد هزینه خانوار حذف می کنید هزینه تفریح و 
ورزش است و مجموعه این مسایل باعث می شود که 
خانواده‌ه ابا اوقات فر اغت فر زندانشان تنها بمانند. 
همین معضل باعث می شود که خانواده‌ها یا فرزندان 
خود رابه امان خدا رها کنند که خودش از خانه بیرون 
برودوجایی برای تفریح بیابد یابادوستانش جمعی 
تشکیل دهد و وقتی بگذراند ویااتاقی در اختیارش 
بگذارن د با کامپیوتر یالپ‌تابی و اینترنتی و خلوتی که 
والدین رادر آن راهی‌نیست کهاین روش آخری 
جدای مشکلات روحی و روانی که به دنبال می آورد 
خطرهای‌دیگری نیز دارد.معمولا نوجوانان و جوانان 
اینجاراحریم شسخصی خود می‌دانند که کمتر والدین 
در آن امکان نفوذ دارند. حیاط خلوتی است که تمام 
دیور هایس فا وهای اس سرب ها 
پرده‌های ضخیم دارد.اگر درب آن اتاق راباز کنید و 
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سر کی بکشید لپ تاب بسته می شود یامانیتور خاموش: 
خیلی هم که کنج‌کاوی کنید حصاره ای امنیتی و 
مخفی کاری تقویت می شود و راه نفوذ شما بسته‌تر... و 
در این دنیای‌اینترنتی و رابطه‌های مجازی خطر های 
متعددی در کمین است که شمااز ان بی‌اطلاعید. 
فر زند شمادر کنار شماوارد وادی‌ها و سر زمین‌ها و 


محفل‌هایی می شود که روحتان از آن بی خبر است و 
همه می‌دانیم که ممکن است چه تغییر اتی بر روح و 
روان‌اوایجاد کند. بیکاری, تعطیلی مدارس.روزهای 
بلند. تغییر سبک زند گی و... همه و همه بسیاری از 
کس مها انا گز بر اا کهبه این شراب تن 
د سال رک ااا حداقل را ات 
که فر زندشان کنار دستشان است.بیر ون نمی رود 
ازمخاط رات اجتماعی دور است آسیبی نمی بیند 
بارفیق‌های بد در تماس نیست و جلوی چشمتان 
ای ماس ل همه ای ماد فان 
کنار دستتان باهم شاهد باشد. یعنی در همان خلوت 
هم دوست ناباب داشته باشد.هم در معرض سیب 
قرار گیرد وهم تامرزهای خطر پیش برود. 

کرای آنکه بتوانیم این اوقات رامدیریت کنیم باید 
با 6ہ ہيپەه 
درایط مناس برای بر کردن‌اوقات فراعت نها ل 
یک سازمان یانهاد نیست. تنهادولت هم نمی تواند این 
مشکل رابر طرف کند. تنها وظیفه خانواده‌هم نیست.این 
نیاز یک نیاز عمومی است که تامین آن نیز نیازمند اراده 
جمعی و اجماع است. یعنی تلاش همه آنها که می‌توانند 
دراین زمینه قد می بر دارند. از مساجد وفضاهای مذهبی 
ودینی گر فته‌تاسازمان‌ورزش‌ووزارت ورزش: از وزارت 
آموزش وپرورش گرفته تاتمامی مناطق شسهرداری‌ها 
وامکاناتی که شسهرداری‌می‌تواند در اختیار شهروندان 
قرار دهد.حتی تمام دستگاه‌های اداری, سازمان‌ها و 
نهادهاو نیز سایر نیروها از جمله: ارتش, بسیج, سپا 
نیروی انتظامی و... همه و همه می توانند امکاناتی را که 
دارند در این راه بسیج کنند. 

اگردرشهرهاوبه ویژه شهرهای‌بزرگی از جمله 
تهران کاری کنیم تاهمه‌امکانات فرهنگی.تفریحی 
وورزشی آنان که در بسیاری از مواقع حتی باده 
درصد ظر فیت خو د نیز مور د استفاده‌قر ار نمی گیر ند 
به خدمت این امر ملی در آیند. امکانات وسیعی فر اهم 
می‌شود تا جوانان بتوانند بخشی از اوقات فراغت خود 
رابه شیوه مطلوب و مناسب پر کنند. 

ان ےکا حا میب ات که‌هیم بای در 
88 خانواده‌ها بیابند در این 
باره گفتنی‌های بسیاری هم هست که در شماره‌های 


آینده‌به آن خواهیم پرداخت. 


5 سس که شنده 3 ین مر دم کسی است که ناهان داد هاسادد 


امام حسن عسگ ی (ع) 


سس بی‌واسطه 


سے 
گل واژه‌های انتظار 


یادمانه‌ای به مناسبت میلاد امام مهدی (عج) 

باز کنیم پنجره‌ها را که نسیم خوش یار در راہ است 
باید بایک حنجره تنفس» یک آسمان ترانه راسر داد 
که روز میلاد گل سر سبد عالم فرارسیده است. 

آری انتظار یعنی شوری در باور و باوری شسوق 
آفرین داشتن. آری‌انتظار یعنی امیدی‌به نويد ونویدی 
بەامیددرسر داشتن.و آری‌انتظار یعنی نفی‌ارزش‌های 
واهی و تحقیر شو کت‌های پوچ در دل داشت. 

... و چه نیک به یمن وردنت شعف به وجد آمده‌و 
منتظران اشک شوق سر می‌دهند. صبر جامه در ید وجان. 
جامه طهارت پوشید. چرا که باز روزی از روزهای ناب 
خداوندی رسید و فر خنده میلاد مصلح جهان امام زمان 
سر رسید و عالم به شوق قدمش پر از بهانه و ترانه شد. 

آخر.زمین رادود و آتش فرا گرفته.صدای 
مظلومیت بشر زیر چکمه‌های بیاد در گلو خفه شده. 

... وامامستضعفان جهان بانگاهی پر باروتلاشی 
سرشار چشم به امید امدن حضر تش رادارند تااز 
سراپرده‌ی غیبت بیرون آید و به وعده‌اش عمل کند: 

چرا که خوش گفت آن که گفت: خبری آمد. 
خبری درراه‌است /سر خوش آن دل که‌از آن آگاہ 
است/شاید این جمعه بیاید. شاید / پر ده‌از چهره 


گشاید شاید" ۱ 
فرزاد اللهیاری 


برنج برای شمال مثل نفت برای کشور 
برنج برای منطقه شمال مثل نفت برای کل کشور 
است واقتصاد و زند گی بسیاری از شهر وندان شمالی 
به این محصول وابسته است.اما متا سفانه آ نطور که 
باید و شاید به اقتصاد کشاورزان شمالی توجه نمی‌شود. 
ورود برنج‌ه ای خارجی,بدی آب وهوا: کمی محصول 
ومواردی از آنه قبیل همواره به کشاورز شمالی سیب 
زده‌ومی‌زن د.مراجعات کش اور زان بےەبانکھاءرفت 
و آمدهای فراوانشان برای سامان دادن قسط‌های 
عقب‌افتاده‌ان_واع وام‌هایی که گرفته‌ان د (وهمه‌را 
مو کول به بازپرداخت آن به پاییز کردەاند). چک‌های 
بر گشتی.سفته‌های واخواستی و... همه وهمه‌به کشاورز 
فشار وارد می کند که اینها اثرات روحی و روانی‌اش از 
خستگی کار طاقت فرسای جسمی بیشتر است. 
اگر بخواهیم مشسکلات کشاورزان رافهرست 
کنی م از حوصله همه خارج است. اما گر می‌خواهیم 
اقتصاد کش اورزان مدیریت شود تا آنه امجبور 
نباشند زمین‌های کشاورزی را تقسیم کرده و آن رابه 
سرمایه‌داران تهرانی ومشهدی و شیرازی و تبریزی 
و... برای ساخت ویلا بفروشند باید به حمایت‌های 
اساسی روی بیاوریم و علاج واقعه راقبل از وقوع 
بکنیم که اگر چنین کنیم می توان امید داشت با توسعه 
کشاورزی‌هم مشکل اشتغال حل شود وهم از وابستگی 
به‌درآمدهای‌نفتی کم کنيم. .۰ 
قنبر یوسفی از امل 


ازدحام بیمارستان‌ها 
ازدحام بیماران در بیمارستان‌های تأمین اجتماعی 
باعث شده است که بیماران تر جیح دهند برای درمان 
بیماری به مطب پزشکان مراجعه وویزیت‌های 
هنگفتی رابپردازند.. بیمه شد گان تأمین اجتماعی که 
هرما مبلغ قابل توجهی بابت‌حق بیمه به سازمان 
تأمیسن اجتماعی پر داخت می کنند برای درمان نباید 


دغدغه‌ای داشته باشند. عرفان-ف + تهران 


احسنت بەاین کرامت 

دوستی‌برایم تعریف می کرد شخصی که‌قهر مان‌این 
داستان شبیه طنز است ( که چند سال قبل اتفاق افتاده) 
در همسایگی ماست و ماجراعین واقعیت است. 

اوچنین می‌گفت. این همسایه عزیز مامرد 
ثروتمن‌دی بود ومن همیشه از راه خیر خواهی به 
اونصیحت می کردم که ازاين دارایی ومال ومنال 
خودت به دیگران‌هم انفاق کن.وبرای روز آخرت و 
دنی‌ای‌دیگر خودت هم ذخیره‌ای از این پول وثروت 
فراهم نما. اما اوبه این مسائل چندان توجهی نمی کرد. 
روزی که در خانه نشسته بودم دی دم در زد و وارد 
اطاق من شد. گفت شما همیشه به من می گفتی به 
دیگران کمک می کنم.امروز من دویست تومان به 
پیرمرد فقیری کمک کردم ولی او این پول رابه‌من 
گرد نت از ین تاش شیار نمض کردم کا 
این شخصی که او رامی‌شناختم چگونه دویست تومان 
انفاق کردەو عجیب تر اینکە چراطرف مقابل پول را 
به‌اوب رگردانده. به او گفتم برایسم تعریف کن ببینم 
ماجرااز چه قرار بوده؟ گفت امروز پس از مراجعت از 
بانک. در اتومبیل خود نشسته بودم و داشتم حساب 
پولهایم را می کردم و اسکناسهای درشت را از پولهای 
خرد جدامی کردم که در بین انها یک دویست تومانی 
ديدم که‌یک گوشهنداشت.عصبانی شدم که چه 
کسی این اسکناس ناقص رابه من داده؟ قصد کردم 
که شخصی که این کار را کرده پیدا کرده و ان رابه 
او پس بدهم» هر چه فکر کردم چیزی به ذهنم نر سید. 
یک مرتبه تصمیم گرفتم این اسکناس دویست تومانی 
رابه پیرمرد فقیری که گوشه خیابان ایستاده بود بدهم. 
نزد اورفتم وپول راتا کر ده و به او دادم. پس از لحظه‌ای 
فکر کردم که این مبلغ زیادی است که به او می‌بخشم. 
به او گفتم شماصد تومان از این دویست تومان رابه 
من بدهید. من فقط صد تومان به شما کمک می کنم. او 
هم در بین پولهای خود گشتی زد و یک اسکناس صد 
تومانی به من بر گر داند. به خانه که رسیدم صد تومانی 
رابررسی کردم دیدم این اسکناس دوتااز گوشه‌هایش 
کندهشده.می‌دانستم که‌اين کارهمان پیر مر داست. 
سوار اتومبیل شدم ونز د او رفتم و نقص پولش رامطرح 
دویست تومانی‌شماهم‌یک گوشه‌ندارد. آن راپس 
بگیر و آن صد تومانی راهم که به شما دادم نمی خواهم 
برای خودت. گفتم پس ماجرااز این قرار بوده. تو علاوه 
بر اینکه پولی انفاق نکر دی صد تومان‌هم کاسب شدی. 
احسنت به این کرامتت. 


پرویز بابادی 


+ 


اطلاعات یی 2 رہ ۳٣۳۳۹‏ 


نامهبهسردبیر 


ج جج چ û‏ 
باسلامی گرم وصمیمی خدمت همه شماخوانند گان 
خوب وارجمند مجله اطلاعات هفتگی وبا تبریک و 
تهنیت میلاد پر جشن و سرور و با بر کت امام زمان (عج) 
وباعذ رخواهی به خاطر تأخیر احتمالی در پاسخگویی به 
موقع و مناسب به نامه‌های شما عزیزان وفادار وخوب 
بد 26 جو 

نمابر شمابه دستم رسید, مطلب جالبی در آن 
بود. به مسوول آرشیو گفتم که مجله مورد نظر را 
پیداکرده‌واز آن تصویر کپی بگیرد وهفته آینده 
به همراه‌نامه شماو د رخواستی که مطر ح کر ده‌اید 
درمجله چاپ کنیم.احتمالا افراد بسیاری‌هستند 
که حاضر ند این یاد گاری ار زشمند راداشته باشند. 
ضمناشمامی‌توانید از طریق اینترنت نیز یک حراج 
بر گزار کنید. 

٭ فرزاد الهیاری از گر گان 

یکی از مقالات شما که درباره امام زمان(هج) 
بود در همین شماره به چاپ ر سیده است.مطالب 
بنده به شمااین است که مطالب خواندنی تری که 
تنهانثر ادبی‌نباشد نیزارسال کنیدیا گزارش‌هایی 
از سطح شهر دیدنی گر گان بر ایمان ارسال نمایید 
تاخوانند گان باشهر و دیارتان بیشتر آشناشوند. 
سرافراز باشید 

٭ رضوی از ؟ 

ایمیل شسمابه دستم رسید. هیچ نشانی یا تلفنی 
در آن دید نمی شود.از شماو نیز ازهمه خوانند گان 
قدیمی و خوب مجله خواهشمندم وقتی نامه یاایمیل 
یانمابر برایمان ارس ال می کنند حتما نام ونشانی و 
شهر محل سکونت ویک شماره تلفن برای ار تباطات 
مناسب‌تری با آنان داشته باشیم. 

# زهرا پور علی از گناباد 

از لطف فراوان شمانسبت به مجله خودتان 
سپاس‌گزارم. در رابط هب اچاپ فسرم نظر خواھی 
حق باشماست. ان شاءالله در نخستین فرصت در 
یکی از شماره‌های آیندهاقدام به چاپ آن خواهیم 
کرد.از این که با این همه تعصب مجله خود تان رابه 
ان شاءالله که شایسته لطف دوستان خوبی چون شما 
باشیم. سرافر از باشید. 


تسلیت به همکاران 
باخبر شدیم همکار گرامیمان آقای مجید فلاح 
شجاعی وخانم زینب خير خواه در غم از دسست 
دادن عزیز خود سو گوار شده‌اند. بدین وسیله 
مصیبت وار ده رابه‌ایشان تسلیت گفته, برای تازه 
در گذشته‌ ر حمت ومغفرت وبر ای باز ماند گان صبر 
و شکیب مسئلت داریم. 
7 سردبیر و کار کنان مجله اطلاعات هفتگی 
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سخنی زیبا از امام علی(ع) به مالک 
ای‌مالک! 
اگر شب هنگام کسی را در حال گناه‌دیدی, 
فردا به آن چشم نگاهش مکن 
شاید سحر توبه کرده باشد و توندانی. 


گاندی خطاب به نامزدش 

خوب من هنر درفاصله‌هاست... 

زیاد نزدیک به هم می سوزیم و زیاد دور از هم ینمی زنیم. 

تو نباید ان کسی باشی که من می‌خواهم و من تباید ان کسی باشم که تو 
می‌خواهی. 

کسی که تو از من می خواهی بسازی, یا کمبودهایت هستند یا رزوهایت. 

من باید بهترین خودم باشم برای تو و توباید بهترین خودت باشی وبشوی 
براعمن. خوب من.هنر عشق در پیوند تفاوت‌هاست ومعجزه‌اش,نادیده گرفتن 
کمبودها.. 

زند گی است‌دیگر. 

هميشه که همه رنگ‌هایش جور نیست. 

همه سازهایش کوک نیست. 

باید یاد گرفت با هر سازش رقصید. 

٦‏ س"س اوک 

اصلآ رننگ ورقص وسازو کوکش را 
فراموش کن حواست باشد بەاین روزهایی 
که دیگر برنمی گردد 

به‌فرصت‌هایی که‌مثل باد می آیندو 
می‌روند و "1 هميش نیستند. به این سال‌ها که 
به سرعت برق گذشتند. 

به جوانی که رفت میانسالی که می رود 

به زمستانی که رفت. بهاری که دارد تمام می شود کم کم 

ریز ریز آرام آرام. نخمک... 

زند گی به همین آسانی می گذرد. 

ابرهای آسمان زند گی گاهی می‌بارد. گاهی هم صاف است. 

و بدون ابر بدون بارندگی. 


توصیه 
- به جای دوری کردن از مشکلات به میان آنها شیر جه بزنید. 
-اگر مشکلات وتلاش‌هایتان بیش از حد بزر گ وبی‌شمار هستند, تسلیم نشوید. 
ضعف شما را خسته می کند. به جای ان مشکل را تشخیص دهید. 
- عزم بیشتر و دانش بیشتر داشته باشید و کمک بیشتری دریافت کنید. 
-اگر به اهدافتان دست یافتید. اهداف بزر گ‌تری رابرای خود تعیین کنید. 
-در مخزن زند گیتان کوسه‌ای بیندازید و ببینید که واقعاً چقدر می توانید دور تر 
بروید و شنا کنید. 


beigi_somayeh@yahoo com 


درس بزرگ زندگی و کیسه اناردزدی 

زمانی در بچگی باغ انار 
بزر گی داشتیم که مابچه‌ها 
خیلی دوست داشتیم,تابستونا 
کک وای برطت قروا 
میشد. برای چند هفته‌ای کوچ 
می کردیم به این باغ خوش آب 
وهوا که حدوداً ۰ کیلومتری با شهر فاصله داشت. ۳۷س ئ++ 
برای چند روزی می آمدند وبا بچه‌هایشان,در این باغ میهمان ما بودند. روزهای 
بسیار خوش وخاطرهانگیزی ماد این باغ گذراندیم اما خاطره‌ای که می‌خواهم 
برایتان تعریف کنم.شاید زیاد خاطره خوشی نیست اما درس بزر گی شد برای من 
ار ی ایا بىؤ ‏ وا ار ۷ت 
چونکه وقت جمع کر دن انارها رسیده‌بود. ۹-۸ سالم بیشتر نبود. اون روز تعداد 
زیادی از کار گران بومی در باغ ماجمع شده‌بودن برای برداشست انار ما بچه‌هاهم 
طبق معمول مشغول بازی کردن و خوش گذراندن بودیم! بزر گترین تفریح ما در 
این باغ بازی گر گم به هوا بود اونم بخاطر در ختان زیاد انار و دیگر میوه‌ها وبوته‌های 
انگوری که دراین باغ وجود داشت.بعضی وقتهامی توانستی.ساعت‌هاقایم شی 
بدون اینکه کسی بتونه پیدات‌کنه! 

بعد از نهار بود که تصمیم به بازی گرفتیم. من زیر یکی از این درختان قایم شده 
بودم که دیدم یکی از کار گرای جوونتر. در حالی که کیسه سنگینی پر از انار در دست 
ات گاهی به‌اطراقش جح کاب ا 
شروع به کندن چاله‌ای کرد و بعد هم کیسه انارها رو اونجا گذاشت و دوباره‌اين چاله 
روباخاک پوشوند.دهاتی‌هااون زمان وضعش ون خیلی اسفناک بود وباهمین چند 
تاانار دزدی, هم دلشون خوشْ‌بود! 

باخودم گفتم. انارهای مارو میدزدی! صبر کن بلایی سرت بیارم که دیگه از این 
غلطانکنی.بدون‌اینکه خودموبه اون شخص نشون بدم به بازی کر دن ادامه دادم. 
به هیچ کس هم چیزی در این مور دنگفتم! 

غروب که همه کار گرها جمع شده بودن و میخواستن مزدشنو از بابابگیرن: من 
هم اونجابودم» نوبت رسید به کا ر گری کهانارها روزیر خاک قایم کر ده‌بود.پدر 
در حال دادن پول به این شخص بود که من با غرور زیاد باصدای بلند گفتم: بابامن 
دی دم که علی اصغر.انارهارودزدید وزیر خاک قایم کرداجاشم میتونم به همه 
نشون بدم. این کار گر دزده و شما نباید بهش پول‌بدین! 

پدر خدابیامرز ما هیچوقت در عمرش دستشو رو کسی بلند نکر ده بود. بر گشت 
به طرف من, نگاهی به من کرد همه منتظر عکس العمل پدر بودن باب اومد پیشم 
وبدون‌اینکه حرفی بزنه.یه سیلی زد توصورتم و گفت برودهنت وب بکش.من 
خودم به علی اصغر گفته بودم. انارها رواونجا چال کنه. واسه زمستون! بعدشم رفت 
پیش علی اصغر, گفت شماببخشش. اشتباه کر د» پولشو بهش داد. ۰ ۲ تومان‌هم 
گذاشت روش, گفت اینم بخاطر زحمت اضافت! من گریه کنان رفتم تو اطاق, دیگم 
بیروننیومدم! 

کار گرها که رفتن» بابااومد پیشم. صورتموبوسید. گفت می خواستم ازت عذر 
خواهی‌کنم! !اما این ر و تو زند گیت هیچوقت یادت نرہ که هیچوقت با آبروی کسی 
۷'٥'۷ ۵۲‏ ۱ 
و در و همسایه. از کار اونم زشتترہ! 

شب على اصغر اومد سرشوانداخته بود پایین و واستاد ه بود پشت در, کیسه‌ای 
دستش بود گفت اینو بده به حاج آقا بگو از گناہ منیگذرہ! 

کیسهرو که بابام بازش کرد.دیدیم کیسهای که چال کر ده‌بود توشه,به اضافه 
همه پولایی که بابا بهش دادمود... 


ولادت باسعادت منجی عالم بشریت حضرت قائم (عج) و روز جبانی مستضعفینءشہادت سر بازان دلیر اسلام: بخارایی.امانی صفار 


هرندی و نیک نژاد وروز جبانی کشاورزی( تشکیل جہاد ساز ند گی به فرمان امام خمینی(ره)) از جمله میمترین مناسبت‌های این هفته 
به حساب می آیند که ضمن گرامیداشت این ایام به همه خوانند گان عزیز مجله اطلاعات هفتگی اهمیت آن راياد آ ور می‌شویم. 


ي 


۱ رو مات سی 


» 


یک نوع هر کت است و کر ملاقات 


» 


جر و 
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##رهبر معظم انقلاب در مر اسم بیست وپنجمین 
سالگرد رحلت امام خمینی:اسلام ومر دمسالاری, 
دوپایه اصلی مکتب امام خمینی(ره) است 

۶ بشار اسد پیروز انتخابات ریاست جمهوری 
سوریه شد 

تار و مار کرد 

و و ۰ هوادار مسکو در عملیات ارتش او کراین 
کشته شدند 

#«عضو شورای شهر تهران:حقوق ۷۰ درصد 
بازنشستگان شهر داری کمتر از ۵۶۰ هزار تومان 
انت 

جهان را شکست دادند 

6«مذاکرهدوجانبه ایران و آمریکااز فردا آغاز 
ہے ےوہ 

٭رئیس اتحادیەصنف مشاوران املاک :سیر نزولی 
اجارہ بها و قیمت مسکن آغاز شد 

۶+ وزیر کابینه دولت این هفته به مجلس می روند 
رئيس مجلس دومصوبه دولت راغیر قانونی 
اعلام کرد 

آنکارااقدامات حقوقی بر ای صلح با کردها را آغاز 
ِ 

6 تحقیقات بررسی دارایی‌های نخست وزیر پیشین 
تایلند و چهار وزیر کابینه اش آغاز شد 

١١‏ روز ضرب‌الاجل مجلس به دولت؛ تکلیف 
سهام عدالت راروشن کنید 

٭واشنگتن:مخالفان اسد رابه سلاح‌های مر گبار 
٭داعش پس از شکست در سامرابه موصل یورش 
برد 

معاون سیاسی رئیس‌جمهور: سیاست خار جی 
دولت دکتر روحانی نتیجه داده است 

#«نتانیاهو و پرز پیر وزی سیسی را تبر یک گفتند 
##رئیس‌جمه ور جدید او کراین:از کریمه دست 
تی ۲ 3 ہے 

٭ھزاران بحرینی علیه رژیم ال خلیفه تظاھرات 
کردند 

#+اعتصاب متروی برزیل به خشونت کشیده شد 
جهانگی ری معاون اول رئیس‌جمهوری: ظر فیت 
پتروشیمی کشور ۲ برابر می شود 

#نخس تین جشن ملی بخشش با حضور یاد گار 
گرامی امام بر گزار شد 

٭بخشنامه معافیت آ گهی‌های مطبوعات از مالیات 
٭رئیسس دانشگاه علامه طباطبایی: متاسفانه 
بسیاری از افراد بورسیه د کتری حداقل معدل لازم 
راهم نداشته اند 

#«همه اعضای دولت با فیلترینگ اینترنت موافقند 


٭وزیر صنعت: ۳۰ در صد ظر فیت پتر وش 
کے لا ند 


ا زجھان سیاست 


جم کٹ ڪڪ 


رضاکیان 


سایه مر سی بر سیسی 


''بگذارید چھل میلی ون مصری در روز انتخابات 
از خانه‌های خود بیرون بیایند و رای بدهند تابه جهان 
نشان‌دھیم[ کەملت ازسر نگونی‌دولت |خوان‌المسلمین 
حمایت می کند]...۔جھان مارانظارہ میکند "... 

مارشال عبدالفتاح سیسی,سەروزپیش از پر گزاری 
انتخاب ات ریاست جمھسوری مصر در گفت و گوبا 
شماری از خبر نگاران ومجریان شبکه‌های تلویزیونی 
طرفدار خود چند بار این درخواست را مطرح کرد 
وگفت:این انتخابات ارادہ ملت است.بااین حال: گوبی 
باتاکید برعدد چهل میلیون.او شاید همزمان نگران 
میزان پائین تعداد شر کت کننده‌ها در انتخابات بود 
که گویا جامه عمل پوشید. برخی رسانه‌های غربی این 
انتخابات را مسخره توصیف کردند. 

چهل میلیونی که نیامدند 

"۴۰ میلیون "یک رقم جادویی است که طرفداران 
سیسی هم _واره ہے رخ مخالفان اسلامگرای خود 
می کشند. انها مدعی‌اند که روز ۲۰ ژوئن ۲۰۱۳ به 
همین شمار مصری, در حمایت از ارتش و مخالفت با 
اخوان‌المسلمین به خیابان‌ها ریختند و سیسی چاره‌ای 
جز تن دادن به خواسته آنها نداشت.با این نگاه وقتی 
او محمد مررسی اسلمگرارا کنار زد کودتانکر دو 
اقدام‌های سر کوب گرانه بر ضد اخوانی‌ها هم در واقع 
به موجب اختیاری است که این ''چھل میلیون در 
۶ زوئیه ۱۳ ۲۰ به او داده‌اند. 

اتا نا رسد ان چهل ملسو ن''غودراذز 
روزهای انتخابات نشان ندادند. به جز رقص و پایکوبی 
خانم‌ها در خارج از مراکز رای گیری, آن شور و شعف 
برای رای دادن که طر فداران عبدالفتاح سیسی 
انتظارش رامی کشید ند دیده نشد. چنانکه رسانه‌های 
طرف دار ارتش دردمندانه لب به شکوه گشودند و 


پرسیدند که میلیون‌ها حامی سیسی کجا رفتند؟ 
بود که‌تعداد ارای‌سیسی بیشتر از ارای محمد مرسی. 
رئیس‌جمهوری بر کنار شده مصر. و همچنین میزان 
مشار کت بیشتر از انتخابات ۱۳ ۲۰ باشد. ولی نتیجه 
نشان می دھد که این انتظار بر آورده نشده است. 
1 ۳ 1 
خاری برپشتسیسی 

روز ۹٩‏ ۲ماه‌مه که نتایج اولیه انتخابات اعلام شد. 
سیسی ٩۳/۳‏ در صد آرارا از آن خود کرد یعنی بیش 
حساب. سیسی ۱۰ میلیون بیشتر از مرسی رای آورده 
که درانتخابات ۲١٠٢‏ بیسش از ۱۲میلیون و ۲۳۰ 
هزار مصری به او رای داده‌بودند.با توجه به تبلیغات 
گستر ده د ر رسانه‌های‌مصر وانصراف دیگر نامزدهای 
احتمالی, بیشتر ناظران پیش بینی می کر دند که سیسی 
با میزان بالا برنده انتخابات شود. 
سیسی در انتخابات, میزان مشار کت مر دم بود. ولی 
اگر میزان مشار کت مردم در انتخابات ۱۴ ۰ ۲رامعیار 
قرار دهیم. مرسی از سیسی پیشی دارد.در انتخابات 
سال ۲۰۱۲ از مجموع ۵۱میلیون مصری, بیش از ۲۶ 
میلیون و ۰ ۲ ۴هزار نفر.یعنی ۵۲ درصد کل جمعیت 
درانتخابات شر کت کر ده بودند.در انتخابات امسال 
بادر نظر گرفتن افزایسش ۲میلیونی جمعیت. تعداد 
واجدین شرایط شر کت کننده در انتخابات به ۵۴ 
میلیون رسید.از این عدهبه گفته مقامات بیش از ۲۵ 
میلیون نفر پای صند وق‌های رای رفتند. یعنی حدود 
۶ درصد و ۶ درصد کمتر از انتخابات سال ۰۲۰۱۲ 


حکومتی بدون حاکم 


سس 
پرسش وپاسخ 


حدود سه سال می شود که معمر قذافی از حکومت لیبی بر کنار شده و نیر وهای مختلفی بر این 
کشور که زمانی متحد ایران بوده, حکومت کرده‌اند اما لیبی هیچگاه روی آرامش رابه خود ند يده 
است. به چه دلیل لیبی در این سه سال همواره دستخوش آشوب و هرج و مرج بوده است؟ 
سیناسیاری -اصفهان 


هیچکس واقعاً بر این کشور حاکم نیست و مشکل 
اصلی همین است. هم اکنون در لیبی تعداد کثیری 
گر وههای شبه نظامی فعالیت دار ند که طبق برخی 


+ ۰ 
اطلاعات مض سم رو ۳۷۰۱۹ 


از ارزیابی‌ها تعداد آنها به ۰ ۰ مورد می رسد و هر 
کدام اه داف ومنافع متفاوتی دار ند. ولی به‌ طور کلی 
می توان گفت که دستیابی به ثروت و قدرت یکی از 


شفیق برای مر سی رقیب قد ر تمندی بود 
که با تفاوتی کمتر ازیک میلیون‌رای بازندہ 
شد. همین تفاوت کم تعداد آرابین محمد ‏ . 
مرسی واحمد شفیق, و اینکه تنها ۲۲ 
درصد واجدان شرایط مرسی راانتخاب ۱ 
کردہبودند:ھموارەازسوی منتقدان به‌رخ 1 
رئیس‌جمهوری اسلامگرای مصر کشیدہ 
می شد وبه او گوشزدمی کردند که نباید 
روی قدرت و مشروعیت انتخاباتی‌اش 
حساب باز کند.حالابەنظر می رسد که 
مخالفان اسلامگراو چپ سیسی,بخصوص جوانان, 
از میزان پائین مشار کت مردم در انتخابات ۲۰۱۴ 
تکیه گاهی خواهند ساخت تااگر نه مشروعیت. 
دست کم مقبولیت سیسی رادر انتقادهای خود زیر 
سوال ببرند.روزنامه المصری الیم تأثیر تعداد کم 
رای‌دهنده‌هارااین گونه توصیف کرد: ا 
در انتخابات, خاری است برپشت سیسی '. 
توهین به هشیار ی مصری‌ها 

یکی از دلایلی که در مورد میزان پائین مشار کت 
مطرح می‌شود این است که مصری‌ها می‌دانستند 
سیسی برنده‌خواهد شد. بنابرین زحمت رفتن پای 
صندوق رای رابه خود ندادند.به عبارت دیگر.اور قیب 


ےت 


نیرومندی در برابر خود نداشت وانتخابات بر مبنای 
یک رقابت جدی‌سیاسی پیش نرفت که شور وعلاقه 
مردم را برانگیزد. گر مای‌هوا و اینکه عبدالفتاح سیسی 
بەدلایل امنیتی نتوانست در جریان مبارزات انتخاباتی 
بامردم رودر روش ود از دلایل دیگر مشار کت اند ک 
در انتخابات است. اما این دلایل می توانند تنها بخشی 
از پدیده بومیلی به رای دادن باشند . 

سیسی و طرفدارانش همه توان خود رابرای به 
پای صندوق کشیدن مردم بے کار انداختند: نه تنها 
اینکه سیسی شخصااز مردم خواست که ۰ ۴ میلیون 
مصری در انتخابات شر کت کنند,بلکه همه ر سانه‌های 
دولتی مردم رابه شر کت وسیع در انتخابات تشویق 
می کر دند.حداقل در بسیاری از مناطق قاهره خودروها 
آهنگ‌های ملی و آهنگ‌هایی در ستایش سیسی پخش 
می کردند و با بلند گو مردم رابه پای صندوق‌های رای 
دعوت می‌کر دند .دولت در مناطق دور دست به رای 


۱ بیس 


ار هن از 


دهند گان امکان استفاده رایگان از قطار و اتوبوس‌های 
دولتی راداد. حتی برای رای ندادن ۰ ۷دلار جریمه 
نقدی تعیین شد. علمای مذهبی ندادن رای را گناہ 
خواند ند. روز دوم انتخابات تعطیل عمومی اعلام شد 
وبالاخره‌انتخابات برای یک روز تمدید شد.ولی با همه 
اینهابازهم مراکز رای گیری, آنگونه که طرفداران 
سیسی انتظار داشتند پر نشد.میزان مشار کت ۴۶ 
درصدی که از سوی مقامات مصر اعلام شد. حتی 
برای حمدین صباحی تنهار قیب سیسی د رانتخابات 
قابل قبول نبود. او گفت میزان مشار کت اعلام شدہ 
"توهین به هشیاری مصرءها است ". 

مخالفان, چه اسلامگراها یا جوانانی که مخالف 
هر دو طرف هستند. میزان مشار کت در انتخابات را 
به مراتب کمتر از این می‌بینند. پژوهشگاه المرصد 
العربی للحقوق والحریات "که منتقد دولت مصراست, 
میزان مشار کت را کمتر از ۱۲درصد اعلام کردەو 
"الم ركز المصری لدراسات الاعلام وال ری العام این 
رقم رابه کمتر از ۸درصد تنزل داده است. 

آزمونی که تازه شروع شد 

به نظر می رسد که ظهور سیسی در رسانەھا و گفت 
وگوھای اوباتلویزیون‌ھادر هفته‌های پیش از بر گزاری 
انتخابات از جاذبه اش کاسته باشد. سیسی در نزدیک 
به یک سال گذشته رسمامقام اول مصر نبود ولی از این 
به بعداست که آزمون واقعی او در برابر مردم شروع 
می‌شود .طر فداران فر مانده‌سابق ار تش علاقمندند که 
سیسی رابه جمال عبدالناصر. رئیس جمهوری پیشین 
مر تیه کد آمابه نظ می زسد تور سیشی در 
رسانەھا این مقایسه را بسیار دشوار کند. 


هر ناظر بی طرفی کے در ماه‌های 
گذشته» سیسی ونحوه صحبت کردن او 
رادنبال کردہ باشد به ساد گی می‌تواند 
"ٗی سی ہد 

جدااز ادامه مخالفت اخوان المسلمین 
اک ا 
چالش‌غیر سیاسی کەدرحال حاضردولت 
مصر با آن روبرواست مشکل کمبود برق 
مهمی بود کے اعتراض‌های گسترده 
عليه ذولت آخوان المسلمین زابرانگیخت وشیسی 
راواداشت که مرسی رااز قدرت بر کنار کند.یارانه 


برق و مواد سوخت. سالانه یک پنجم از بود جه دولت 
رابه خود اختصاص می‌دهد.سیسی راه‌حلی بر ای این 
معضل ارائه نداده است.اواز مردم مصر خواسته که در 
مصرف برق و مواد سوختی صرفه جویی کنند. عین این 
حرف رادولت مرسی هم می زد امادر آن زمان مخالفان 

سیسی برای رونق بخشیدن به اقتصاد از نفس‌افتاده 
مصر نیاز به وام صند وق بین‌المللی پول دار د تااعتماد 
از شروط این صندوق کاهش یارانەھای دولتی واجرای 
یک سلسه بر نامه‌های اقتصادی است که به زیان 
افراد کم در آمد.تمام خواهد شد.دولت مرسی از ترس 
اعتراض‌های گستر ده مر دمی نتوانست دست به چنین 
نان را کاهش داد. تظاهرات گسترده خشونت آمیزی 
به راه‌افتاد که به انتفاضه نان شهرت دارد. 

شاید هنوز برای داوری زود باشد ولی بسیاری 
از ناظران بر این باورند که بامیزان پائین مشار کت 
مردم درانتخابات.عبد الفتاح سیسی دروضعیتی 
بهتر از محمد مرسی نیست که بتواند تصمیم‌های 
جدی دراین‌ارتباط اتخاذ کند.او آن‌اراده‌مردمی‌را 
که به دنبال آن بود بدست نیاورد. اتخاذ تصمیم‌های 
قاطعانه اقتصادی بد ون در نظر داشتن این واقعیت 
ممکن است بار دیگر مصری‌هاراوادارد که به میدان 
حسنی مبارک و محمد مرسی قیام کر دند. ۳ 


انگیزه‌های اصلی همه این گروههااست. در دوره‌قیام 
مسلحانه علیه معمر قدافی‌هر فردو یا گروهی که‌مسلح 
بود برای خود نوعی اعتبار و قدرت کسب کرد و آنها 
حاضر نیستند این امتیازات رااز دست بدهند. واقعیت 
این است که همه این گر وهها تلاش دارند که بر حوزه 
نفوذ و قدرت خود بیافزایند.اين گروهها از نظر سیاسی 
وایدئولوژی ک نیز باهم تفاوت‌دارن د.برخی از آنها 
اسلا گراء برخی دیگر جدایی طلب وبر خی هم سکولار 
ویالیبرال هستند. علاوه بر این مناطق جغرافیایی و 
وابستگی‌های قومی و قبیله‌ ای نیز در شکل گیری و 
رقابت این گر وهها بایکدیگر دخیل بوده‌است.برخی 
از تحلیلگران هشدار می دھند که لیبی ممکن است 
درگیر یک جنگ داخلی شود. 


از سوی‌دیگر به نظر می رسد که کشورهای غربی 
واتحادیه عرب تلاش و توجه خود رابه بی ثباتی در 
سوریه و مصر معطوف کرده‌اند. اتحادیه آفريقا نیز در 
لیبی نفوذ چندانی ندارد. این نهاد با مداخله نظامی ناتو 
درلیبی مخالفت کردودولت‌های‌روی کار آمده‌در 
لیبی به این نهاد سوء ظن دارند. 

بسیاری از شهروندان عادی لیبی در هراس و 
وحشت زند گی می کنند وبه‌هنگام وقوع در گیریهای 
مسلحانه مجبورند به نقاط امن پنساہ بب رند. اکٹر آنها 
مثل همسایگان مصری خود معتقدند که آرزوھایشان 
شرایط در لیبی بسیار بی‌ثبات‌تر و پرهرج و مرج تر از 
مصر است. چون بر خلاف استحکام ار تش مصر.در 


لیبی پس از سقوط قذافی عملا نیروهای مسلح این 
کشور منحل ومضمحل شده‌اند.علاوه بر این در لیبی 
هیچگاه گروههاویااحزاب سیاسی سازمان یافته‌ای 
وجود نداشته تااز منافع رای دهند گان و طرفداران 
خود دفاع کنند. 

بنابراین دولتهایی که در لیبی روی کار می آیند 
عملا در چنگ گروههای شبه‌نظامی گر فتار هستند. 
دولت با پر داخت حقوق به جنگجویان بسیاری از این 
گروههاسعی دارد آنهارابه سمت خود بکشاند واز این 
طریق یک ارتش ملی تشکیل دهد. ولی شرایط امروز 
لیبی نشان می دھد که در این جهت هیچ پیشرفتی 


۱ شلات 


سس کسی که در نما 


۵ 


۰ 


۰ 


ده داد خدا داشد. < 


۱د یاو : 


داد 


کر دہ است 


ماج علی(ع) 
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کیان فولادی حدہء ط27۸ نغهدالافصحعتا 


هر روز هزار میلیار د تومان 
برای ایران 


وزیر نفت می کوید پول بزرکی در ) 

نیاندیشیم, کمر اقتصاد ایران زیر 
کت شوه 

وزیر نفت این هفته در مجلس شورای اسلامی و در 
برابر نمایند گان مردم به طور رسمی اعلام کرد که در 
سال گذشته ودر اثر تحریمهای خارجی, کشور تنها 
با ۰ ۴ میلیارد دلار در امد نفتی اداره شده در حالی که 
این وزار تخانه با بر نامه ریزی‌های خود سعی دارد حتی 
460 یل 
باشند.به گونه‌ای عمل کند که علاوه بر این مقدار 
در آمدسالانه.در ۷سال آینده ۰ میلیارددلار دیگر 


باددر تهران"» گفت وگو در ژنوا 


انتقادهاء همان جملات همیشگی 
راتکرار کرد: "پول بدهید تا پیش 


آن روز که شاهان قاجاریه, تهران را برای پایتختی 
ایران بر گزیدند. محل مناسب والبته هوای معتدل و 
آرام آن‌بی‌تردید جزودلایل این انتخاب بود. تاریخ 
تهران راهم که ورق بزنیم. بیش ترین گزارشها درباره 
۴۲ ص ۹۹ 9۷ 9 هنت 
گذشته ولی تندبادی باسرعتی بیش از یکصد کیلومتر 
درساعت تهران رادرنوردیدوجان چند هم وطن 
راگرفت ودههاتن رابه بیمارستانهابرای معالجه 


تھا جند جوانمر د دیگر کافیست 
چند جوانمرد دیگر اکر یافت شوند و ) 


شد که هیچ مدیری از آن گریزی 
نخواهد داشت 


برخلاف مسئولان هواشناسی کشور که نداشتن 
پول کافی را دلیلی بر حادثه تلخ پیش‌بینی نشدن 
طوفان تهران اعلام کردند. مستولان راہ آهن 


از طریق فروش نفت به خزانه 
ایران وارد شود. به عبارت دیگر 
از سال آیندہ درآمد نفتی کشور 
به سالانه ۱۰۰ میلیارد دلار 
ےا اا 
رسید واین در آمد قابل توجه 
می‌تواند بسیاری از دشواریهای 
اقتصادی این روزها راب طرف 
کند. خوشبختانه وزیر باجملاتی 
سخنرانی خود را ادامه داد که 
بسیار امیدوار کنندہ بود. جرا که 
در ایام دولت گذشته نیز با توجه 
77/5 
بودن تحریمھا تقریباً به طور میانگین به همین مقدار 
د رآمد ارزی به خزانه کشور واریز می‌شد: سالی ۱۰۰ 
میلیارددلار.ولی شوق فراوان و ذوق زد گی بسیار از 
این در آمد کلان, به د ولتمر دان اجازه‌نداد برای چگونه 
خرج کردن این پول به قدر کافی فکر کنند نتیجه هم 
ان شد که بخش اصلی این پول صرف هزینه های‌جاری 
ومصرفی روزانه شد وزیر ساختهای تولید در کشور 
تقویت نشد و آرزوهای اشتغال چند میلیونی و آسایش 
و آرامش اقتصادی, همه بر باد رفت. در آمدی که اگر 


فرستاد و خسارتهای مالی 
فراوانی هم ایجاد کرد. طوفانی 
که سازمان هواشناسی آن را 
پیش بینی نکرد و به همین دلیل 
هم اعتراضات فراوانی به این 
سازمان وارد شد اینکه دانستن 
اطلاعات عادی آب و هوایی 
چن دروز آینده این روزها از 
طریق دھھا پایگاه اینتر نتی به 
طور رایگان در اختیار همگان 
ھست پس وظیفه‌ای که 
برایش به این سازمان. از محل مالیات‌های مردم و 
بودجه کشور به عنوان سازمان د ولتی» پول پرداخت 
می شود پیش بینی‌های حر فه‌ای‌تر و دقیق تر درباره 
حوادنی ناگھانی یاتغییراتی است که به طور عادی. 


کشوری بلافاصله پس از 
حادثه‌ای که در راه‌اهن تهران 
-مشهد روی داد و یک ایرانی 
جان باخت و سی نفر راراهی 
بیمارستان کرد مقصران 
حادثه را از میان همکارانشان 
پیدا و به مردم معرفی و از کار 
هم بر کنار کردند. مدیر کل 
راه‌آهن شمال شرق کشور 
هم با اینکه تقصیر مستقیمی 
در این حادثه متوجه ایشان 


بادلار ۲۰۰۰ تومانی مورد محاسبه قرار گیرد. معنای 
ساده‌ترش این خواهد بود که کشورمان به طور تقریبی 
هر روز صاحب یک هزار میلیارد تومان در آمد از محل 
فروش نفت بود.وباروزانه یک‌هزار میلیارد تومان. 
چه تحولاتی می توانست در ایران ایجاد شود! این بار 
اما وزیر نفت دولت یازدهم. باز هم وعده دستیابی به 
درآم دی‌این جنینی می‌ده داماپیش از اینکه وعده 
خودراتکمیل کند. باصدای بلند و در مقابل نمایند گان 
مردم هشدار می دهد که قبل از ایجاد این در آمد باید 
برای‌هزینه کردن آن اندیشید وبرنامه قابل اعتنایی 


مردم از آن بی اطلاعند..س از مان هواشناسی البته پس 
ازاین راف وزش بادهای تند در تهران در روزهای 
پس از آن طوفان شدید را پیش بینی کرد و به مردم 
اطلاع دادولی رئیس این سازمان, پاسخ‌انتقادات را 


مهیاکرد والانیازهای روزانه‌و کشش بودجه 
عمومی دولت آنقدر هست که هر چه داخل این 
چاه‌ریخته شود.باز هم مطالبه خواهد کرد.ضمن 
اینکه‌واردشدن یکباره‌اين مقدار نقد ینگی به 
داخل کش وریکی از ابزارهای افزایش تورم نیز 
خواهد بود. عجیب تر اینکه بر اساس فر مول‌های 
علم اقتصاد حتی اگر این در آمد صرف تولید و 
ایجاد کارخانه هم شود. از آنجا که بین زمان 
سرمایه گذاری وزمان عر ضه محصول به بازار 
فاصله می‌افتد. باز هم در این فاصله کشور دچار 
جزئیات اشاره کند از نمایند گان خواست که 
با همکاری دولت از امر وز چاره‌اندیشی کنند و 
ظاهر ‏ چاره جز این نیست که قانونی غیر قابل 
نقض برای چگونه مصرف کردن این پول نوشته 
شود قانونی که نوشتنش از عهده هر وزير و هر 
نماینده‌ای خارج است و دولت و مجلس باید 
داناترین کارشناسان کشور رابه کمک بطلبند 
تادر سال ¢ ۴ وپس از گذشت ۷سال.صدها 
میلیارد دلار د ر آمد نفتی بتواند. جایگاہایران را 
از آنچه‌هست بسیار بالاتر برد ورفاهو آرامش 
اقتصادی را برای ایران به ارمغان آورد. 


اینطور داد که باامکانات وبودجه‌ای که فعلاً 
دراختیار داریم. پیش بینی‌هایمان دقیق تر از 
نچه انجام می‌دهیم. نمی تواند باشد. ظاهر ا 
تحریم اینجا هم ردپایی از خود برجا گذشته 
وبه ظاهر یا واقعاً توان پیش گوی ان ما راهم 
کاسته است و دولتمر دان هم در پاسخ خواهند 
گفت آنچه در اختیار داشتیم در مناطق اولویت 
دارتری‌هزینه شد و چانه‌زنی‌های سیاسی هم. 
در آن محلهاصرف شد و جیزی برای سازمان 
هواشناسی نماند.هم زمان بااین رویداد, خبر 
مذاکره‌مستقیم نمایند گان‌ایران و آمریکادر ژنو 
دراواخر خرداد ماه جاری منتشر شد. مذاکراتی 
که قرار است با جدیت انجام شود تادیگر, بادها 
نتوانند تکانمان دهند. 
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نبود. سنت نیکوی استعفا پس از حادثه را اجرا 
کردند و از آنجا که در زیررمجموعه ایشان 
این واقعه روی داده بود از سمت خود استعفا 
داد جالب‌تر اینکه این استعفا نمادین نبود 
و در کمتر از چند ساعت مورد موافقت نیز 
قرار گرفت. این استعفاها در حوادث احتمالی 
دیگر.اگر چند جوانمرد یافته شوند و آن را 
ادامه دهند. اند ک اند ک به فرهنگ و رویه‌ای 
تبدیل خواهد شد که دیگر هیچ مدیری تاب 
فرار از آن را نخواهد داشت. 


/قطرهای از دریای زبانشناسی 


EE‏ وی 
مصطفی گلیاری 


از ۵ ر ف شرقی وارد شوید! 


ادامه‌ی قطره‌ی پیش 

نخست اقرار کنم که خوانند گان و دوستانو 
آشنایان و ادیبان غریب. همچنان پیغام می‌دهند که 
"بازم واسه ذوق‌های‌فیس بو کی قلم فر سایی کن! "و 
هندونه‌هایی زیر بغل قلم این قطره‌نویس می گذارند که 
از سرخی به شرط چاقومی گویند: شرمی از مظلمه‌ی 
خون سیاووشت باد! "راستش رابخواهید. من نیز 
دوست دارم بازم برم تو کار ذوقای فیسب و کی ولی این 
کاری است دشوار و بلکه دشخوار زیر ابرای یافتن یک 
قطره ذوق فیسبو کی باید از این دریای فیس" تا آن 
دریای "بوک "غواصی کنم و هی بگردم تایک قطره‌ی 
ناب صید کنم و به شما نثار کنم. و این افزون بر وقت 
بسی زیادی که‌می‌خواهد.امکاناتی لازم دارداز نوع 
اینترنت پرسرعت ولپ تاپ باحال که در دسترس این 
قطره‌نویس نیست. ناچار صبوری می پیشم تااگر درب 
روز گار بر پاشنه‌ی موافق چرخید.بروم وذوق‌فیسبوکی 
جمع کنم وبر شمابیفشانم.اين رانوشتم تاهم ریاورزیده 
باشم و گفته‌باشم قطره‌هایم.دریادریا خواهان دارد.هم 
به همه‌ی ارجمندانی که بسی پیغام دادند. پسغامی داده 
باشم زیر افرموده‌ان د: "روزنامه‌نگاری که در جواب 
خواننده‌اش قلمی نفرساید. روزنامه نگاری رانشاید " 
اما بعد. وارد وادی نثر امروز فارسی می شوم وبه این 
گیر می دھم که‌ای‌ادیبانی که گیر می دھید که "در" 
رادرب "ننویسید ودودمان‌فارسی رابه باد ندهید. 
چگونه است که ساختار نثر فارسی رارها کرده‌اید واگر 
فاعل جمله‌ای رامفعول کنند. شما راباکی نیست؟ 

آگرهمان‌قدر که‌ادیبان مر اقب درست تلفظ کردن 
کلمه‌هابودند.از ساختار نثر فارسی نیز مراقبت فرموده 
بودند نثر امروز ما بسی فاخر و زیباو گویا شده بود. 
این روزها که بازار والیبال به داغی بازار تخمه وپفک 
وپفیلاست.,بی گمان به سخنان گزارشگران ورزشی 
التفات فر موده‌اید: دقیقا همون نقشه‌ای رومورداجرا 
گذاشتن که در آغاز این بازی به عمل آورده بودن و 
درزمین برزیل آشفتگی روموجب شدن. کلمه‌هایی 
که در این نقل قول بیان شسدہاند, کاملاً درست هستند 
بناہر این ادیبان وویر استاران صداوسےما آن‌راقابل 
قبول می‌دانند و به گزارشگرشان گیر نمی دھند که 
"آخه قربون اخلاق ورزشیت برم‌من!اين چه طرز 
جمله بندیه؟ چراداری ساختار زبون فارسی رودرب و 
داغون می کنی؟" تجزیه‌ی این عبارت. خوب است اما 
مرده‌شور تر کیبش راببرد. چرا؟ زیر ا کلمه‌ی نقشه" 
به تنهایی ودر تجزیه, درست است, همچنین کلمانت 
مورد واجراو گذاشتن و... که همگی به تنهایی مشکلی 
ندارند ولی هر کلمه‌ای بار معنایی خودش رادارد و باید 


۱ طلمات مکی 


سر جای خودش باشد.بر ای مثال» در این عبارت به 
جای نقشه ‏ باید می گفت "روش" به جای "مورد اجرا 
گذاشتن " باید می گفت: "بازی می کر دند "و به جای 
کل عبارت بهتر بود می گفت: "دقیقا همون روشی رو 
بازی کردن که در آغاز این بازی داشتن وروش بازی 
برزیلی‌ها رو به هم ریختن." 

در رادی و تلویزی ون ومطبوعات و کتاب‌ها کلی 
از این مثال‌ها داریم. حتی در کتاب‌های درسی از دوم. 
سوم ابتدایی گر فته تادوره‌های عالی د کترای تخصصی. 
آن‌قدر غلط نگارشی و ساختاری هست که مپرس. 
ویکی از دلایلی که دانش آموزان و دانشجویان را 
بلانسبت شماء پی‌سواد بار می آورد همین است که آن 
طفل معصوم‌ها هر چه می‌خوانند. معنی رانمی فهمند. 
ناچار متن رابرای امتحان, حف_ظ می کنند و پس از 
امتحان از یاد می‌برند. 

باافسوس.ادیبان ما به ظاهر کلمه کلید کرده‌اند 
ودر شعر نیز هنوز دنبالاین‌هستند که "یاء "نکره را 
با "یاء "صفت, "اصلً"رابا من "و لحظه"رابا سبزه" 
قافیه‌نکنید.ا گر شماچیزی بنویسید وظاهر کلمه‌هایتان 
درست باشد. وزن قافیه راهم رعایت فر موده باشید. 
جت ان اد پیابه باتوی تیوک ی‌می دهد ودیگر 
بەاین نگاەنمی کند که ساختار فارسی شمادرست 
است یانیسست.اگر می خواهید حتماً قبول شوید چه 
بهتر که‌نثر وشعر قدماراتقلید کنید.مهم‌نیست که 
تقلید شما درست و اصولی باشد. مهم این است که ا گر 
می‌خواهید عر فانی بنویسید. از کلمه‌های اندر وایضا و 
لذا و قس علهیذااستفاده کنید و تشبیهات و توصیفات 
شماهمان‌هایی باشد که قد مامر قوم فرموده‌اند.) گر 
چنین کنید.ادیبان شماراقبول می کنند واحتمالش 
ھست که شعر ها و قصه‌هایتان در مجلەھاوسپس در 
کتاب‌ها چاپ شود و یک‌هو بشوید ادیبی نامدار.امااگر 
خلاق باشید و تشبیهات جدید خلق کنید و زبان فارسی 
معاصر رااز فعل‌های زایا پر کنید ضمناً کوتاه نویسی 
وشیوانویسی رارعایت کنید. به شماخواهند تاخت و 
تخطئه خواهید شد. نویسنده و شاعر معاصر باید خود 
راقید وبند کلیشه‌هارها کند و به زبان مردم نزدیک 
شود و بداند در زبان مردم چیزی رواج نمی یابد مگر 
آن که دلیلی موجه داشته باشد. اگر شما شعر نوشتید و 
در آن کلمه‌ای محلی یا خارجی آوردید. مطمئن باشید 
ادیبان به شما خواهند تاخت. شما هم می‌توانید برای 
آنها از مولوی و باباطاهر و دیگران مثال بیاورید که آنها 
نیز از کلمات محلی و خارجی استفاده کر ده‌اند. برای 
مثال.مولوی از کلمه‌ی خارجی "فق -مهمان اووزم 
-انگور " و استافیل باز هم یعنی انگور وبسیاری دیگر در 
شعرش آورده.ادیبان نیز از ان حظ می‌بر ند. بابا طاهر 
هم محلی‌های زیادی به کار برده: "خدایاوا کی آجم و 
کی آجم؟" یا سیف فرغانی در قصیده‌ی حماسی "هم 
مرگ بر جهان شما نیز بگذرد .به‌جای خواهم "از 
تلفظ محلی "خوهم استفاده کرد 

سوّال: "چراشاعر امروزی چنین حقی ندارد؟ 

ادامه دارد 


سس 


از شو خی (بی مور دا پر ھی ز2 ا که شو خی نور ادمان تو رامیږ د 


امام مو سی کاظم(عا 


بت 5 و ن 


روستای «عسل محله» که برخی نام صحیح آن را 
«اسل محله» می‌دانند. روستایی زیبا از توابع دهستان 
دوهزار در مناطق مر کزی شهر تنکابن است و بعد از 
محله‌های کلیشم. هلو کله و نسر. آخرین روستایی 
است که در دره رودخانه هلو کله قرار دارد. 

نام این روستااز تغییر نام «سل محله» به معنی 
محله‌ای که کنار حوض و دریاجه قرار دارد. به‌وجود 
آمده‌است. عسل محله در واقع پیلاق شهر تنکابن و 
بالاترین نقطه ییلاقی آن است. 

برای رسیدن به این منطقه باید پس از رسیدن به 
شسهر تنکاین که در استان مازندران واقع است, جاده 
دوهزار رادر پیش گیرید تابه یسک دوراهی به نام 
«دوراهی امام زاده قاسم» برسید. مسیر سمت چپ 
این دوراهی به سمت دره می رود و در انتها به عسل 
محله خواهد رسید. 

اینجا روستای کوچکی است که تعداد خانوارهای 


زیر نظر: محمود صفادار 


ساکن در آن به ۰ خانواده هم نمی‌رسد. جدا از 
مناظر بسیار دیدنی و زیبای آن, نباید خوراک و 
غذای محلی این روستارافراموش کرد. عسل و 
هستند.اگر در مورد غذای محلی‌شان بیررسید. 
میرزاقاسمیی باقالاقاتق, فسنجان, خورشت آلو 
ترشه تره. شیرین تره و پنیر برشته‌های خوشمزه‌ای 
رامی توانید تجربه کنید. 


اما معمولاً این روستا مقصد نهایی مسافرانی که به 
این منطقه می آ یند. نیست. به عنوان مثال, کوهنوردان 
بسیاری که می‌خواهند راه خود رابه سوی کوه سیالان 
این کوه که ۵ متر ارتفاع دارد. در رشته کوه‌های 
البرز غربی و در مرز بین دره الم وت و دره دوهزار 
قرار دارد. 


پربازدیدترین جاذبه این منطقه که هر ساله 
مردم بسیاری را به خصوص در فصل بهار به خود 
می کشاند. دشت دریاسر است. اگر مسیر منتهی به 
روستای عسل محله را ادامه دهید. بعد از حدود یک 
و نیم ساعت پیاده روی به دشت دریاسر خواهید 
رسید. برای رسیدن به دریاسر. این پیاده‌روی اجتناب 
ناپذیر است زیرامسیر به گونه‌ای است که عسل 
محله آخرین نقطه‌ای است که می توان با ماشین به 
آنجا رسید. پس از عبور از تپه‌ها و چشمه‌های دیدنی 
و تمام شدن جنگل, به دشت وسیعی خواهید رسید 
که مناظر چشمگیرش آن را به یکی از زیباترین نقاط 
ایران تبدیل کرده است. در واقع دریاسر رامی‌توان 
مرزی دانست که در یک سوی آن پوشش سبز و 
جنگلی شمال ایران قرار دارد و در سوی دیگرش 
پوشش برفی و یخچالی کوه الموت. این دشت که 


این منطقه در واقع بیلاق شهر تنکاین و 
بالاترین نقطه آن است 


در ارتفاع ۰۰ ۰ کیلومتری سطح دریا قرار دارد. در 
ميان ۴ کوه محصور شده است. کوه الموت در جنوب 
آن» بلندترین این کوەھا است. آب و هوای دل‌انگیز 
و پوشش گیاهی سبز و با طراوت, یخچال‌های طبیعی 
و دیگر جاذبه‌های موجود در آن. دشت دریاسر رابه 
مکانسی روییی تبدیل می گند دهها چش مه وگودال 
آب در کف دشت وجود دارد که آبی زلال را از عمق 
زمین به میان گیاهان در کف دشت جاری می کند. 
رودخانه‌ای‌هم از وسط دشت می گذرد که از ار تفاعات 
کوه سیالان سر چشمه می گیر د. از زیباترین مناظر این 
دشت. روییدن گل‌های زرد رنگ بابونه است که 
اواسط اردیبهشت ماه سر تاسر این دشت پهن را در 
برمی گیرند و آنقدر دیدنی هستند که باعث شده 


است این منطقه را «بهشت اردیبهشت ایران» نیز 


آپ رھ آلوچه جنگلی نیز به وفور در این دشت دیده 


بنامند و گردهمایی‌های کوھنوردی بسیاری در 
این زمان با شر کت گروه‌های بسیاری از سراسر 
ایران در این دشت بر گزار می شسود. موقعیت 
جغرافیایی آن باعث شده‌است که در فصول 
۲ مختلف آب وهوای گوناگونی داشته باشد. در 
۳ فصل بهار که آب و هوامعتدل است,چشمه‌های 
کف دشت از خود آب می‌جوشانند. تمام دشت 
| از گیاهان و سبزه‌ها سبز می شود و گل‌های بابونه 
در میان آنها رنگبندی بی‌نظیری ایجاد می کنند. 
در تابستان نیز آب و هوای نسبتاً مطبوعی دارد 
و رودخانه از ذوب شدن یخچال‌های کوه سیالان 
پر آب‌تر شده است. کوهستانی بودن منطقه 
باعث می‌شود که روزها بسیار گرم و شب‌ها 
بسیار سرد باشند. درختان میوه‌های از گیل و 


م می‌شوند و در فصل رسیدن میوه‌ها می‌توانید از 
آنها استفاده کنید. بوته‌های زرشک. آلو و فندق 
نیز در دشت فراوان هستند. در پاییز: دشت 
منظره‌ای دیگر به خود می گی رد و هوا معمولاً 
بارانی است. ریزش بر گ درختانی که در این 
دشت دیدنی قرار دارند. هزاران بر گ رنگارنگ 
رادر ه وا معلق می کند که باریختن بر روی زمین. 
فرشی از جنس طبیعت روی آن پهن می کنند. با 
توجه به ار تفاع این منطقه هوای آن در فصل زمستان 
حتی در طول روز بسیار سرد است و بهتر است در 
فصول دیگر از آن دیدن کرد. از دیگر طرفداران 
این دشت زیباء گروه‌های منجمان حرفه‌ای و آماتور 
و تیم‌های عکسبرداری نجومی است که از آسمان 
صاف دشت که از آلودگی‌های نوری شهر دور است. 
برای رصد آسمان استفاده می کنند. پاکی هوا و ار تفاع 
کوه. صحنه‌های جالبی را از عبور شهاب‌ها در اختیار 
منجمان قرار می دهد ونور شهاب سنگ‌هایی که دیده 
می‌شوند. بسیار زیاد است. در انتها باید گفت که این 
منطقه به‌دلیل کوهستانی بودنش. به تجهیزات لازم 
و کافی برای پیمودن مسیرهای پیاده روی نیاز دارد و 
مسیر جاده تا عسل محله نیز طولانی است. امید واریم 
که در صورت سفر به این منطقه دیدنی, لحظات 


خوش و تجربه‌ای شیرین از این روستا و دشت زیبا 


داشته باشید. ۳ 


محمدطاها نصیر زاد گان 


۱ را۹۳ 20 ۱ 


٣۲‏ جار جی 


ڪڪ 
ترجمه: مریم نیک پور 


منبع: 
Guideposts Magazine‏ 


بشقاب‌هایم مال توست! 


در اتومبیل نشسته بودم. به خانه مادرم خیرہ 
شده بودم و منتظر بودم بقیه اعضای خانواده هم 
۲" ۔ تواهرم لیبی ' دخترش "کارول" 
ودختر خود من. "آمی". در همین چند هفته‌ای 
که از فوت مادر هفتاد و چهار ساله‌ام می گذشت, 
خیلی بی حال و کرخت شده بودم. انگار چیزی 
در وجودم خالی شده بود. شدیدآ احساس اندوه 
می کردم. 

مادرم عاشق این خانه بود. هميشه می گفت 
دوست دارد از اینجا یکسره به بھشت برود. و 
همین‌طور هم شد. فقط چند روز بعد از سکته 
مغزی در بیمارستان زنده ماند و بعد برای هميشه 
ماراتر ک کرد و به بهشت رفت. در فکر این بودم 
که در خانه مادرم چه چیزی انتظار ما را می کشد. 
او وصیت کرده بود چند روز پس از فوتش به 

قفسه‌هاپر بود از خرت و پرت و چیزهای 
قشنگ. یک کپه مجله! کابینت‌ها و گنجه‌ها هم 
پر بود از یک عمرزندگی! چشمم به قوی سیمانی 
افتاد که در ایوان است و مادرم از دیدن آن مثل 
دیدن قوی طبیعی لذت می‌بُرد. رنگ بنفش آن 
قلبم رافشرد. مادر عاشق رنگ بنفش بود. لابه‌لای 
ها لبختد بر لیم تشستہ بود. ماد از قالیچه 
دم در تا کابینت‌های آشپ زخانه و بیشتر ظرف‌ها را 
بنفش انتخاب کر ده بود. هميشه می گفت دوست 
دارم‌هاله‌ای از رنگ بنفش احاطه‌ام کند. 

لیبی و دخترها از راه می‌رسند و من از ماشین 
پیاده می‌شسوم. آنجاء میان دارایی‌های مادر باید 
دنبال چه چیزهایی می گشستم؟ آیاباید امیدوار 
دارایی‌های مادرم را در قلبم ذخیره کرده بودم. 
هنوز. من دخترش هستم و باید تا وقتی زنده‌ام. 
لحظه‌ای نمی‌توانستم ان خانے را بدون حضور 
کردم. خواهرم بود. او هم غمگین بود واشک 
در چشم‌هایش نشسته بود. لیبی با اندوه گفت: 
بشقاب‌ها مال توست." بعد در کابینت چینی را 
باز کرد و شروع کرد به پایین |وردن بشقاب‌هاو 
ظروف پایه‌دار. هر بار که در مهمانی‌های بز رگ 
خانواد گی دور هم جمع می‌شدیم. مادرم باعشق 


مادرم از دنیا رفته بود و من دنبال نشانه‌ای از او می گشتم تا یادش را 


برای ھمیشے جاودانه نگه دارم غافل از اینکە آنچه که مادرم برای ما 
گذاشته تاابد جاودانه خواهد بود .هنگامی که مادرم به بهشت سفر 
شت ودر من چنان تحولی ایجاد کرد که مانند 


کرد میراٹی برای من گذا 


۹ ا te‏ 
نع 


مادرم شدم و حالا پیوسته حس می کنم او در من حلول کرده. 


داشت ظرفھاراجمع می کرد می گفت: "مری: یه 
روز این بشقاب‌ها مال تو میشن. همه این ظرف‌ها 
که فقط ظرف و ظروف نیستن. خاطره یه عمر 
عشق به خانواده هستن. " بعد با مهربانی و شیطنت 
خاصی ادامه می‌داد: پس بهتره از حالا باهاشون 
آشنابشی واز همین امشب. باهاشون ارتباط 
برقرار کنی." سپس تعداد زیادی بشقاب نشسته 
را در دستم می گذاشت. همه می‌خندیدیم و من و 
خواهرم بلند می شدیم و میز را تمیز می کر دیم و 
ظرف‌ها رش 

خادمه‌ی مستمندان 

حالا داشتم ظرف‌های روزنامه‌پیچ شده را در 
جعبه می‌چیدم. مادرم در این ظرف‌ها چند بار 
غذا پخته بود؟ بارھا آنھارااز غذاهای رنگارنگ 
و خوشمزه پر کردہ بود و جلو کسانی گذاشته بود 
که بااحترام ولطف در خانه‌اش جمع می شدند و 
دور میزش می‌نشستند. وقتی بچه بودم به مادرم 
کیک نے کردم ای ای نفا کەمٹک ل مال 
داشتند و از پس مخارج خورد و خوراک و سیر 
کردن شکم فرزندان‌شان برنمی آمدند. غذا بپزد. 
مادرم زن خوش قلبی بو د که از همان ابتدای ازدواج 
با پدرم.با او عهد کرده بود مانع کارهای خیرش 
نشود. هفته‌ای یک بار برای خانه‌ی سالمندانی که 
چند مایل بامافاصله داشست. غذا می‌پختیم وبا 
مادر به انجا می‌بر دیم. مادرم باعشق و محبت 
آنهارا اطعام می کر د. گاهی هم در کارهای دیگر 
مثل حمام یا کوتاه کردن مو و گرفتن ناخن به آنها 
کمک می کرد. در تمام تابستان میوه‌های تابستانی 
می چیدیم و با آنها مربا می‌پختیم و زمستان آنها 
را 


کسی این را نمی خواهد؟ 


ظرف‌ه ارآ مر تب روی هم چیدم. به زودی از 
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این ظر ف‌ها برای خانواده خودم استفاده می کردم. 
وبه خاطر [ وردم چقدر دوست دارم خانواده‌ام 
بز رگ و گسترده باشد. صدای خواهر زاده‌ام را از 
اتاق پشتی شنیدم: نبیئید جی پیدا کردم!" دور 
جعبه‌ی سفید و کوچکی که کارول پیدا کر ده بود. 
ایستادیم . کارول در جعبه را به آرامی باز کرد "دو 
حلقه‌ی طلای قدیمی و زیبای را از درون پارچه 
کتانی سفیدی بیرون آورد. حلقه‌ی ازدواج پدر و 
مادرم بود. مادرم بیست سال قبل در روز تدفین 
پدرم حلقه‌ی او را از انگشتش در آورده بود. ان 
روز را خوب به یاد دارم. چشم‌هایش پر از اشک 
بود و هر چه خواهرم اصرار کرده بود اجازه بدهد 
یک نفر دیگر این کار را انجام بدهد. نپذیرفته 
بود. می گفت می‌خواهد آخرین حرف‌هایش رابا 
همسرش بزند و برای ھمیشے از او خداحافظی 
کند. خواهرم همان‌طور که حلقه را در دستش 
می کرد گفت: "من حلقه‌ی پدر رو ور می‌دارم. 
حلقه‌ی مادر هم مال تو. "حلقه‌ی طلا را کف دستم 
محکم گرفتم و فشار دادم.ازدواج مادرم چندان 
هم آسان نبود. آنها علیر غم مخالفت خانواده‌ها با 
هم ازدواج کرده بودند. پدرم جند سال اول عاشق 
مادر بوداما بعد از بیکاری اخلاقش بد شد. کمی 
بعد مادرم متوجه شد پدرم عاشق یک زن دیگر 
شده و تمام بداخلاقی‌ها و بهانه‌هایش به خاطر ان 
زن است. با تمام اینها مادرم با صبوری و مدارا 
پدرم را بار دیگر به خانه بر گرداند و هر گز اجازه 
نداد کسی از ماجراباخبر شود تامب‌ادا احترام 
دیگران به خصوص بچه‌ها نسبت به پدر کم شود. 
من و خواهرم این داستان راپس از مرگ پدرم 
شنیدیم. زند گی مادرم پر از فراز و نشیب‌های 
بسیاری بود اما هر گز از پیمانی که لحظه ازدواج و 
هفده سالگی با پدرم بسته بود. برنگشته بود. 
وقتی پدرم بعد از تحمل مدتی طولانی 
سرطان از دنیا رفت. مادرم به‌سختی توانست با 


غم از دست دادن او کنار بیاید. حتی تا مدت‌ها 
نمی‌توانست درست غذا بخورد و خوب بخوابد. 
ھمیشه به این فکر می کردم که علت رفتار مادرم 
چیست؟ ایاعشق بود؟ مطمئنم فراتر از این 
حرف‌ها بود. مادرم تا اخر عمر به قولی که داده 
بود. وفادار و پابند مانده بود: تاروزی که مرگ ما 
رااز هم جدا کند." 

حلقه‌ی مادر را در انگشت کوچکم گذاشتم. 
کنار حلقه‌ی ازدواج خودم. حللا به نظرم کامل 
بود. خواهرزاده‌ام با صدای بلند گفت: کسی‌اینو 
می‌خواد؟ دفتر یادداشت مادرم بود. جواب دادم: 
لیته! دقتر چه را از کارول گرقتم و صفحه‌های 
ان راورق زدم. در چند صفحه آن اسم و عکس 
بسیاری بود. آدم‌های زیادی که از کودکی انها 
رامی‌شناختم. "تلما" که در گروه موسیقی کلیسا 
ارغنون می‌نواخت. "مری "؛ زنی ریز نقش ولاغر 
با قلبی به وسعت دریا. نلی » مربی مهربان مهد 
کودک من. . توجهام به کلمه‌هایی که با مداد زر بر 
عکس‌ها نوشته شده بود. جلب شد. خط مادرم بود. 
زیر هر عکس خصوصیات مثبت هر فرد را 
نوشته بود و زیر آن نوشته بود: آبه بهشت 
سفر کرده". به خاطر دارم ھمیشے بعد از 
اینکه از مراسم تشپیع جنازه دوستانش 


آخرین پاییز زندگی مادرم 
رایه یاد آوردم که بے دیدنم آمده 
بود. با اینکه از دیدنش فوق‌العاده 
خو شحال‌بودم.احساس‌شر مندگی 
می کردم که رنج چهار ساعت راه را 
به جان خریده و به دیدن من آمده. 


برمی گشت. بعد از دادن شام به ما؛ همین 
جاروی میز آشپزخانه می‌نشست و کمی 
قهوه می‌نوشید و در این دفترچه چیزهایی 
ی ی 

بے اتاق مادرم رفتم ودر کشو میزش 
دنبال مداد گشتم. بعد عکس زیبایی از او پیدا 
کردم که مثل ھمیشے لبخند دلنشینی به لب 
داشت. در چهره مادرم اعتماد و اطمینان موج 
می‌زد. اطمینانی که به ما هم قوت قلب می‌داد. 
عکس رابه دفترچه چسباندم و زیر آن» با دستی 
لرزان نوشتم: "به بھشت سفر کرده " 

هر سال جوانه‌ای خواهد رویید! 

کار من و خواهرم تمام شده بود. اندوه تمام 
وجود ماراپر کرده بود. چند دقیقه بی‌هیچ حرفی 
روی ایوان ایسستادیم. من اشک می ریختم و 
خواهرم سعی می کرد خودش رانگه دارد. بعد 
همدیگر رادر آغوش کشیدیم و از هم خداحافظی 
کردیم. خواهرم دستش را تکان داد و گفت: پھر 
خوبی داشته باشی. به سلامت! "من هم برايش 


گا 


دست تگان دادم و در ماشین نشستم. ماشینم پر 
از خاطره‌ی مادر بود. جعبه‌های ظرف. آلبوم‌های 
سوئیچ را گذاشتم اما نتوانستم ماشین راروشن 
نداشتم. نمی توانستم از خانه و یاد و خاطره‌ی مادر 
دل بکنم. 

آخرین پاییز زندگی مادرم رابه یاد آوردم که 
به دیدنم آمده بود. بااینکه از دیدنش فوق‌العاده 
که رنج چهار ساعت راہ رابه جان خریده و به 
دیدن من آمده. می گفت کار و بارش را تعطیل 
کرده در خانه راقفل کرده و آمده تا یک هفته 
کنار من بماند چون فکر می کند فرصت چندانی 
برای پیاده‌روی به کنار ساحل می‌رفتم. مادر را 
هم با خودم بردم. ارام روی نیمکت نشست و در 
سکوت به موج‌های آرام خیرہ شد تا پیاده‌روی من 
تمام شود. چنان در زیبایی امواج و شن‌های ساحل 


غرق شده بود که انگار اولین بار است که دریارااز 
خداوند آفریدہ هر گز او را خسته نمی کند. 

پس از پیاده‌روی کفش‌هایم را تکاندم و از 
بررگردیم.وقتی در ماشین نشستیم. از مادر 
خواستم چشم‌هایش را ببندد. جعبه کادویی را 
روی پایش گذاشتم. چشم‌هایش را گشود و با 
تعجب به آن نگاه کرد. گفتم این برای شماست. 
گفت: این کارها واسه چیه؟" بعد آن را باز کرد. 
از دیدن برگ‌های خشک درون جعبه حيرت 
زده و خوشحال شد. مادر را بغل کردم و گفتم: 
خشک‌شون کردم تا هر بار بهشون نگاه می کنید. 
بدونید زمستون هر چقدر سرد و طولانی باشه 


کے“ ۱۳ مادرم را از دست دادم چون بے نظر او 


بالاخره تموم میشه. می‌خواستم با دیدن این 
برگ‌ها همیشه امید داشته باشین. بهار دوباره از 
راه میرسه و ب رگ‌ها دوباره سبز میشن." 

یک ماه پیش از فوت مادر. به دیدنش رفتم. 
زمستان سختی بود. ب4شدت بیمار بود. سرمای 
سختی خورده بود که هفته‌ها او را زمینگیر کرده 
بود. از پرستارش خواست آن جعبه را برایش 
0 9س ارانشانم داد و کت 
"ببیسن| هنوز هم امید دارم. حالا آن جعبه هم 
جزو وسایلی بود که در صندلی عقب ماشینم جا 
خوش کرده بودند. بار دیگر به آنهانگاه کردم. 
اشک در چشمانم جمع شد. مادر از دنیا رفته بود. 
دیگر او صدایش, نفسش و کلام مهربانش را 
نداشتم اما باید می‌پذیرفتم که زندگی همچنان 
ادامه دارد و همچنان باید امیدوار باشم. اری. باید 
به آیندہ به زندگی, به خانواده و به تمام آنچه که 
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ذست 


در آینده انتظارم را می کشید. امیدوار می بودم۔ 
مادرم هم غیر از این چیزی نمی‌خواست. مادرم 
مدام سفارش می کرد بعد از مر گش هر گز نگوییم 


۱ هیچ کس با م رگ از بین نمی رفت و مرگ 
پایان زند گی هیچ کس نبود. 
مادر درست می گفت. من و خواهرم 


که چون در کلای می افند یکو شد تا 


٦ہو‏ ووو ت ل سر طط 
ہے ۲ و 
باد دارم. چشم‌هایش پر ا زاشک بود 7 
۰ 1 
و هر چه خواهرم اصرار کرده بود 
اجازه بدهد یک نفر دیگر این کاررا 7 
انجام بدهد. نپذیر فته بود. 72 


چیزی را از دست نداده بودیم. مادر گم 
نشده بود» نمر ده بود. او را در قبر زیبایی 
۱ به خاک سپرده بودیم که پرنده‌ها بعد از 
سرمای زمستان. هر بهار و تابستان بالایش 


. خر ڈمند افست 


آواز می‌خواندند و خورشید زیبا به آن 


نورافشانی می کرد. شاید جسم مادر زیر خاک 9 
بود.روح بز رگش همان‌طور که خودش معتقد 7 
بود. در بهشت آزاد بود و یاد و خاطرش برای 7 
AS‏ اوه درس مداد 

تصمیم گرفتم مثل مادر مرتب به کلیسابروم پو 
و مثل او کارهای خیر انجام بدهم. مطمتن هستم (ګ 


در هر کاری که انجام می‌دهم. مادرم نیز هست. با 
من,با خواهرم. با نوه‌هایش وبا تمام آدم‌هایی که 
دوست‌شان داشت. زیبایی هر گز گم نمی‌شود و از 
بین نمی رود. فقط شکل و ظاهرش تغییر می کند. 
ازیک شکل و افتخار وبه شکل و شکوهی دیگرا 
مادرم با وس‌ایل خاطره انگیزی که برایم به ارث 
گذاشت. کاری کرد که توانستم روحش را در 
وجود خودم نگه دارم و مانند او زنی خير خواه و 
اثر گذار شوم. 


شفتد ۵ نصحہ 


المله کت 


کی ارات کے 


رت 


بر اساس سرگذشت:رامید 


Tayeb akbarzadeh@yahoo.com 


پشت میز کارم توی اداره نشسته ومشغول کار 
بودم که موبایلم زنگ خورد. شماره تلفن منزلمان روی 
صفحه تلفن خودنمایی می کرد. احتمال می‌دادم مادرم 
دوباره‌ می‌خواهد یاد آور شود که: رامبد جان.یادت نرہ 
که امروز باید زودتر مرخصی بگیری. سر راهت هم از 
اتوشویی, کت و شلوارت رو بگیر و..."به همین خاطر تا 
گوشی را برداشتم ومادر گفت الو... ؛ بی‌معطلی شروع 
به گفتن کردم: 

8 و باشے مادر جان. برای 
Es‏ ۱ تقاضای‌مر خصی کردم. کت وشلوارم رو 
هم می گیرم. یه دسته گل شیک و باکلاس هم سفارش 
می دم!اینم یادم نر فته که‌امروزباید بریم‌بله‌برون "رها" 
وپدرش, اقا جواد هم خیلی به وقت شناسی پایبندہ و 
امکان داره‌واسه ۵دقیقه دیر رسیدن, ارزوی چند 
ساله‌ام رو به باد بدم. همه رو درست گفتم مادر من ؟" 

هنوزلبخندازلبم دورنشده‌بود که صدای‌بغض الود 
مادر تنم رالرزاند وقبل از اینکه چیزی بپرسم خودش 
گفت: 

_خودت روبرسون رامبد.دربست بگیر و بیا! حال 
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احساس کردم دنیا دور سرم دارد می‌چرخد. این 
رامی‌دانستم که آقاجواد از پزشکان متاسفم "شنیده 
وخودش هم می‌دانست که قلبش بیشتر از یکی دوماه 
اورایاری نمی کند اماحتی فکرش راهم نمی کر دم که 
یک هفته بعد از پیش بینی پزشکان, قلبش بی‌معر فتی 
کند.یعنیبه من بی‌معرقتی کند! 

دارم میام مادر. تانیم ساعت دیگه اونجام. فکر 
می کنی دوام بیاره مادر؟ 

مادرم سکوت کرد و ادامه‌دادم: "من اومدم. این را 
گفتم و گوشی راقطع کردم و رو به ابراهیم که هم اتاقی و 
همکارم بود. گفتم: ''ابی جان برای من یک بر گه م رخصی 
رد کن. به آقای مدیر هم بگو قضیه اضطراری بود. 

ابراهیم که از همه دوستانم به من نز دیکتر ودر 
جریان تمام مسائل زند گیم بود همانطور که ب رگه 
مرخصی سفید را جلویم می گذاشت تاامضا کنم. گفت: 
"جریان‌چیه؟ تو که قرار بود ظهر مر خصی بگیری و 
بری. مگه امروز قرار خواستگاری نداشتی ؟" 

بر گه راامضا کر دم واو که‌انگار از لحن صحبتم بامادر 
متوجه قضیه شده بود.ادامه‌داد: پسر توهم اخرخوش 
شانس‌هایی...! حالا انشاءا... که به خیر می گذره!" 
را که دیدم. از خیر تاکسی و دربست گذشتم و جلویک 
موتوری را گرفتم ودەدقیقه بعد جلو خانه اقاجوادییاده 
شدم. پدر و مادرم داخل خانه بودند ومن فقط نگاهم 
دنبال "رها" بود. او راجلو دراتاق پدرش ديدم که فقط 
اشک می ریخت. کنارش‌نشستم امانمی دانستم چه باید 
بگویم.تابالاخرهخودش به حرف آ مد وهق‌هق کنان 
گفت: پدر داره‌نفس‌های آخر رومی کشه. عمو بهمن 
هم توی‌اتاق و پیش پدره. برو داخل "رامبد .خود پدر 

معط ل نکردم. از کنارش برخاستم و با قدم‌هایی 
سریع به طرف اتاقی که "آقاجواد " خوابیده بود رفتم. 
جلو در که رسیدم» "پیام "رادیدم؛ پسرعموی "رها "و 
تنهاپسر عموی‌بهمن. در همه این ده‌سالی که من واو 
بچه محل بودیم. فقط در یک مورد توافق داشتیم:اینکه 
هر دویمان از دیگری متنفریم! 

پیام بادیدن من همان پوزخندی را که‌از آن تنفر 
داشتم به چهره نشاند و گفت: به به قا داماد! چقدر هم 
خوش قدمی. پد ر زن عزیسزت داره نفس‌های آخر رو 
می کشه.به این میگن لا شخوری از نوع تحصیلکرده‌های 
اروپایی. وقتی می فهمن يه دختر هست که پدرش قراره 
به همین زودی‌ها خدابیامرزبشه,بلافاصله پامی گذارن 
جلو و خودشون روعاشق سینه چاک دختری‌نشون 
میدن که تنهاوارث پدرشه.به این میگن خوش شانسی! 
لااقل بعد از ازدواج با رها" دیگه مثل خانواده‌ات یک 
عم اجاره‌نشین نخواهی بود. اصلاً یه کار دیگه هم 
می‌تونی بکنی. زیر زمین اینجادرسته که کمی نم داره... 
اگر یک دستی بهش بکشی می تونی ننه وبابات رو هم از 
اجاره‌نشینی نجات بدی. نظرت چیه | قا داماد؟ 
می‌شدم. می‌دانستم می‌خواهد مراعصبانی کند. توی 
چشمانش زل زدم و چند بار لب باز کردم تابگویم "تو 


مه 
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که می دونی من از نوزده سالگی عاشق رها بودم.... تو که 
می دونی وقتی من پیشنهاد ازدواج به اونو دادم, عموت 
مثل خود ما مستاجر و همسایه طبقه پائین ما بود و 
موقعی که من برای تحصیل رفته بودم آلمان, آقا جواد 
و پدرت شریکی خونه کلنگی شمارو کوبیدن ویک خانه 
دوطبقه ساختن و... پیام خندید و گفت: 'بگو.... حرف 
دلت روبزن شاه‌دامادابگو وزودتر بر ومثل یک لاشخور 
کنار عموم بشین و گریه کن تا شاید ماشینش روهم 
بهت‌بده... آنفس عمیقی کشیدم و خواستم بدون هیچ 
پاسخی داخل اتاق شوم اما باید جگرش رامی‌سوزاندم و 
سوزاندم: من که می دونم درد تو مال دندونت نیست.از 
موقعی که آرها" بهت گفت "من زن یک آشغال نمیشم, 
طوری آتیش گرفتی که هنوز هم بوی سوختنت داره 
میاد. الحق که آشغالی! 
شد وسکوت کرد و من داخل اتاق شدم. جواد آقا 
واقعاً داشت نفس‌های آخر رامی کشید امامرا که دید. 
لحظه‌ای جان گرفت و بریده بریده گفت: 

-گوش کن رامبد.من‌قبلا حرف‌هام روبا رها" 
زدم.باداداش بهمن هم حرف زدم و فقط منتظر توبودم. 
می‌شنوید.لازم نیسست یک سال صبر کنید.اگر خیلی 
خواستید احترام بگذارید تاچهلم منتظر بمونید که زخم 
زبون مردم آزار تون نده. تو همین یک ماه‌داداش بهمن 
هم کارهای انتقال سند طبقه اول این خانه رو که قراره 
به نام رها بشه انجام میده فقط بهم قول بده دختر م رو 

به هر سختی که بود بغضم رافرو خوردم و به آرامی 
گفتم:اولاً که شماحالتون خوب می شه - 

-مثل پیر زنها حرف نزن رامبد. فرصت نیست... 
قول بد ۵... 

این را آقاجواد گفت و من هم در خواستش راانجام 
دادم: 

-قول میدم آقاجواد. قول میدم "رها "رواونقدر 
خوشبخت کنم که شما آرامش داشته باشید. 

آقاجواد چنان لبخند آرامی زد که مطمئن شدم جان 
دوباره گرفته. حتی نیم خیز شد و گفت: "برو رها رو 
صدا کن. می خوام باهاش خداحافظی کنم. صد اش کنید 
تا "رامبد" جلو دخترم بهم قول بد ۵... 

_چشم عمو جان. الان صداش می کنم... 

این را "پیام " گفت ومن تازه متوجه شدم که در همه 
این چند دقيقه اوهم که ظاه رآ پشت سر من وارد شده 
بود. گوشهاتاق ایستاده و تمام صحبت‌های عمویش 
راشنیده.بعدهم در راباز کرد واز هم ان جلواتاق 
صدایش رافرستاد داخل حیاط: "دختر عمو کجایی؟ 
لطفاً تشریف بیارین عمو باهات کار داره!" 

صدای قدم‌های تند و سریع "رها" که توی راهروی 
کوتاه خانه می پیچید به گوش رسید ولبخند بر لب آقا 
جواد نب ت‌اماهمین که رها داخل‌شد.شاید از 
شوق زیاد. قلب آقاجواد آخرین طپش راجواب داد و 
چانه انداخت! رها" انگار شو که شده بود. تا چند لحظه 
همگی‌بهت‌زده‌به آقاجواد نگاه‌می کردیم‌ودراین 


فکر بودیم که چرادخترش گریه نمی کند. تابالاخره 
آن تلنگری را که باید بغض "رها رامی‌شکست "عمو 
بهمن "زد.اودر حالی که اشک می ریخت دست‌هایش را 
روبه برادرزاده‌اش باز کرد و گفت: کاش دو ثانیه زودتر 
می رسیدی "رها جون تا خودت همه چیز رو بشنوی. 

"رها" به هق هق افتاد وروی جن ازه پدرش خم 
شد.عموبهمن سعی کرد اورا آرام کند. چشمان من هم 
خیس بود. سرم رابلند کردم و نگاهم به 'پیام "افتاد که 
از همان جلو در اتاق به این سو نگاه می کر د. نه به جنازه 
عمویش, که به پدرش.اماجنس نگاهش باهمیشه 
فرق داشت. در چشمان این لات محله که شبھایش زا 
باعیاشی و قمار وشب نشینی‌های آنچنانی می گذراند. 
چیزی بود که نمی‌توانستم بفهمم چیست؟ نه اشک بود 
نه بغض بود. نه ناراحتی و نه شادی و نه بهت و... انگار 
یک علامت سوال در چشمانش پیدا بود! 


مراسم دفن وختم وهفتم آقاجواد بسیار آبرومندانه 
وب آمدیریت عموبهمن بر گزارشد.من هم خیلی دلم 
می‌خواست به خاطر رضایت "رها هم که شده کاری 
انجام بدهم اما هر بار "عموبهمن "می گفت: "تونگران 
نباش, همه کارها ردیفه...۲ 


خانواده‌ماو آ قاجواد "و عموبهمن از خیلی سال قبل 
دریک کوچه همسایه بودیم. من دوازده سس الم بود که 
آقاجواد و زینت خانم و دخترشان "رها" شدند همسایه 
ماء در خانه سے طبقه‌ای که صاحبخانه طبقه اول بود. 
ماطبقه دوم و | قاجواد وخانواده سه نفره‌ش ان طبقه 
سوم. آن روزها رها" ۱۰ سالش بود. از ترس طعنه‌ها و 
متلک‌های پسرهای محله که همبازی شدن با یک دختر 
رامسخره‌می کر دند.زیاداورا تحویل نمی گرفتم. "رها" 
هم آنقدر مغرور بود که حتی مرانگاه‌هم نمی کرد. تا 
پنج شش سال وضعیت همین طور بود تااینکه از وقتی 
هر دویمان یواشکی همدیگر را نگاه می کر دیم» کم کم 
از همدیگر خوش مان آمد وعشق آرام آرام در دلمان 
جوانه زد و... همان زمان بود که برادر اقاجواد.یعنی 
"عموبهمن" که‌بامردن پدرزنش پول نسبتا مناسبی 
نصیبش شده بود با پیشنهاد برادر کوچکش آمد ویک 
خانه کلنگی رادر کوچه‌ما خرید؛ خانه‌ای که از بس 
درب وداغون بودحتی کسی آن رااجاره‌هم نمی کرد اما 
آقاجوادبه برادر بزرگش گفت: الان می تونی با پولت 
این خونه روبخری.اگه هم خرجی داشته‌باشه. من 
کمکت می کنم تا قابل سکونت بشه. بعد از یکی دو سال 
که نوبت وام من بر سه.اینجا رو می کوبیم ویک دو طبقه 
می سازیم. خرج ساختنش با من, زمین از تو اما شریک. 

عموبهمن‌هم که آنقدر عاقل بود که‌بفهمد باپذیرش 
این پیشنهاد. خانه مخروبه‌اش به منزلی نوساز تبدیل 
می‌شود.معط ل نکر دو ان خانه راخر ید وباخانواده 
پنج نفره‌اش شدند بچه محل ما عموبهمن وزنش سه 
فرزند داشتند. یک دختر و دویسر که بز رگترینشان 
همین پیام بود.امااز همان روزاولی که پابه محله‌ما 


گذاشت.معلوم بود که رفتارش با بقیه فرق دارد. زور 
بازویش از همه همسن وسالانش حتی از من بیشتر بود و 
به همین خاطر خیلی زود تبدیل شد به "لات محله ".این 
اولین تفاوت و اختلاف من و پیام بود یعنی همان قدر که 
من از رفتارهای او خوشم شی امت اوهم مرا "سوسول" 
می‌دانست.اما آنچه که باعث شداورادشمنم فرض 
کنسم. چیز دیگری بود. یک روز عصر [ که طبق معمول. 
من‌و "رها روی پشت بام نشسته بودیم واز عشق حرف 
می‌زدیم ] رها حرفی زد که تنم رالرزاند: رامبد توباید 
یک کاری‌بکنی. منظورم این ه که باید پابگذاری جلو. 
چون این پیام "تاز گی‌ها خیلی بامن شوخی می کنه. زن 
عموهم به مادرم گفته عمو بهمن می خواد منو برای پیام 
خواستگاری کنه... حرف‌های "رها" طوری مرابه هم 
ريخت که‌همان شب با پدر و مادرم به طبقه بالار فتیم 
وصحبت‌ه ای اولیه را کردیم. | قاجواد خدابیامرز هم 
که خیلی مرادوست داشت. گفت: "من آرزومه که 
رامبد دامادم بشه اما خودت-ون هم قبول کنید کهالان 
چیزی نداره یعنی نه سربازی رفته و نه درس خونده 
ونه شغلی داره!" 

مادرم که خیلی "رها "رادوست داشت.در پاسخ 
پدرم گفت: ''حق باشماست اقاجواد. شما فقط قول بده 
که اگر پسر من تونست خرج يه زند گی رو جور کنه.اونو 
به دامادی قبول می کنی,اون وقت رامبد میره‌سربازی و 
انشا... بعدش هم یا میره سر کار و یا دانشگاه!" 

آقاجواد خندید و گفت: چراقول بدم؟ پشت این 
قرآن می‌نویسم. "و همان لحظه قر آن را از گوشه تاقچه 
برداشت ونوشت وامضا کرد و...از آن روز به بعدمن 
ورهاتبدیل شدیم به نامزدهای غیررسمی اما تقریبا 
همه‌اهالی محل می‌دانستند که بعد از سربازی‌من,با 
هم ازدواج می کنیم.انگار"پاقدم "رها برایم خوش یمن 
بود چرا که در همان روزها موفق شدم برای گذراندن 
یک دوره تخصصی از طرف یک اداره دولتی راهی اروپا 
مانا این تو کیم که دور تخضضی ما چهارس ال 
بود که دو سالش به جای سر بازی محسوب می شد و 
بای د تعهد می دادیم که‌لااقل ۰ ۲ سال برای آن‌اداره 
کار کئیے۔ من هم که نبال چنین موقعیتی می گشستم. 
در امتحان ورودی شر کت کردم و قبول شدم و به 
این تر تیب راهی اروپا شدم. حالا در محله برای خود م 
اعتباری دست و پا کر ده بودم. درست مانند پیام؛ با این 
تفاوت که او برای خودش یسک لات صاحب نام بود و 
من یک جوان تحصیلکر ده.به همین خاطر دشمنی‌مان 
ادامه پیدا کر داما من به دور از همه این مسائل دنبال 
موفقیت‌هایم بودم؛ سالی یک ماه‌به ایران‌می آمدم و 
هر روز کنار "رها" بودم و... تا بالاخره‌دوره‌ام تمام شد و 
به ایران بر گشتم و در آن اداره‌دولتی مشغول کار شدم. 
دو ماه‌بعد ارام ارام در تدارک مراسم عروسی بودیم 
که ان بیماری به سراغ قلب | قا جواد امد و درست در 
شبی که قرار بود بله برون انجام شود. قلب "آقاجواد " 
بی‌معرفتی کرد و... 


من و "رها «زینت خانم مایل بود به د رخواست ووصیت 


۱ را۹۳ اطلاعات کل 


شوھرش عمل کنیم ویک عقد مختصر بگیریم و...تا 
اینکه بمب منفجر شد!آری.''عمو بھمن'کە و کالت 
یسک طبقه خانه برادرش بەنام اوبود,بە خاطر اعتماد 
دوطر فه شان. یک شب که زینت خانم سراغ مدارک 
انتقال سند را گرفت.رک وراست توی روی‌همه ایستاد 
و گفت: داداش جواد به من خیلی بدهکار بود واسه 
همین موقع مردن به من وصیت کرد رها با پیام ازدواج 
کنه» اون وقت پسر من سے دانگ از خانه رو به عنوان 
مهریه به نام دختر شما بکنه. 

نمی دانم که می توانید وضعیت روحی رها ومادرش 
راتصور کنید؟ واز آنهابدترحال من بود که بر سر 
سخت‌ترین دوراهی زند گیم قرار گرفته بودم. یاباید به 
رها می گفتم از خانەای که حق تو و مادرت هست بگذر 
و زن من شو. یا اینکه باید از رها می گذشتم و... 


جنگ و دعوای دو خانواده‌همجنان ادامه داشت.هر 
چند که زینت خانم ورها مدر کی نداشتند که ادعایشان 
راثابت کنند!ان روز طبق معمول ساعت ۵ عصر از سر 
کارب ر گشتم وسر کوچه از تا کسی پیادەشدم.پیام و 
نوچه‌هایش را که ديدم روی سکوی بقالی نشسته‌اند. 
مخصوصاً وطوری که همه متوجه شوند. سرم را آن 
طرف گرفتم که اورانبینم و تحقیرش کنم. پیام بلند شد 
و گفت: وایسا آقای خارجی, یک کاری باهات دارم.. 

من اماباصدای‌بلند گفتم: متاسفانه بوی آشسال 
حالمو به هم میزنه!" 

این را گفتم و خواستم از او دور شوم که پیام "مثل 
ببرزخمی به طرفم خیز بر داشت ویقه‌ام را گرفت و 
چند متر مرااز دوستانش دور کرد وبه دیوار چسباند 
و گفت: یک دفعه دیگه به من بگی آشغال دندونت 
روخوردمی کنم.حالا هم باید پنج دقیقه به حرف‌هام 
گوش بدی! "من که اعتراف می کنم هر گز زورم به پیام 
نمی‌رسید وج رآتش راهم نداشستم.سکوت کردم و 
او گفت و گفت... تااینکه من بھت زدہ نگاھش کردم 
و گفتم: "این بازی جدیده که شروع کردین؟ مگه این 
دختر بد بخت دیگه چی داره که تو وبابات بخواین از 
چنگش دربیارین؟ 

پیام پک غلیظی به سیگارش زد و پوزخند زنان 
گفت:فکر می کردم اینوبگی و اینطوری فکر کنی ولی 
ازت یه سوال می‌پر سم تو که تحصیلکر ده هستی و مثل 
من عوضی نیستی:لابد اینقد ر شعور داری که بفهمی 
تویا در حقیقت دخترعموی من, توی این بازی دوسر 
باخته هستین ۳۷۸۷۳۷۳٣‏ نداره که بخوام برات زیر 
وروبکشم احالاا گه فکر می کنی حق بامنه,بروبا 
"دخترعمو" حرف بزن وراضیش کن!" 

چنان گیج ومنگ‌بودم که نفهمیدم پیام کی رفت 
و من چگونه به خانه رسیدم اما بلافاصله به "رها" "زنگ 
زدم و چند دقیقه بعد که مقابلم نشسته بود. حرف‌های 
"پیام"راعینبرایش گفتم. رها گیج ومبهوت مرانگاه 
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می‌کنی؟" 

شانه بالا انداختم و گفتم: ''بە قول خودش تو در این 

بقیه در صفحه ۵۷ 
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اذ آمدن به 
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ن دنب کجابهدی؟ تادگهیم بعد از مر گت کجامی‌روی 


وش بنهلور 


سے 
/سلسله کزارشهای زندان 
وچ 

دقایقی به ساعت دوازده ظهر بیشتر نمانده بود. 
هوادم کرده و گرم بود. منتظر مددجوی دوم بودم. 
انتظارم خیلی طولانی نشد از داخل راهرو زندان 
صدای کشیده شدن دمپایی به گوشم رسید. هر که 
بود سنگین قدم برمی‌داشت و با طمانینه می آمد. 
بالاخره به در رسید و چند ضربه‌ای بے در زد. در 
که باز شد آن سوی در جوانی لاغر اندام وبلندقد 
ایستاده بود. با چشمانی بی‌حال و بی‌رمق نگاهی به 
من کرد و گفت: 

-به من گفتند بیایم اینجا. درست گفتند؟! 

جملاتش برایم خیلی مفهوم نبود. اما فهمیدم چه 
گفت. او رابه داخل دعوت کردم. جوان لخ لخ کنان 
فاصله در تا صندلی مقابلم راطی کرد و بعد هم تقریبا 
خودش راروی صندلی رها کرد و گفت: 

-من اولین بار است که زن دان می ایم. تا حالا 
کی کی با هیآ اناد گار گار تسس رز 
نمی‌دانم چطور شد که از زمین کشاورزی و بیجار 
به اینجا رسیدم. در حالی که خدامی‌داند من اصلا 
احتیاج مالی نداشتم. فقط چون مریض بودم به عاقبت 
کارم فکر نکردم و سر از اینجا د رآوردم. و گرنه من 
کشاورز کجا و زندان کجا؟! البته خودم بیشتر از همه 
مقصر هستم. اگر فقط یک "نه "می‌گفتم, شاید از اینجا 
سر در نمی آوردم. 

پرسیدم: 

گفتید بیمار بودید. مشکلتان چه بود؟ 

پسر جوان سری از روی تاسف تکان داد و گفت: 

از بچگی ناراحتی اعصاب و روان داشتم. علتش 
رانمی‌دانم. ما پنج تا برادریم. خواهر هم نداریم. چهار 
برادر دیگرم کاملا سالم هستند و مشکلی ندارند. اما 
من نمی‌دانم چرادجار این بیماری شدم. دست خودم 
نبود. مدام با خودم در گیر بودم. به خاطر همین مشکل 
هم نتوانستم درس بخوانم. فقط تا پنجم ابتدایی سر 
درس خواندن نداشتم. نه فقط حوصله که استعداد 
هم نداشتم. ياد نمی‌گرفتم.مخصوصاً درسهای 
سختی مثل علوم یا ریاضی را. فهم این درسها برایم 
خیلی مشکل بود. پدر و مادرم خیلی سواد نداشتند و 
نمی دانستند که من چرا دچار این مشکل هستم. پدرم 
در شهرستان آمل برنج فروش بود. وضع مالی‌مان 
بد نبود. اگر می‌خواستم درس بخوانم مشکل مالی 
نداشتم, اما شرایط خودم خوب نبود و من هم ترک 

بعد از آن دنبال کار بودم. دلم می‌خواست سر 
کار بروم. پدرم قبلاً برنجکار بود و برای ما هم بیجار 
و از این چهارراه به آن چهارراه زورگیری 
نمی کردند. اما این اشتباه را مرتکب شدند 
فقط به حاطر این که به پولی برس 


تهیه: مجید شادمان نژاد 
تنظیم ونگارش: سیده فریبا زواره ای (بمانی) 
همراه:۴ ۰۹۳۳۹۵۵۸۰۹ تلفن: ۲۹۹۹۳۳۸۲ 


این هفته: ندامتگاه رشت 


مسابقه پیامکی ما همچنان ادامه دار د... 
اگرشمابه جای‌اين مددجوبودید ودر موقعیت اوقرار 


داشتید. چه می کردید؟ 


چاپ وانتشار این سلسله گزارشهابه منزله 
صحت وبا تأأیید موارد مطرح شده‌در آن نیست. 


کلیه اسامی مستعار است 


باتش کرارهمکار ویب یاستمحترمدمتگاههای 
اویسن»رجایی شسهر.قزل حصار وورامین؛رباست محترم 
حفاظت واطلاعات ندامتگاههای فوق الذ کر روابط عمومی 
سازمان دنه روابطعمومیددگستری کل استان تهران و 
تمامی عزیزانی که در تهیه این گزارش ها یاریمان می دهند. 


خریده بود. من کار کشاورزی رادوست داشتم. کار 
کردن روی زمین» به من آرامش می‌داد. در همان 
شهر خودمان, آمل. مشغول کار شدم. 

در این میان گاهی حالم خیلی بد می‌شد و مرا به 
بیمارستان می‌بردند. چند مرتبه در بخش اعصاب 
و روان بیمارستان ۵۰۶ تهران بستری شدم. هر بار 
تا مدتی خوب بودم و بعد دوباره مشکلاتم شروع 
می‌شد. البته دائم دارو مصرف می کردم ولی با این 
حال گاهی لازم می‌شد تا در بیمارستان بستری شوم. 

سنی نداشتم. فکر کنم هفده یا هجده سالم بود 
که به پیشنهاد برخی, که می گفتند شاید اگر ازدواج 
کنم وضعیتم بهترشود. پدر و مادرم تصمیم گرفتند 
برایسم زن بگیر ند. به من گفتند. من قبول نکردم. به 
هر حال زن مسئولیت دارد. اینطور نیست که فقط 
آدم ازدواج کند و تمام شود اما پدرم گفت خودش 
هوای مارادارد و اجازه نمی دهد مشکلی برایمان 
پیش بیاید. می‌دانستم وقتی پدرم حرفی می‌زند. 
روی حرفش هست. به این تر تیب من هم موافقتم 
رااعلام کردم و پدر و مادرم برایم به خواستگاری 
رفتند. آنها دختر یکی از اقوام دورمان را برایم در 
نظر گرفته بودند. البته در شهرستان. همه همدیگر را 
می‌شناسند. اینطور نیست که اقوام دور باهم رفت و 
امد نداشته باشند. بنابراين آنها کاملا از بیماری من 
باخبر بودند و می‌دانستند من دارو مصرف می کنم. 
اما چون پدر و مادرم را می‌شناختند و به خانواده‌من 


کس 
سے اطلامات ہل ارو ۳٣۹‏ 


اعتماد داشتند با ازدواج ما موافقت کردند وعروسی 
ماسر گرفت. 

چند سالی بچه دار نشدیم. یعنی خودمان 
نخواستیم. خانواده‌هایمان گفته بودند چون هر دو کم 
سن وسال هستیم زود بچه دار نشویم. همسرم یک 
سال بامن تفاوت سنی داشت و هنوز آماد گی مادر 
شدن راهم نداشت. 

بعد از ازدواج. برای خدمت سربازی اقدام کردم. 
البته تمام مدرک وزش کی ام راارائه دادم. مسئولان 
پذیرش مرابه کمیسیون پزشکی فرستادند و پزشکان 
آنجا مدا رک مرا تایید کردند و به این تر تیب از 
خدمت سربازی معاف شدم. بعد از اینکه معافیام را 
گرفتم. با خیال راحت تری به کار مشغول شدم. 

در این مدت توانستم گواهی‌نامه رانند گی ام راهم 
بگیرم و با کمک پدرم.یک اتومبیل خریدم و علاوه بر 
بیجار کاری به مسافر کشی هم مشغول شدم. 

لبته همانط ور که گفتم نیاز مالی نداشتم, فقط 
سس شوادستم کار باشسم. کار که می کردم شرام 
بهتر بود. خصوصاً از وقتی که خانواده خودم و همسرم 
مرابردند امامزاده و دخیل بستند, به لطف خدا و 


دفعه اول و دوم. کار با موفقیت 
انجام شد. اما من با همان حال نامتعادل 
روحی‌ام. به آنها گفتم که این کار ما اصلاً 


درست ندست. 


نظر امامزاده. شفای نسبی گرفتم و کمتر دچار حالتی 
می‌شدم که نیاز به بستری شدن در بیمارستان پیدا 
کنم. فقط دارو می‌خوردم و شرایطم عادی بود. 

من بیست ویک سال داشتم که دخترم به دنیا 
آمد. بعد از تولد دخترم زند گی ام خیلی بهتر شد. انگار 
با خودش بر کت اوردہ بود.پدرم برایمان خانه خرید. 
بیجار هم داشتم. ماشین هم خریده بودم» در آمد 
خوبی داشتم. در حالی که پدرم هم هوای ما را داشت 
و کمکمان می کرد. خرج زیادی نداشتیم وزند گی مان 
به راحتی می گذشت. شاید برای کسی قابل باور نبود 
که من با ان مشسکل عصبی که داشتم. صاحب زن و 
بچه و زندگی شوم اماوقتی خدا بخواهد. همه چیز 
شدنی است. البته خدا حفظ کند همه پدر ومادرها را 
پدرو مادر و خانواده‌ام خیلی هوای ما را داشتند. شاید 
اگر کمک‌های آنها نبود ما به این سرعت زند گی مان 
رو براه نمی‌شد. 

به هر حال اینها را گفتم تا بدانید من نه در خانواده 
خودم و نه در خانواده پدری‌ام هیچ مشکلی نداشتم 
واگر کار خلافی کردم جز خودم و ساد گی ام و شاید 
بیماریام و سوعاستفاده ادم‌های اطرافم از بیماریام 
کیںد ور د ۱ 
بچه‌هاشور و حال خوبی به زند گی آدم می‌دهند. 
آدم انگی زه پیسدامی کند برای کار بیشستر و زندگی 
بهتر. مدتها بود که من دیگر دائم روی بیجار (زمین 
کات اوزری) کار نمی کردم وبیشستر با ماشین کار 
می‌کردم. برای بیجار کار گر گرفته بسودم و خودم 
فط ی رکاسی فی کردم که کارشان زا ذرهت انجام 
می‌دهند یا نه. اما راست گفته‌اند هیچ کس از فردایش 
خبر ندارد و نمی‌داند که فرداجه در انتظار اوست. 
همین مساله برای من پیش آمد. زمستان بود و من 
از آمل مسافر به شهرستان دیگری برده بودم. در 
راه بر گشت بارش برف شروع شد و راننده‌ها مجبور 
شدند زنجیر چرخ ببندند. این کار برای من واقعاً 
سخت بود. نمی‌دانم چرا هیچ وقت نتوانستم این کار 
راخوب یاد بگیرم. کنار جاده مشغول بستن زنجیر 
چرخ بودم که یکی از راننده‌های در حال گذر مرا دید 
و فهمید که برای بستن زنجیر چرخ مشکل دارم. 
کنار زد و از اتومبیل پیادہ شد تابه من کمک کند. این 
کمک او باعث شد تا باهم دوست ورفیق شویم. کمی 
بعد من بابرادرش اشنا شدم و انهاهر دو به دوستان 
صمیمی‌ام تبدیل شدند. 


در پرانتز: 


(همان طور که این پسر جوان اشارہ کرد. برای 
مشکلی که دوبرادر هم جرم‌اوبا آن مواجه بودند. 
راہ حل های بهتر ی وجود داشت. اما گاهی آدمها 
سریع ترین وراحت‌ترین راہ راانتخاب می کنند. 
غافل از اینکه سریع ترین و راحت ترین راه 
ھمیشے بهترین راه نیست. شر وع کار مقدسی مثل 
کشاورزی با دزدی و زور گیری نمی‌توانست آخر و 


مدتی از رفاقت ما گذشته بود که یک روز در اثر 
یک غفلت موتور اتومبیل من آتش گرفت وسوخت.با 
سوختن موتور اتومبیلم. عملاً من شغل مورد علاقەام 
-یعنی رانند گی -رااز دست دادم. بااینکه می‌توانستم 
از پدرم بخواهم کمکم کند تا اتومبیل جدیدی بخرم. 
ما ان کارا کردم کر کردم بهعر امت سی یون 
پس‌آن داز کنم و خودم اتومبیل جدیدی بخرم. به 
باشد. 

خبر آتش گرفتن موتور اتومبیلم خیلی زود به آن 
دو رفیقم رسید آنها که خودشان را رفیق فابریک من 
می‌دانستند. بلافاصله | مدند و پیشنهاد دادند که بیا 
با هم برویم رشت. گفتم برای چه کار؟ آنها گفتند در 
روستاهای اطراف رشت چند هکتار بیجار گر فته‌اند 
و به کمک احتیاج دارن د. من گفتم اگر بخواهم روی 
بیجار کار کنم‌بیجار خودم هست. اما آنهاپیشنهاد 
دادند که من بیجار خودم رانصفه کاری به پدرم 
بدهم وبا آنهابه رشت بروم واز آنجا هم د رآمدی 
برای خودم داشته باشم. 

موضوع رابه پدرم گفتم. پدرم نصیحتم کرد که 
بچه جان! در شهر و دیار خودت. بالای سر زن و 
بچه‌ات بمان و به زند گی ات برس و نرو رشت.اما من 
قبول نکردم. دلم کمی تنوع می‌خواست. می‌خواستم 
این کار راهم تجربه کنم. بنابراین بی‌توجه به حرف 
پدرم. زن و بچه و زند گے ام رادر آمل رها کردم و 
باآنها راهی رشت شدم غافل از دامی که برایم پهن 
شده بود. 

دو -سه روز بعد از اینکه رفتیم رشت. آنها گفتند 
که حدود شش هکتار پیجار گرفتهاند. اما برای شروع 
کار. پول کم دارند و می‌خواهند از یک راه آسان و زود 
کمی پول جمع کنند و کار راشروع کنند. 

گفتم این راه آسان و زود چه راهی است ست ؟ گفتند 
مسافر سوار می کنیم و پول و طلای آنها رامی‌گیریم و 
بعد طلاها را می‌فروشیم و کار را شروع می کنیم. 

من موافق نبودم اما آنها گفتند که قرار نیسست 
سیت این کار راانجام یس فقط سه-چهار مرتبه 
تا پول برای شروع کار را به دست بیاورند. آنها یک 
گزلیک -چاقوی کوچک -به من دادند تا مسافری را 
که سوار می کنند تهدید کنم و پول و طلایش رابگیرم. 
من عقب می‌نشستم و آن دو برادر هم یکی راننده بود 
ویکی هم جلو می‌نشست و وقتی مسافر سوار می شد 
مراقب بود تا از ماشین پیاده نشود. 


عاقبتی بهتر ازاين هم داشته باشد.حالا گر بپذ یریم که 
این جوان مد دجوبه خاطر بیماری‌اش, کنترلی بر رفتار 
خود نداشت. چطور می‌توانیم قبول کنیم آن دوبرادر 
وجدان وانسانیت رازیر پا گذاشته‌اندوبادر آوردن 
زیور آلات دختران و زنان کار و کاسبی راشروع کنند 
ونانی بر سر سفره زن و بچه شان ببرند و از عقوبت این 

البنته‌دستگیری آنهادر بدو کار نیزا حکمت 


۲ 


دفاو ودو 7 ہت "'“ 
ناسل درمت یت ارک اي نا مروت سے 
کار جوانمر دانه‌ای نیست. آدم بایددر خلاف هم مرد 
باشد. حتی گفتم اگر بانک بزنیم. اگر از مغازه کسی 
بدزدیم بهتراست تا از کیف و دست یک زن پول و طلا 
است و زودتر به پولی که می خواھیم می رسیم. 
مورد که برای زور گیری سوار کردیم. دختر جوانی 
بود که آنقدر داد و فریاد زد که بالاخره مردم متوجه 
شدند و به سمت اتومبیل آمدند و آن رانگه داشتند و 
بلافاصله هم پلیس آمد و ما رادستگیر کرد. 

در مجموع از زور گیری کمی طلا و حد ود پانصد 
هزار تومان پول گیرمان آمده‌بود که همه در داشبورد 
ماشین بود و پلیس همه را ضبط و توقیف کرد. 
بالاخره داد گاهی شدیم. در داد گاه من مدارک 
پزشکی‌ام رابه قاضی تحویل دادم و امیدوار بودم 
به خاطر بیماری‌ام به من تخفیف مجازات بدهند. 
قاضی مرا به پزشکی قانونی فرستاد. اما آنها گفتند 
بیماری من جوری نیست که اختیار کارهایی که 
انجام می‌دهم رانداشته باشم. با اعلام این نظر. داد گاه 
مراهم مجرم تشخیص داد و به جرم آدم ربایی و 
زور گیری و سرقت به هجده ماه حبس وتبعید محکوم 
گفتم در شھر خودمان پدرم خرج مارا می‌داد من 
فایده‌ای نداشت و حکم قطعی گرفتم. در همین مدت 
چند بار حالم بد شد و به بیمارستان رفتم.فشار عصبی 
زیادی را تحمل می کنم. از پدر و مادر و زن و بچه‌ام 
دور افتادم. نه من خلافکار بودم ونه آن دو برادر. اگر 
آنها خلافکار بودند هیچ وقت در شهر و از این چهارراه 
به آن چهارراه زور گیری نمی کر دند. اما این اشتباه را 
مرتکب شدند فقط به خاطر این که به پولی برسند و 
کارشان را شروع کنند. کاش به جای این کار زمین 
کمتری می گر فتند و کمی پول برای شروع کارشان 
کنار می گذاشتند یا اینکه حداقل به فکر گرفتن قرض 
و وام می‌افتادند و به این راه حرام و خلاف نمی رفتند و 
خودشان و مرا بدبخت نمی کر دند. الان نه فقط ما سه 
نفر که چند خانواده در گیر ما شده‌اند در حالی که اگر 
کمی فکر می کردیم. شرایط هیچ کداممان این نبود. 


الهی بوده, شاید ا گر مدت بیشتری به این کار 


ادامه می‌دادند علاوه‌بر تعددشا کیان وسنگین تر 
شدن جر مشان. شاید لذت به دست آوردن مال 
حرام آنقدر برایشان شیر ین می شد که دیگر حاضر 
نبودن داز آن‌دست بردارند. خدادر اوج گناه‌هم 
حواسش به گناهکاران و خلافکاران هست واین 
در آن فرو رفته‌اند بیدار کند.) 


0 -ےِ ٔ- و ای قصاوت در مورد مه 
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جنتلمن‌های بر ده‌دار! 


سرنوشت نامعلوم و تاسف‌بار ۲۷۶ وخر 
مدرسه‌ای در نیجریه که گروه تروریستی بو کو حرام" 
8 بو ده است.هنوز در رس خبر هاست وادعای 
ننگین آنها مبنی بر فروش این دخترها به عنوان برده. 
بار دیگر زنگ هشدار را برای جامعه‌ی جهانی به صدا 
در آورد که به مسأّله‌ی برد گی, دقیق تر و جدی‌تر نگاه 
کنند. البته نه فقط در نیجر یه و کشورهایی مثل آن, که 
درسراسر دنیا به‌ویژه آمریکااین تجارت به سرعت در 
8 رفت است.درایالات متحده آمریکاءقاچاق 
انسان دومین تشکیلات بزر گ‌نامشر وع و تبهکارانه‌ی 
این کش ور است. خرید وفروش انسان پس از تجارت 
مواد مخدر. رده دوم در مد تجارت سياه رادارد .طبق 
کاش ۸[ بسیاری از آمریکابی ھافکرمی کنند 
قاچاق انسان فقط در کشورهای دیگر اتفاق می افتد 
یاقصه‌ای است در فیلم های‌هالی وودی اما برخلاف 
تصویر رنگارنگ و دلفریبی که خیلی‌ها از دنیای مدرن 
اآمریکادر ذهن دارند. تجارت انسان در این کشور 
رواجی پنهانی دارد و اگر نگوییم از تاریخ گذشته‌ی 
امریکا بیشتر شدہ نمی‌توانیم ادعا کنیم از بین رفته یا 
حتی کمتر شده .بر اساس گزارش‌های مقامات فد رال 
آمریکا سالانه به طور متوسط ۱۷ هزار و پانصد برده 
اا کش ورصادرمی‌شوند که‌ازانسان‌هایی که در 
ا ڑھای این کشور معامله می‌شوند. کمتر است. 
8 که بسیاری تصور می کنند این آمار ونتایج آن 
نهایتا به محدوده‌ی خلافکاران محدود می‌شود. | ثار 
وعواقب قاچاق انسان. به طور وسیع سر اسر زندگی 
روزمره‌ی آمریکاییان را در بر می‌گیرد. از سویی با 
افزایش روز افزون استفاده از تکنولوژی به خصوص 
اینترنت. معضل قاچاق انسان شکل جدیدی پیدا کر ده 
که بسیار تا سف بار است.در آمر یکا قاچاق انسان برای 
سوءاستفاده‌های جنسی از کود کان به مرز انفجار 
رسیده‌ومیزان حوادث وجنایاتی که دراین زمینه 


روی می دهد تکاندهنده است. 


تصور این که برای سود جویی» از کود کان استفاده 


كانس هان کر و 
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متخصصانی که پدیده‌ی برده‌داری رادر آمریکا بررسی می کنند. به بهانه‌ی دخترانی که در نیجر یه ربوده و به نام بر ده فروخته 
شدند.ازاوضاع برد گانی که در آمریکابه اسارت گر فته شده‌اند ومی‌شوند. گزار شی انتشار دادند وبا زبان آمار وارقام اعلام 
کردند که آمر یکاهنوزمهد بر ده‌داری و سوءاستفاده‌های‌جنسی از برد گان است. گویا آبراهام‌لینکلن ''نتوانست این پدیده‌ی 
غیر انسانی رادر آمر یکا بخشکاند واینک که اینترنت نیز به کمک برده‌داران آمده؛ روز به روز برد گان آمریکا زیاد تر می‌شوند. 


شود.خود به خود دردناک است امارنج آور بودن 
این موضوع که از کود کان بەعنوان طعمه‌های جنسی 
استفادہ شود غیرقابل تصور است. مقامات آمریکابی 
این تجارت را "برد گی در دنیای‌مدرن می‌نامند واين 
مساله, کنگره و بز ر گان آمریکایی رابر آن داشته هر 
چه بیشتر در این زمینه کار کنند هر چند تارسیدن به 
نتایج قابل قبول, فاصله‌ی زیادی دارند. 

قاچاق انسان چیست؟ 

بخش مواد مخدر و جنایت ۶ قاچاق 
اس اور اجتین عرش کرذه: سوام انار اشباق 
برای کارهایی نادرست وخارج از عرف "از قربانیان 
قاچاق انسان,در زمینه‌ی کاره ای‌اجباری, برد گی 
استنمار جنسی اهدای عضو اجباری و جنایت‌های 
گوناگون استفاده‌می‌ شود و قاجاقچیان در سال حد ود 
۲میلیارد دلار سود به کیسه‌ی خود سراز یر می کنند. 
با وجود تاثیر سوء این جنایت‌ها بر تمام کشورها: آمار 
واقعی آن به خاطر اینکه معمولاً گزارش نمی شوند. 
اغلت درد سرس تست وهای مائتجراشاس 
"پروژه‌ی پولاریس "برای تبادل اطلاعات در زمینه‌ی 
برده‌داری»نوعی اکراهو نارضایتی وجود داردومنابع 
اطلاعاتی دوست ندارنددر این مورد خبر و اماری 
بدهند؛ زیر داشتن اطلاعات درباره‌ی بر ده‌داری. 
می‌توان د بے این معنی باشد که شخص مخبر با 
قاجاقچیان انسآن ار تباطاتی دار د. یکی دیگر ازدلایل 


دردسترس‌نبودن آمار بودجەی بسیار کمی است 
کے دولت برای این کار اختصاص داده انست, ضمتاً 
دولت هاو دولتمر دان مایل نیستنداز برده‌داری‌سخنی 
بگویند و آماری انتشار دهند. 


کشتی‌هایی که جت شدند! 

بااینکه بسیاری تصور می کنند دوران‌برد گی 
وبرده‌داری با پایان‌دهه‌ی ۱۸۰۰ در آمریکابه سر 
آمده فروش و تجارت انسان همچنان ادامه دارد و 
تنها فرقش با دوران قبل از الغای برد گی, این است که 
چون در دنیای مدرن, برده‌داری جرم است. آن رابه 
شکل قاچاق انسان انجام می‌دهند. 

آمریکااز دیر باز برای بیگانه‌هاسرزمین فرصت‌ها 
بوده و مهاجران را به تصور داشتن یک زندگی روّیایی 
به سوی خود کشانده است. برخی از این مھاجران: دار 
و ندار خود راهزینه می کنند تابه این بهشت بر سند 
اماغافلند که مسیری که قاجاقچیان پیش پای آنها 
گذاشته‌اند. به جهنم ختم می‌شود و آینده‌ای نامعلوم 
وسیاہ انتظارشان رامی کشد. وزارت خارجه آمریکا 
بر آورد کرده‌است که‌هر سال بین ۱۴ هزار و ۰ ۵۰ تا 
۷ هزار و پانصد خارجی از حداقل ۳۵ کشور به آمریکا 
قاچاق می‌شوند ودراین کش ور از آنها به عنوان‌برده 
استفاده‌می‌شود. کوین بیل ؛نویسندهوپژوهشگر 
مسائل برده‌داری, می گوید: "کشتی قدیمی حامل 
برده‌هاء امروز جای خود رابه جت‌ها داده‌است. با 


وجود پیشرفت‌هایی که آمریکامدعی است در 
زمینه‌ی مدرن بودن وارج انسانی و آزادی‌های فردی 
واجتماعی‌به‌دست آورده اماربرده‌داری در امریکا 
باید پیوسته کاهش یابد اماچنین نیست وسیرش 
ار وی مر ری ا رت 
(1۷111186) در باره‌قاچاقانسان در آمریکا گزارشی 
منتشر کرده که نشان می دھد از سال ۲۰۰۸ تا ۰۲۰۱۲ 
این میزان ۲۵۹ درصد افزایش داشته است. 

کنیز فیلیپینی و سفیر آمریکا 

قربانی‌ه ابرای انجام دادن کار روی زمین‌های 
کشاورزی, کارخانه‌ها؛ ساخت و ساز. باغبانی. خدمت 
در خانه و استئمار جنسی فر وخته می‌شوند. بسیاری 
از آنها کتک می‌خورند. گرسنگی می کشند و مجبور 
می‌شوند در وضعیتی حقار تآمیز به‌سر ببرند. برخی 
از چیزهای لو کسی که آمریکایی‌ها از داشتن آن لذت 
می برند, مثل شکلات, قهوه لباس یا حتی تلفن همراه. 
دست رنج این انسان‌ها هستند. گفته می شود خانم‌ها 
در ۸۵ درصد از موارد به‌عنوان برده‌ی جنسی مورد 
سوعاستفاده قرار می گیرند واز ۰ ۴درصد آقایان برای 
کار اجباری بهره کشی می‌شود. 

یک مورد معمول و رایج, استفاده‌ی سیاستمداران 
ودیپلمات‌هااز این ‌افراد برای کارهای خانه و 
خد مت کاران بی‌جیره و مواجب است. آ نها باوعده‌ی 
عطا کردن زند گی بهتر و آینده‌ای خوب. این افراد 
رااز کشورهایش ان می آورند و در عمارت‌های مجلل 
خود حبس می کنند.به این افراد معمولا هیچ مزدی 
پر داخت نمی‌شود. همچنین به نها اجازه نمی‌دهند با 
کسی حرف بزنند یا وارد اجتماع شوند وبا بقیه مردم 
یا همسایه‌ها ار تباط بر قرار کنند. بنابراین نمی‌توانند 
زبان بیاموزند و ندانستن زبان انگلیسی فرار شان را 
دشوار می کند.اسناد مهاجرت وسفر آنهانیز درست 
از لحظه ورود نابود می‌شود.بر اساس گزارش‌های 
"بنجامین وایزر " که خبرنگار ''نیویو رک تایمز " است. 
پرونده‌ه ای‌بیشماری درداد گاه‌های آمریکاعلیه 
دیپلمات‌ها ومقامات آمریکایی وجود دارداماداستان 
همچنان ادامه دارد و کسی به این مشکل رسید گی 
نمی کند. سانگیتاریچارد یکی از این‌مستخدم‌هاست 
که به دلیل سوءرفتار کارفرمای خود. از او شکایت 
کرده‌است. مثال دیگر یکی از سفرای ایالت متحدہ 
آمریکاست که برای مستخدمه‌ی فیلیپینی خود 


ویزای آمریکایی گرفت وپس از آوردن او به خانه‌اش, 
هیچ مزدی به او نپر داخت. داد گاه‌اورابه ۵هزار دلار 
جریمه و ۴ هزار دلار غرامت محکوم کرد. پرونده‌ها 
نشان می دھند که کارفر مایان ساعت‌های طولانی 
انها رابا دستمزدی ناچیز و یاحتی بدون مزد. به کار 
وامی‌دارند. سر شان فریاد می کشند وبا آنها باخشونت 
رفتار می کنند و گاهی نیز تهدیدش ان می کنند که به 
خانواده‌هایشان آسیب می‌زنند. 


کودکان آمریکایی, قربانیان جنسی 

بر اساس آمارهای ۲81, بیش از ۳۰۰هزار کود ک 
آمریکایی در معرض خطر استثمار جنسی تجاری 
هستند. دیگر سازمان‌هااما گزارش کرده‌اند که‌اين 
رقم بالاتر از ۰ زار کود ک است. متاسفانه.ارقام 
صریحی درباره ک ود کان وجود نداردامابر اساس 
گزارش‌ها و نظر کارشناسان. یک کود ک آمریکایی 
فقط ۴۸ساعت بعد از ترک خانه به فحشا کشیده 
می‌شود. فعلاً تحقیق و پژوهشی مختص فحشادر 
کود کان وجود ندارد که بتوان بر اساس آن نظر داد. 
البته مشکل جدی دیگری هم وجود دارد و آن نبودن 
آمار صریح درباره کود کان در حال فحشاو کود کان در 
معرض خطر فحشاست گان مشکل, کار مستولان 
رابسیار دشوارتر می کند.هنگامی که کود کانی که 
دزدی یا مصر ف مواد مخد ر تحت پیگر دقر ار می گیر ند 
ویامحا کمه می‌شوند.به‌ساد گی‌اعتر اف نمی کنند که 
بهره کشی جنسی نیز شده‌اند و بازرسان و پزشکان از 
طریق قرائن می‌فهمند که کود کی که د.ستگیر شده. 
از نظر جنسی نیز | زار دی ده. تحقیقات ملی درباره‌ی 
حوادثی مثل گم شدن, ربوده‌شدن, و کود کانی که طرد 
شده‌اند. نشان می دھد که‌هر سال در | مریکا حدود 
یک میلیون و ۶۰۰ هزار کودک از خانه فرار می کنند. 
بسیاری از این فرارها نیز به خاطر ترس از عواقب 
قانونی گزارش نمی‌شوند.متاسفانه, امروزه‌به‌دلیل 
استفاده زیاد از تکنولوژی مثل گوشی‌های هوشمند و 
کامپیوتر قربانی‌ها نسبت به سال‌های گذشته کمتر 
به چشم می آیند. 

1 گزارش کرده متوسط سن کود کانی که 
نخستین بار مو رد سوءاستفاده جنسی قر ار می گیر ند. 
۱ ۱۴ سال است اما گفته می شود که برخی از 
آنان ٩‏ ساله‌اند. این امار شامل کود کان پسر و دختر 


7 
ا ۰ 
7 


می شود و تمام زمینه‌های قومی.نژادی.اقتصادی و 
اجتماعی رادربر می‌گیرد. این کود کان به پایتخت‌هاو 
شسهرهای مهم و حتی جوامع کوچک ےک 
آنهارابه شهرهایی می‌فرستند که از £ ۱۳ 
ثروتمند باشند مثل شسهرهایی که مسابقه‌های مهم 
ورزشی در آنها بر گزار می شود یا از مراکز مهم وقایع 
همگانی و اجتماعی هستند. این تشکیلات تبهکارانه 
سیستم‌های محافظتی عظیمی دارندوتقریباً ۵۵درصد 
از دار ودسته‌های خیابانی بر امور قاچاق کود کان تسلط 
کامل دارند. ۱ 


سس 


دلالی کودک در شهرهای بزرگ و متمدن 
کود کان گمشده و کار آتلانتا در میان شهرهای دیگر 
آمریکامقام نخست رادر قاچاق جنسی دارد. این 
شهر از این راه‌به تنهایی ۰ ۹میلی ون‌دلار در آمد 
دارد که درآمد آن از تجارت غیر قانونی اسلحه و 
مواد مخدر در متروهای شسهر که بسیار هم رونق 
دارد. بیشتر است. دنور ۴۰ میلیون دلار سن‌دیگو 
۷ میلی ون دلار و دالاس ٩‏ میلی ون دلار از این راه 
حمایت و محافظت از جوانان این شهر تاس ۳۳۲ 
اشاره‌می کند که ماهانه بیسش از ۲۵۰ دختر جوان 
دراین شھر مور د سوعاستفاده جنسی قرار می گیر ند. 
ماهانه ۱۰۰ تا ۱۱۵ دختر زیر سن قانونی نیز قربانی 
سوعاستفاده‌های جنسی می شوند و به طور متوسط در 
یک شب خاص یادر شب‌های آخر هفته, ۹ دختر 
دراین شسهر خود فروشی می کنند. در جور جیا آمار 
یک ماهه‌ی‌دخترانی که در سن بلوغند واز خودفر وشی 


مو فقبت ده همان اندازہ د 


ت خط نا کت است 


0 


دام‌های مدرن شکارچیان برده 


بسیاری از کود کان آمریکایی با آدم‌ربایی: 
حمله‌های خشونت | میز و سوءاستفاده‌های جنسی 
شکار می‌شوند اما در دنیای امروز وباافزایش ۳۲ 
تکنولوژی, بسیاری از صیادان از طریق اینترنت و به 
صورت آنلاین طعمه‌های خود راهدف می گیرند. 
به‌تازگی, بیشتر حوادث مر تبط با سوءاستفاده‌های 
جنسی به فعالیت‌ه ای آنلاین گره خورده‌اند. بین 


بقیه در صفحه ۵۷ 
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4 ساوت 


سس.ہےے ۳ 


سسوال:من نوجوانی تحصیل کرده و در خانواده ای 
متوسط هستم و ساکن شهرستانی که علاقه چندانی حتی 
به آوردن اسمش هم ندارم البته به طور معمول با این 
شهرستان و آب و هوایش مشکل ندارم اما همیشه من 
بخش مشکل دار ماجرا را می بیٹم و بخش بدون مشکل 
آن هرگز برایسم نمایان نیست در ضمن از آنجا که 
تحصیل کرده هستم نمی دانم چگونه خودم را با مسائل 
معمولی شاد نگه دارم و بتوانم این شادی را به خانواده 
هم منتقل کنم تا اینکه چند مدت پیش با بخش مشاوره 
مجله آشنا شدم و حال من هم مثل دیگران نامه‌ای 
نوشتم تا بدانم چطور می‌توانم شاد باشم و نگرانی را از 
خودم دور کنم؟ 

س.م 
احساس خوشیختی در زندگی خانوادگی 
نال کته من به همراه خان_واده‌ام برای 
تعطیلات سال نو به یکی از شهرهای تفریحی سفر 
کردیم. در هتل محل اقامتمان, با خانواده‌ای شاد 
و سرزنده آشنا شدیم که همه اعضای آن تقریبا 
در هر حالی لبخند به لب داشتند. تصمیم گرفتم با 
۷ 
خانواده. متوجه شدم که خانه آنها دو شب پیش 
در یک ای وزی د طور کامل سوخته است 
و آنپا مجبورند تا مدتی در هتل اقامت داشته 
باشند. مادر خانواده از اینکه همه اعضای خانواده 
او سالم هستند و تنها خانه آنها تخریب شده 
ات بسیار خوشحال بود و ابراز رضایت کرد 
صحبت‌های این خانم و نگاه مثبت او به زندگی 
ناخودآ گاه لبخندی به لب من آورد. با دیدن این 
خانواده به این نتیجه رسیدم که همه ما تنها 
زمانی می‌توانیم احساس خوشبختی واقعی را به 
دست آوریم که یاد بگیریم به خاطر اموری که در 
ختیار ما نیستند ناراحت نشویم و به رند خود 
ادامه دهیم. همچنین اگر زندگی دلیلی برای منفی 
نگری برای ما ایجاد کرد. ما نه دنال دلیلی برای 
مثبت‌اندیشی باشیم. هميشه و در زندگی همه ما 
دلیلی برای لبخند زدن وجود دارد. واقعیت این 
است که علت ناراحتی و احساس بدبختی بسیاری 
از افراد این است که آنها در جایی که نباید به 
دنبال خوشخبتی هستند. قطعا احساس خوب 
احساس خوشبختی را نمی توان در این موارد پیدا 


دکتر طهمورث فروزین 
جراح و استاد دانشگاه و متخصص تغذبه 
٦‏ یکشنبه‌ها از ساعت*۱الی ١١‏ با شماره 


تلفن ۲۲۴۰۸۵۸۵ تماس بگیرید 


أ 


یک زندگی راحت و بدون دغدغه 

زند گی سخت است. اما شما سختترھستید. 
مواجهه با ترس‌ها و واهمه‌ها در زندگی شما 
راک ےکھد ا ااا و کی کن 
هراز گاهی دل شما؛ شما را خردمندترمی کند. گاهی 
اوقات امور باید اشتباه پیش بروند تا نهایتا مسیر 
صحیح را پیدا کنند. گاه شما باید از بدترین‌ها 
عبور کنید تا به بهترین‌ها دست پیدا کنید. 
سفر زندگی قرار نیست ساده باشد. باید 
ارزشمند باشد. اگر به دنبال فرار از دشواری‌ها 
هستید. بدانید که هیچگاه رشد نخواهید کرد. 
اینکه در گذشته چه شکست‌هایی خورده‌اید مهم 
نیست. مهم این است که از حال به بعد مسیر را 
درست انتخاب کرده و طی کنید. برای رسیدن 
به موفقیت و احساس خوشبختی. باید از سختی‌ها 
عبور کنید. شرایط سخت را بپذیرید. از آنها درس 
بگیرید و به راه خود ادامه دهید. گاهی نیز باید 
امری را فراموش کنید. اگر فراموش کردن لازمه 
حر کت شما رو به جلو است. اینکار را بکنید. 


گذشته‌ای که دیگر وجود ندارد 
شما در حال تغییر هستید. دنیای اطراف شما نیز 
در حال تغییر است. اگر امری در گذشت برای 
شما خوب و مثبت تلقی می‌شده است. این به 
امر می تواند یک عادت. یک شغل. یک دوستی 
و خیلی چیزهای دیگر باشد. رها کردن گذشته 
۰- به معنای د ۰ شمان ےک 
در آدنده‌ای که هنوز به وجود نیامدہ 
نشستن و خیال پردازی در رابطه با آیندہ نه تنها 
ما را به احساس خوشبختی نزدیک نمی کند. بلکه 
ما می‌گیرد. زمانی فرا 
می‌رسد که هر یک از ما به پایان زندگی خود 
رسیده‌ام. به گذشته نگاه می کنیم و می بینیم تمام 
وقت خود را صرف خیال‌پردازی در رابطه با آینده 
کرده‌ايم بدون اينکه واقعاً زندگی کرده باشید. 


فرصت‌های آینده را نیز از 


تلاش کنید 

بهترین کاری که می‌توانید برای احساس خوشبختی 

خود انجام دهید. این است که جمله ای کاش 

E‏ رااز ذهن خود بیرون کرده و جمله "من 

می‌توانم" را جایگزین آن کنید. زندگی خود را بر 
اڑا دکتر عین الله چرامین(دندانبزشک) 


| چهارشنبه ها از ساعت ۱۳الی ۱۴با شماره 


تلفن ۲۹۹۹۳۲۳۸ تماس بگیرید 
هر ماه یک ایمپلنت رایکان با قید غرقه 


یك 


شما غلبه نخواهد کرد مگر اینکه شما به آن اجازه 
اکر را دهد مت در طول رس احا 
خوشبختی زمانی ایجاد می شود که آمادگی شما و 
فرصت‌ها با یکدیگر تلاقی پیدا می کنند. 


خوشبختی در مادیات نیست 

درست است که پول جز ضروریات زندگی است. 
اما واقعیت این است که بسیاری از امور موثر در 
خوشبختی با پول قابل به دست آوردن نیستند! 
ثروتمندان واقعی کسانی نیستند که حساب‌های 
کے ات بر ار ول اکت وھ ای رات د 
زند گی چیزی جز دوستان خوب و خانواده خوب 


تلاش برای جلب رضایت 


گرا دا کو را کک کی وم ار ان 
روراست باشید. به دیگران اجازه ندهید شخصیت 
و آینده شمارا تعیین کنند. شما باید خودتان برای 
خودتان تصمیم بگیرید. هميشه در زندگی ما افرادی 
هد که ری کارهای ما را قاد کے کن طاهر 
شما نحوه برخوردتان. سبک زندگی‌تان. رشته 
تحصیلی‌تان... همه این امور ممکن است در نظر 
برخی خوب و در نظر برخی دیگر بد جلوه کند. اما 
واقعیت این است که اکثر این نظرها هیچ لهمیتی 
٦۳٦‏ دراک کےا "2 
ندارد مگر اینکه خودتان بخواهید به آنها توجه 
کنید. چون همه چیز بستگی به خودتان دارد. 


تلاش برای مقصر دانستن دیگران 

وقتی شما برای اشتباهات خود به دنبال مقصری 
غیر از خودتان هستید. در واقع در حال نفی 
مسئولیت خود در قبال امور هستید. در زندگی 
واقعی, راه رسیدن به خوشبختی و موفقیت قبول 
مسئولیت است. اکثر ما عادت کرده‌ایم برای 
ناکامی‌های زندک خانواده. معلم. دوستان. دولت 
و بسیاری عوامل دیگر را مقصر بدانیم. اما هیچگاه 
به عملکرد خود توجه نمی‌کنیم. گویی ما هیچگاه 
هیچ تقصیری نداریم! این تصور غلط است. چرا 
که ما در جامعه خود افراد بسیاری را می‌بينیم که 
شرایط زند گی‌شان از ما بسیار نامناسب‌تر بوده 
است. اما به موفقیت‌های چشم گیری دست پیدا 
کرده‌ان د. زىرا اینطور اراده کرده‌اند و مسئولیت 
اعمالشان را پذیرفته‌اند. 


آقای سعید مجیدی نژاد 

وکیل پایه یک دادگستری و 
کارش‌ناس ارشد حقوق خصوصی 
چهار شنبه ها از سام ہت 
۰ ای 1۶ با شسماره تلفن: 
۱۳۸ 


خانم زینب بیاتی 
مشاوره خانواده. کودک و ازدواج 
روزهای یکشنبه از ساعت (اتا۱۲ با شماره 


تلفن ۲۹۹۹۳۲۳۸ مشاوره حضوری با 


سوال؟ مادری دارای ۴ فر زند با اختلاف سنی یک سال 
هستم و پدر آنهابه علت کار زیاد معمولاً پیشتر 
از خانه‌است ومن بیشتر با آنهادر گیرم اماچند وقتی است که 
فرزند کوچکترم بامشکلات خواب همراه‌شده البته فرزند 
بز ر گتر من هم این مشکل راداشت 
ودر حال حاضر فقط فرزند کوچکترم گاه در حین خواب 
دچار اختلال تنفسی می‌شود که فکر می کنم وانمود می کند. 
ولسی گاهی پیش می آید که در طول خواب جیغ می کشد 
وهمیشه من بااودرباره مساله خواب در گیسرم و گویی از 
خواب خودش گر یزان است. حال می‌خواستم از مشاوران 
شمابپرسم با چنین فر زندی در این شکل مشکلات چگونه 
باید کنار بیایم؟و مشکل خواب او راچگونه حل کنم؟ 


ساعت‌هادور 


ت.اماحالارفع شده است 


پاسسخ؛ بیشتر کود کان از دش واری در به خواب 
رفتن وبیداری‌های مکر ردر ساعات مختلف شبانه 
در دی ابه علل بهداشتی وروانی فرد می‌تواند کوتاه 
مدت باشد.امااگر فرد خواب کافی نداشته باشد یا 
بی خوابی کوتاه‌مدت ریشهیابی نشود. این مشکل در 
درازمدت ادامه می یاہد. 

مهمترین و رایج ترین اختلالات خواب در 
میان کود کان عبار تند از: 
آخرین ساعات شبانه روز شروع می شود ۳ 
درصد کود کان پیش دبستانی و دبستانی. اغلب 
ونیاز به دلداری‌دارند.بنابراین مادرها وپدرها 
علت این کابوسهامی‌تواند اتفاقات ناگوار استرس 
یاه ر گونه تغییر در زند گی روزمره کودک باشد. 
| ستفاده از چراغ خواب و هر آنچه که باعث ایجاد 
احساس امنیت در کود ک می شود مانند اسباب بازی 
دلخواہ تا اندازه‌ای مفید است. 

کاسندرم پای بی قرار :نوعی اختلال حر کتی است 
که موجب می شود فر د احساس ناخوشایندی مانند 
سوزش ویاخارش در پاهای‌خودداشته باشد ودر 
نتیجه شدیدا تمایل دارد یاهای خود را تکان دهد. اين 


خانم الهام السادات طباطبابی 

وکیل پایه یک دادگستسری 

کارشناس ارشد حقوق خصوصی 

شنبه ها از ساعت ۱۳ الی ۱۴با شماره 
تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


آقای اکبرخوبکردار 

وکیل دادگستسری 

شنبه‌ها از ساعت ۱۴/۳۰ الی ۱۵/۳۰ 
با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


امر خوابیدن فر د رامشکل می کند. درمان سندرم پای 
بی‌قرار باتغییر در ساعات وروند خواب افزایش‌میزان 
اه تاد سای ر اا کت 

(خوابگردی یاراه رفتن در خواب :اختلالی 
است که بیشتر از ۰ ۳۴ معمولا در ستین 
سن ۳تا ۷سالگی آن را تجربه می کنند. خوابگردی 
معمولاً یک یا ۲ ساعت پس از به خواب رفتن شروع 
می شود و ممکن اسست ۵تا ٠‏ دقیقه طول بکشد از 
٦|‏ || پ +۷۷١"‏ 
بستررفتن می‌تواند در درمان آن موثر باشد. برخی 
مطالعات خا کی از آن اسست که این اختلال به علت 
نقص سیستم اعصاب مر کزی است و با گذشت زمان 
از بین می‌رود. 

کامشکل تنفس :حدود ۱۰ تا ۱۲ درصداز کودکان. 
۶٦٣‏ خروپف می کنند که معمولاً به علت مسدود 
شدن جریان هوا گرفتگی بینی یابز رگ شدن لوزه 
است.اما خرویف باصدای بلند که حاکی از دشواری در 


تنفس است.می‌تواند علامت یک بیماری جدی تر به نام 
<وقفه تنفسی > در خواب باشد.این بیماری که از طریق 


مکث در تنفس فر د و بیداری‌های‌مکرر از خواب قابل 
تشخیص است:به علت مسد ود شدن و گر فتگی جریان 
هواایجاد می‌شود. وقفه تنفسی در خواب با شب ادراری. 
خرات آلود کی شس ال مش لا رشد وحتی تسار 
حون ای ودک رارباط ات که گنه مهن 
١۰۰۶۳‏ کودک را در 
معرض این بیماری قرار می‌دهد. 


دکتر شهناز قاسمیان دستجردی 
پزشک جراح و متخصص بیماریهای 
زنان و زایمان ونازایی 

به مدت محدودازساعت ۸۱۴۵ تا ٩۱۴۵‏ 
با تلفن ۲۹۹۹۳۲۳۸ تماس بگیرید 


کارشناس مشاوره تحصیلی از پایه تا کنکور 
چهارشنبه ها از ساعت ٩‏ تا ۰۱۱ مشاوره 
تلفنی با شماره ۰۲۹۹۹۳۲۳۸ 

مشاوره حضوری با هماهنگی قبلی 


۱ ااعات ہت لی —~ ڪڪ 


نکاتی برای والدین, برخی علایم اختلالات 
خواب عبار تند از: 

۱ -نوزاد یا کود کتان دائما بهانه گیری می کند. در 
تنفس مشکل دار د یا با صدای بلند نفس می کشد. 

۲-ازخواب بیدا رشدن‌های غير معمول در 
ساعات مختلف شبانه روز 

۳-دشواری در به خواب رفتن ونداشتن تم رکز 
در طول روز 

۴-خواب آلودگی و چرت زدن در حین تماشای 
تلویزیون. خواندن کتاب و فعالیتهای روزانه 

۵- کند بودن در وا کنش نشان دادن به عوامل 
محیطی,وقفهدردرک مطلب یاب روز اختلالات 
رفتاری 

۶-احساس گیجی و سرد رگمی 

۷- کج خلقی و تحریک پذیری 

بر همین اساس به والدین توصیه می شود : 

تاجایی که امکان دارد به کود کتان اجازه ندهید 
7 ی بیتند با داستانهای رامخوانند که 
بر ترسش می‌افزاید. 

پر هیز از خوردن غذاهای سنگین و پر چرب 
ومواد غذایی‌حاوی کافئین در چند ساعت قبل 
از خواب 

لاموظف کردن کود کان به انجام به موقع 
تکالیف درسی برای پیش‌گیری از استرس در 
اخرین ساعات شبانه روز 

کلانوشیدن یک لیوان شیر گرم و دوش گرفتن 
با آب گرم قبل از خواب 

پروی از یک بر نامه و الگوی خواب منظم, 
حتی در روزهای تعطیل 

گاتنظیم دمای اتاق وبه تن داشتن لباس 
راحت 

ګافراهم کر دن محیطی آرام و بدون سر و صدا 

ا ستفادہ نکر دن از داروهای خواب | ور:؛ تاجایی 
که امکان دار د -اگر اختلالات خواب به بیش از ۲هفته 
رسید. لازم است با پز شک و متخصص اطفال مشورت 
کنید واگر کود کتان به مدرسه می رود.بهتر است‌از 
مشاور و معلم او در مورد احوالش جویا شوید. 


خانم بهاره شیروانی 

کارشناس ارشد روانشناسی 

از این پس روزهای سه‌شنبه از ساعت ۱۰ تا 
۲ با شماره تلفن ۲۹۹۹۳۲۳۸ پاسخگوی 
شما عزیزان خواهند بود 


خانم سیدہ شادیه جلالی 

کارستای ھت ا کے 

دوشنبه ها از ساعت:۱ الی ۱۱با 
شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 
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مان غافل نشو. گر چه در این راہ ر نحها کشی 


٭ ود کمیر 


بٍ سیر تحولاتا 


E 
9 از قاجارتاانقلاب‎ 


حادثه گریبا بدوف در تهران 

همانطور که ذکر شد در جریان دو جنگ ایران 
وروسیه, رزمند گان ایرانی فداکاری فراوان کر دند. 
ولی سرانجام به علت معضلات عدیده داخلی وعدم 
توازن استراتژیک که به اهم آن اشاره گر دید شکست 
نظامی به ایران تحمیل شد و با قرارداد تر کمنچای" 
و تحمیل " کاپیتولاسیون به ایران. ضربات سنگینی 
به غرور ملی ایرانیان و استقلال سیاسی کشور وارد 
امد. 

شرایط سنگین و تحمیلی روسیه در جریان انعقاد 
قرارداد علیه دولت ایران. مردم را بسیار ناراحت 
کرد و وجدان و افکار عمومی, به شدت عليه روسیه 
بود. این بغض در جریان واقعه سفارت روسیه به 
شکل وسیعی جلوه‌گر شد و مردم عکس‌العمل شدید 
و سهمگینی از خود نشان دادند. ماجرا چنین بود: 
برای پیگیری توافقات مر بوط به عهدنامه تر کمنچای. 
گریبایدوف "مقام ارشد سیاسی روسیه برای نظارت 
بر اجرای قرارداد به تهران آمد. 

برخورد وی به عنوان وزیر مختار با مقامات دولتی 
ایران از موضع غرور و تفاخر, و با مردم خشونت‌بار 
بود. سفارت روسیه میر زا بعقوب. خزانه دار دربار را 
که متهم به دزدی جواهرات بود. یناه داده بود و از 
تحویل او خودداری می کرد. 

از طرف دیگر. گروهی از زنان گرجی که مربوط 
به شهرهای جدا شده از ایران بودند و پس از زند گی 
در تهران ازدواج کرده و تشکیل خانواده داده بودند. 
مایل به خروج از ایسران و تر ک خانواده‌های خود 
نبودند. 

هدف گریبایدوف. خروج این بانوان گرجی با 
زور از ایران بود. 

مجموع این عوامل خفت بار و همراه با تحقیر و 
خشونت, فضای عمومی شهر تهران ملتهب ساخت. 

تجمع مردم در مسجد جامع بازار 

روحانیون بز رگ تهران و در صدر آنها آیت |... 
میرزامسیح مجتهد تهرانی باانتشار بیانیه‌ای مردم را 
دعوت به تجمع در مسجد جامع کردند. 

با تشدید احساسات ضد روسی. مردم به سفارت 


روسیه رفتند تا فریاد اعتراض خود رابه سفیر 

در این هنگام. ماموران حافظ سفارت په سوق 
مردم تیران‌دازی کردند و بیش از ده نفر کشته و 
مجروح شدند. 

این عکس العمل خشن. موجب خشم مضاعف 
مردم شد. لذا قاطعانه به سفارت حمله کر ده, و با 
ورود به داخل سفارت. گریبایدوف و همراهانش را 
به قتل رساندند. 

طبق نوشته مورخین. در جریان این درگیری 
ده‌ها تن از مردم به دست ماموران سفارت کشته و 
مجروح شدند و گریبایدوف و همراهانش و کارمندان 
سفارت. که نفرات انها حدود ۳۷ تا ۸۰ نفر ذکر شده. 
به دست مردم به قتل رسیدند. تنها دبیر اول سفارت 
به نام مالتسف جان سالم به در برد. 

انعکاس حاد ثه سفارت روس 

اين حادثه انعکاس وسیعی در داخل و خارج 
از ایران داشت. واکنش یک ملت شکست خورده 
در جنگ علیه دولت پیروز. آنچنان شدید. وسیع و 
کوبنده بود. که دولت روسیه نتوانست عکس العمل 
جدی نشان دهد. 

احتمالاً گزارش‌هایی که از تهعران به سن 
پطرزبور گ رسید. گویای بر خورد غیر منطقی و خشن 
وبه دور از ادب ونزاکت گریبایدوف در جریان سفر 
به تهران بود. 

به همین جهت.دولت روسیه نمایند گان دولت 
ایران به سرپرستی خسرو میرزارابه گرمی پذیرفتند 
وبا عذرخواهی رسمی آنان موافقت شد وحتی 
بخشی از غرامت‌های جنگی ایران را بخشیدند. در 
واقع مقامات روسی, این واقعه راعکس العمل طبیعی 
ومقاومت مردم دانسته و دولت ایران رامقصر 
تشخیص ندادند. 

حادثه قیام مردم عليه خشونت‌های گریبایدوف 
در تهران. که در واقع به معنای شکسته شدن 
عقده‌های مردمی ناشی از شکست نظامی و قرارداد 
اسارت بار تر کمنچای بود نخستین حر کت مردمی 
علیه استعمار و استیلای خارجی در ایران بود. حر کتی 
که با ابهت واقتدار تمام صورت گرفت ونشان داد 
که مردم ایران. نسبت به سلطه گری بیگانگان کاملا 
حس اس ند و در موقع مقتضی واکنش جدی نشان 
می‌دهند. 
تصرف هرات و مرگ عباس میرزا 

پس از اتمام جنگهای ایران و روسیه. فتحعلی شاه 
متوجه شرق ایران شد تا موقعیت خود را در منطقه 
هرات تثبیت کند. در ضمن با کسب موفقیت در این 
منطقه. به نوعی از احساس حقارت عمومی ناشی از 
شکست نظامی از روسیه بکاهد. 

عباس میرزا که در زمره دولت مردان مصلح و 
خیرخواه درون حاکمیت ایران به شمار می‌رفت. 
خواهان برنامه ریزی برای پیشرفت ایران و جبران 
شکست‌ها بود و برنامه‌های عملی برای تحقق اهداف 
ملی را آغاز کرده بود. ولی در گیر شدن در بحران 


اطلاعات ل سم رو ۳۷۰۱۹ 


شرق ایران و تصرف هرات. انرژی او را تحلیل برد. 
سرانجام در جریان مسایل به وجود آمده که با درایت 
وی با موفقیت نسبی نیز مواجه گشت. بیمار شد و در 
مشهد در گذشت و در حرم مطهر رضوی مدفون 
گردید. 

فتحعلی شاه علاقه وافری به عباس میرزا داشت 
ولذاپس از وی مقام ولیعهدی رابه فرزند او محمد 
میرزاسپرد. 

مواضع قدرت‌ها در واقعه هر ات 

روس‌ها از در گیر شدن ایران در شمال شرق 
خرسند بودند. زیر از فکر بازپس گیری شسهرهای 
اشغال:شده در شال غ ری منصرف می شدند: 

ولی دولت انگلی س, هرات را دروازه هند 
می‌دانست و به همین جهت از اقدام فتحعلی شاه و در 
دوره بعد محمدشاه ناراضی بود. 

لذابا توجه به احتمال پیروزی قاطع ایران در جبهه 
هرات. با افزايش تحریکات خود در خلیج فارس و 
تهدید به اشغال جزیره خارک و پیشروی در خاک 
ایران از طریق بندر بوشهر, دولت ايران را وادار به 
کوتاه آمدن در مسئله هر ات نمودند. شایان ذ کر است 
که هرات در آن دوران, ظاهر آ جزء حاکمیت سیاسی 
و ارضی ایران بود. ولی حاکم آن کامران میر زاعملاً 
از دستورات دولت مر کزی تبعیت نمی کرد و موجب 
بروز بحران‌های مداوم در شرق ایران شده بود. 

بیداری وجدان ملی 

برنامه‌ه ای عباس میرزادر زمینه رشد صنایع 
نظامی. توسعه صنعت ملی, انتشار روزنامه. اعزام 
محصل به خارج و تشکیل قشون جدید. از جمله 
تجربیات ارزنده ان مقطع بود که از بیداری وجدان 
ملی ریشه می گرفت. بیداری که از ''احساسات ملی و 
علایق دینی'' پدیدار شد و ظرفیت خود رادر نخستین 
سال جنگ دوم با روسیه. و سپس واقعه سفارت روس 
پس از جنگ. نشان داد. 

عباس میرزادرصدد ادامه این حر کت بود که 
مرگ بے او امان نداد و بعدها توسط قائم مقام و 
امیر کبیر و میر زا حسین خان سپهسالار ادامه یافت. 

حکومت محمد شاه 

یک سال پس از وفات عباس میر زا فتحعلی شاه 
در گذشت و محمد میر زای ولیعهد. با تلاش و کوشش 
قائم مقام فراهانی به حکومت رسید. برنامه‌های 
اصلاحی قائم مقام برای پیشرفت جامعه ایران از 
همان روزهای نخست به قدرت رسیدن محمد میرزا 
آغاز شد. 

هدف قائم مقام در این مقطع. پیگیری و تحقق 
سیاست خارجی ایران بر مبنای تنش زدایی با 
قدرت‌ها و رفع مشکلات مرزی با همسایگان بود. 

اومی‌خواست بار فع تنش‌های سیاسی بر نامه‌های 
توسعه اقتصادی -اجتماعی انسران را عملياتی کند. 
پایان دادن به محاصره هرات نخستین گام عملی این 
سیاست بود. 

دومین برنامه مهم اییران در آن مقطع. آغاز 
مذاکره با دولت عثمانی برای پایان دادن به اختلافات 


مرزی بود. 

مشکلات | یران با دولت عثمانی از دوران صفویه 
آغاز ومنجر به وقوع چندین جنگ شد. در آخرین 
درگیری‌های نظامی ميان دو کشور در زمان فتحعلی 
شاه ارتش ایران پیروزی‌های نسبی به دست آورد. 
ولی در زمان محمد شاه بار دیگر اختلافات میان 
دو کشور شدت گرفت و تعرضات مرزی روزافزون 
شد. 

معاهده ارز روم 

با ابتکار قائم مقام فراهانی, مذاکرات جدی برای 
حل اختلافات مرزی ایران و عثمانی به عنوان دو 
کشور مهم اسلامی آغاز شد. 

این مذاکرات با کمال قدرت تداوم یافت. و 
توانمندی کارشناسی ایران در تداوم بحث‌ها, خوب. 
منطقی و قابل دفاع بود. 

نماینده‌ارشد مذاکرہکنندہ ایسران در ایسن 
مذاکرات. میرزا تقی خان فراهانی (امیر کبیر) بود که 
تقی خان در این مذا کرات که به مدت سه سال در 
شهر ارز روم جریان داشت. با کمال قدرت. متانت. 
تواقایی کارشناسی, استدلال و منطق. از منافع ملی 
ایران دفاع کرد. 

سرانجام در سال ۱۲۶۲ هق/۱۳۲۲۴ هش 
معاهده ارز روم" میان تهران و استانبول به امضاء 
رسید. 

بر اساس این پیمان, ایران از برخی دعاوی خود 
در آن سوی مرزهای غربی صرفنظر کرد. در مقابل 
دولت عثمانی نیز حا کمیت ایران بر خر مشهر و ساحل 
اروند رود و حق کشتیرانی بر این آبراه و رودخانه 
مهم رابه رسمیت شناخت. همچنین دولت عثمانی 
متعهد شد از آزار زوّار شیعه ایرانی در عتبات عالیات 
خودداری نماید. 

به گفته کارشناسان مورخ,معاهده ارز روم "و 
تعیین خطوط مرزی ایران در مناطق شمال غرب. 
غرب و جنوب غرب ایران بسیار دقیق, مطلوب و 
براساس منافع ملی ایران تدوین شده بود. ویکی از 
یاد گاره ای مثبت میرزا تقی خان امیر کبیر و مربی 
او قائم مقام فراهانی است. اگرچه به هنگام امضای 
قرارداد. دیگر قائم مقام صدراعظم اییران نبود و 
توسط مستبدین به قتل رسیده و از دنیا رفته بود. 
ولی اقدام ات او واز جمله تلاش‌های ش برای رفع 
تنش با همسایگان ودفاع از حقوق مردم ایران. 
در ذهن همگان باقی مانده بود. به گفته نویسنده 
کتاب «تاریخ روابط خارجی ایران». امیر نظام پس 
ازامضای این معاهده و مراجعه به تھران, به دلیل 
مهارت و فداکاری در مذاکرات و تامین حداکثری 
منافع ایران مورد تشویق قرار گرفت وبه دریافت 
یک قبضه شمشیر مرصع از محمدشاه نائل گردید.» 

دراین دوران تحولات فرهنگی.سیاسی واجتماعی 
بسیار دیگری نیز به وقوع پیوست که در شماره آینده 
به ذکر اهم 


/ لحظه‌های ماورایی 


کم۵لل 7-۵ 


E 


در خواب دیدم از خانه خارج شده‌ام. احساس 

ا خوبی داشتم. احساس لذت و شادی. احساس 
سبکی ویاحسی که واقعا وصف ناشدنی بود. 
از کوچه خانه مان می‌گذشتم یک مرتبه کوچه 
همیشگی به سرعت تغییر کرد. من در محلی قرار 
گرفتم که دو طرفش کاملاً متفاوت بود یک طرف 
آن تیاهای کوتاه و سبز که حتی یک نقطه از ان 
خالی از سبزه نبود.موسیقی که هر گز آن را تابه 
امروز نشنیده بودم. پرنده‌ها با پرهای رنگارنگ 
وشکل افسانه‌ای به صورت جرقه و ستارهای 
کوچک از میان سبزه‌ها در می‌آمدند و خاموش 
می‌شدند.انگار این همه زیبایی برای جشنی آراسته 
| شده بود. به ناگاه صدایی شنیدم که می‌گفت :ب 
] آن طرف نگاه کن آن آینده است.سمت راست 
من باز همان کوچه خودمان بود که از روبرو 
" شوهر خالای پیر و فرتوتم باعصاو کلاه ولی بدون 
خالام تنها وغمگین‌می‌آمد ودر پشت سرش 
دمهای زیادی به صورت دسته جمعی حر کت 

| میکردند. پشت سرآنها دخترم رادیدم, می‌گفتند 
٭ که به همراه شوهرش مئ ید.ولی شوهرش رانمی 
' توانستم ببینم. من با کنجکاوی به مردمی که انگار 
برای انجام کاری می مدند نگاه می کردم. صدایی 
- گفت :بس است. لحظه دیگر به سمت چپ که 
آن هم زیبایی خارق العاده‌ای داشت و به صورت 
٭ بھشت بود نگریستم و خوابم به صورت فیلمی که 
به سرعت تمام می‌شود به اتمام رسید و من از 
خواب بیدار شدم. در آن هنگام عازم مکه بودم 
. از اینرو دو روز بعد از این خواب برای خداحافظی 
" نزد خالام رفتم وخوابم رابرايش تعریف کردم. 
او گفت :سمت راست تو این دنیا و سمت چپ 
اخرت تو بوده است. به تو هشدار دادلند که از 
مردن نترسی چون آن دنیا زیبایبهای بسیاری 

دارد و چون در خواب شوهرم را تنها دیدی تعبیر 
آن این است که من مریضم و زودتر از او خواهم 
مرد واو تنها می‌شود. دخترت هم ازدواج می‌کند 
ودلیل اینکه همسرش راندیدی شاید پشت سر 
شوهرم بود واز او کوتاه قدتر باشد. البته خاله بیمار 
بود نه‌اینکه فکر کنیم تا چند وقت دیگر خواهد 
| مُرد با او خداحافظی کردم. نمی دانم چرا اینقدر 


۱ را۹۳ لمات سی 


چیغام رفتن 


اصرار داشت که از لباسش که اصلاً اندازام نبود 

استفاده کنم چون او چاق و من لاغربودم ویاحتی 
وسیله‌ای از خاناش بردارم در ھر صورت من 
از او چیزی قبول نکر دم و به خانه آمدم. فردای. 
آن روز به مدینه رفتیم و بعد از هفت روز به مکه 
رسیدیم. در مکه شبی خواب ديدم که در کوچه . 
مان هستم.ماشینی جلوی پایم ایستاد و پسر خاله 
مادرم. جوانی که سالها قبل فوت کرده بود از . 
ماشین پیاده شد و گفت :م ڑ گان می‌خواهم خاله را 
برای مهمانی ببرم. من با تعجب گفتم: کجا؟ خاله . 
یک کلمه هم حرف نمی زد و در ماشین نشسته ‏ 
بود انگار با نگاهش به من می‌گفت که نمی داند به 
کجامی ود.پیراهن آبی تنش بود و من با نگرانی به . 
او نگاه می کر دم. وقتی از خواب بیدار شدم با خودم 1 
گفتم :همه خوابها که صادق نیستند. برای خرید . 
به بازار رفتم.تنها فامیل نزدیکم در آمل خاله‌ام . 
بود ومن همیشه دوست داشتم برایش سوغاتی . 
خوبی بخرم نمی دانم چرا میل به خرید نداشتم. 
خلاصه به شهر مان بر گشتیم ولی در میان استقبال . 
کننده‌ها خاله راندیدم. پسرخالام به طرفم آمد و. 
با خوشحالی گفت :خوش آمدی. مادر نوبت د کتر 
داشت و حتماً میایست به تهران می,فت برایت 

شیرینی خانگی درست کرد و هدیه‌ای هم برایت 
خرید. بزودی از تهران برمی گردد.من هم قبول 
کردم و با مهمان‌ها شب خوشی راسپری کردم. 

فردای آن روز پسرخالام به من گفت :که یک 
روز دل ارات عال‌مادر بر کو ارف 
و در حال حاضر هم در بیمارستان تهران بستری 
پیراهنی تنش بود؟ گفت :پیراهن آبی. فهمیدم 
دیگر خاله بر گشتنی نیست. سه روز بعد خاللم از . 
دست رفت و شوهر خاله پیرم تنها شد. کمی بعد از 
این اتفاق دخترم ازدواج کرد و قطار آینده‌ای را که 
دیده بودم خیلی زود به مقصد حقیقت رسید. وقتی 
با خودم فکر می‌کنم اگ رآن تصویر زیبا پهشست 
خالام بود خوشابه سعادتش. هر کسی که آن . 
زیبایی را می‌دید می‌خواست که در آنجا زندگی . 
کند.»بهامید آنکه برزخ همه مردم دنیا به این 
زیبایی باشد.» 


آراهش. 


گھو ار دای است بر دامن خا کت و بله‌هایی به جاذب افلاکت 


جر ان خلیل جر ان 


/ سوره 

۳ 

کیانا نصرت‌زاده 

اعتمادش رابه‌مر دم از دست بدهد. کافی است کار 
می‌زند. سریع ذهن مابه سمتی بر ود که به خودمان 
بگوییم دروغ می گوید یا اینکه حرفش را باور نکنیم و با 
تمسخر و بی‌اهمیت از کنارش رد شویم. یک جورهایی 
شالوده انسانی مان رااز دست داده‌ایم. دیگر می توانیم 
بی‌رحم‌ترین آدم روی زمین باشیم. حتی اگر یک نفر 
از گرسنگی بغل د ستمان بمیرد.یک لقمه‌نان دستش 
نمی دھیم.این اتفاقی است که مدت‌هاست مرابه دام 
خودانداخته وباورم راهمه جوره‌از دست داده‌ام.روزی 
که پری آمد خانه من که در آن دوره بسیار سخت 
آن کمر درد شدید نمی‌توانستم هیچ کاری بکنم. د کتر 
گفت استراحت مطلق. کسی که سه تا بچه دارد ویک 
شوهر غر غرو مگر می‌تواند استراحت کند؟ 
در این دوهفته رسیدگی کند. آشپزی کند خانه را 
تمیز کند و خلاصه. عصای دست من باشد. همان روز 
اول پرسیدم آدم مطمثنی هسست؟ و خواهرم گفت 
خیالت راحت. همان روز اول دستش امد که خانه‌ام 
چه کارهایی داردوجای وسایل‌رایاد گرفت.هشت 
زود باهم دوست شدیم.سن وسال مرانداشت اما 
تعریف کرد و اینکه چطور همه چیز یک شبه به‌هم 
خورده. شوه رش تا خرخره توی قرض بود و خودش 
هم دنبال هزار بدبختی. حقوقی که از من می گر فت فقط 
اجاره خانەاش رامی‌داد. بیشتر روزها بهش می گفتم 
زیادغذادرست کند وشب وقت رفتن برای بچه‌هایش 
هم ببرد۔می دانستم در زند گی اش جای این ولخر جی‌ها 
نیست که مثل زن‌های دیگر آرایشگاه برودو کمی 
بەخودش برسد.مینودوستم که آمد 
موهای مرا کوتاه کند. گفتم دستی ۱ 
هم به سر وصورت پری بکشد. 
پری یک وقت‌هایی گریه 
ےی کرد و می گفت 
محبت‌های من 


راھرگز فراموش نمی کند. دعامی کر د هرچه زود تر 
خوب شوم. حتی وقتی دیدم قبل از موعد از جابلند 
شدم.باور کردم دعاهای پری باعث سلامتی‌ام شده. به 
او گفتم حتی اگر خوب خوب شدم.باز هفته‌ای چند روز 
بیاید و کمکم کند. او هم با کمال میل قبول کرد. 

بعداز ۵ ۴ روز حالم خوب شد وپری از من خداحافظی 
کردورفت.روز آخر کلی از لباس‌های خوبم رابه او 
دادم.برای بچه‌هایش اسباب‌بازی خریدم. به او رقم 
قابل ملاحظه‌ای دادم و گفتم برو به زخمت بزن.باز 
بااشک و تشکر وشے مند گی از من خداحافظی کرد. 
قرار شد از هفته بعد یکی دوروز به من سر بزند ودر 
کارهای خانه کمکم کند. اما خبری از اونشد. هفته‌های 
بعد هم خبری نشد. موبایلش راهم جواب نمی‌داد. از 
خواهرم پرسیدم آن رابطی که پری رامعرفی کر ده‌بود. 
می تواند به من معرفی کند. خواهرم هم تلفن سیمین 
خانم.یکی از دوستان قدیمی‌اش رابه من داد. وقتی 
1۱ 44+۶ َ9 ۷۷8۷۹۷۹۷ ۱ ۳ 
تصور می کر ده پری هنوز پیش من است. گفتم خیلی 
ای EI‏ 
افتادہ باشد. با تعجب گفتم: 

"مادرش؟ پری که مادر نداشت. به من گفت بچه 
بوده که مادرش فوت کرده." 

سیمین خانم حیرت کرد. گفت تمام مدتی که در 
خانه آنها کار می کر دهاز مریضی مادرش گفته واینکه 
داروهایش گران است و یک وقت‌هایی شب تاصبح 
727 وا 

ان گارسیمین‌داشت ازیک نف ردیگر صحبت 
می کرد وقتی برایش تعریف کردم که پری داستان 
دیگری برایم تعریف کرده.اوهم شو که شد. فهمیدم 
تمام ان مدت سیمین پول داروهای مادرش را به او 
داده‌وروزی کهبه من معرفی‌اش کردہ رقم قابل 
ملاحظه‌ای از سیمین برای درمان مادرش گرفته. 

ازاو پرسیدم پری رااز کجا می‌شناسد؟ اوهم 


شماره‌مسسهای که پری‌رابه خانه آنهافرستاده 
بود به من داد. 

خلاصه بعد از همه صحبت‌ها متوجه شدم پری 
خودش راهر کجابایک تراژدی تعریف کرده. مسئول 
موّسسه گفت او خودش رادانشجو معرفی کرده‌و گفته 
برای خرج تحصیل می‌خواهد کار کند. کپی شناسنامه 
ونشانی او در مؤسس بود. یک شب همراه همسر م 
به آن آدرس رفتیم.در خان ه را که زدیم. زن موقر و 
متشخصی در را به روی ما باز کرد. از دیدن ما تعجب 
کرد. وقتی ماجرارابرای زن تعریف کردیم.داشت 
پس می‌افتاد. گفت پر وانه دخترش چند وقت است 
که کار می کند.به خان_واده‌اش گفته بود در یک خانه 
سالمندان خصوصی کار پیدا کر ده.داستان‌سرایی‌هایی 
را که دخترش برای ما کر ده‌بود. باور نمی کرد. سر و 
وضع خانه شان‌هم جوری نبود که فکر کنیم به این 
پول احتیاج دارد. مادرش رنگ پریده‌ما را برد تو اتاق 
پری. کمدلباس‌هایش پر بود. کیف و کفش‌های مارک 
دارش در کمد ردیف بودند. مادرش می گفت پری هر 
چه حقوق می گیرد خرج سر و وضعش می کند. موبایل 
یک میلیونی دارد. یک ماشین سیز ده چهارده میلیونی 
خریده و هر وقت خانواده‌اش به او می گویند این پول‌ها 
رااز کجا آورده. می‌گوید کار کردم. 

نشستیم تاپری | مد خانه. از دیدن ما یکە خورد 
ولی‌خیلی زود خودش راجمع و جور کر دودر جواب 
سوال ‌های مادرش با کمال پر روبی گفت که حتی یک 
ریال هم دزدی نکر ده و هر چه پول از ما گرفته, با میل و 
رغبت ما بوده. چشم تو چشم من انداخت و گفت: 

"من یسک کلمه به ما گفتم بسول اضافه به من 
بدین؟" 

وقاحتش دراوج‌بود.راست می گفت ولی دروغ 
بزر گتر.بازی کردن با احساسات مابود. شانه بالا 
انداخت و گفت می خواستید دلتان برای داستان‌های 
من نسوزد... شب وحشتنا کی بود. بر ای همه. برای من. 
شوھرم, مادر پری... شاید هم خود رکب 

ماه‌ه ااز این ماجرامی گذرد ولی من هنوز تحت 
تاثیر این اتفاق روحیه‌ام راباخته‌ام ودیگر کسی 
راباور ندارم. آدم خشنی شده‌ام و حس 
می کنم چقدر وحشتناک است 
انسان بدون حس انسانی‌اش 
بخواهد زند گی کند... 


ارخارجازمحاوده | از محدوده 


۳ 


مر تضی شمس 


می‌گویند "ریو" که قرار است فینال جام جهانی 
هم در آن شهر بر گزار شود. این روزها دستخوش 
بازی می کنند! 

می گویند شهروندان ریویی داد و فغان راه 
انداخته‌اند که گرانی بیداد می کند! 

می گویند این ناز ک نارنجی‌ه ای برزیلی همه 
چیزشان عین فوتبالشان است. ظریف و تیتیش برای 
همین آسمان را به ریسمان بافته‌اند که در این امروز 
و فردای آغاز جام جهانی کمی تا قسمتی "از دولت" 
محترمه شان امتیاز بگیر ند! 

آخر حتی اگر برزیل هم که باشی این نیست که 
هر چهار سال یک بار میزبان جام جهانی باشی. اصلاً 
جام جهانی یک فورس ماژور عمومی است. هر جایی 
که باشی. منشاء خیر است. وای اگر یک روز ایران 
خودمان میزبان جام جهانی شود. چه می شود؟ حیف 
که نمی شود!!! 

این برزیلی‌ه ای تیتیش (مامانی یا بابایی) که 
فرصت رامغتنم شمر ده و سیبل راپیدا کر ده‌اند. از 
گرانی بلیت اتوبوس و مترو گرفته تا هزینه مکالمات 
تلفنی, خلاصه هر چه که دم دستشان بوده بهانه قرار 
داده‌اند وبا شعار م رگ بر جام گرانی, تا دل مبار کشان 
خواسته از دولت محترمه‌شان امتیاز گر فته‌اند! 

آنقدر امتیاز گر فته‌اند که از هم اینک قطع به یقین 
از گر وه مقدماتی خود صعود خواهند کرد و در یک 
هشتم نهایی دنبال حریف می گردند! 

جام جبانی آرزوست! 
حیف که یادمان داده‌اند سقف آرزوهایمان را 


د ا 


همان سقف تر سیم کردہ برایمان بدانیم و بس! 

حیف که گفته‌اند توقع بیجا نسازیم» وگرنه ما 
که خیلی امتیاز طلبکاريم. گروه مقدماتی که هیچ 
امتیازهای تلنبار شده‌مان رایک جا می‌دادند همین 
آن واحد فینالیست می‌شدیم. حیف که از امتیاز فقط 
طلبکاری اش برایمان مانده. حیف! 

ای کاش یک جوری می‌شد این مطلب ما را با 
آب طلا که نه, با آب روان می‌نوشتند. شاید سر 
از ریو درمی آورد و این ناز ک نارنجی‌های برزیلی 

آنها نه برایشان فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها اجرا 
شده و نه دولتمردان قبلی‌شان یک روز در میان به 
داد گاه می روند و سند وثیقه می گذارند تابفهمند 
گرانی یعنی چه ؟!! 

الهی حرام شان بشود این جام جهانی! 

آنها خبر ندارند که مسا اینجا برای خریدن تخمه 
آفتابگردان که مزه فوتبال تلویزیونی است. دغدغه 
داریم. اما بااینکه با قدر قدرتی مثل آرژانتین, نیجریه 
وبوسنی هم گروه هستیم. باز هم چشم به ساق‌های 
بازیکن ان خود دوخته‌ایم و دنبال امت از په کوچه 
وخیابان نیامدہایم 

اصلاً ما که دنبال امتیاز نیستیم, 

به ما گفته‌اند فقط خوب باشید. جوانمردانه بازی 
کنید. امتیاز هم نگرفتید. مهم نیست. فقط خوب 
باشید.خوب! 

اصلاً برای اینکه این ندیده‌ها باور کنند که ما 
چقدر خوب هستیم. موضع خودمان راصاف وپوست 
کنده می گویم: 
برای ما جام جهانی ۱۴ ۰ ۲ برزیل فقط یک جمله 
کوتاه اما پرمعناست و ان این است: 
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جام جہانی بازیرنویس فارسی! 

مارسما اعلام می کنیم که: 

از جام جھانی برزیسل ۲۰۱۴ امتیاز نمی‌خواهیم! 
که پای تلویزیون بنشینیم و فوتبال تماشا کنیم 

به عشق مسی که می‌خواهد دفاع ما را "وله " کند. 
از جناح راست ماو جناح چپ خودشان داشته باشد 
وبه عشق هیگو آین که دق دلی اخراجش از رئال 
مادرید را سر ما تخلیه کند.فوتبال زیر فشاربودن هم 
عالمی دارد. تماشای این فوتبال هم عالمی دارد. 

ما می‌خواهیم پدیده شویم! 

پدیده‌ای که قرار است از همان روز اول کارش 
را شروع کند به بازی‌های تدارکاتی‌مان دقت 
کرده‌اید ؟! 

تاکنون شده فکر کنید چرااز میان انتخاب حریفان 
تدار کاتی سراغ آفر یقایی‌ه او اروپایی‌ها رفتیم و به 
طور مثال سراغ اسیایی‌ها و امریکایی‌ها نرفتیم ؟! 

آخر با نیجریه بازی داریم. تیمی که این روزها 
یکی از نمادهای قاره سیاه است. تیمی که مثل دیگر 
تیم‌ه ای آفریقایی قلدربازی می کن د و به قول علی 
پروین باید نفس ۱۵۰ دقیقے دویدن جلوی آنها را 
داشته باشیم. ۲ 

خوب بازی با نیجریه که حریف تدار کاتی اسیایی 
و آمریکایی نمی خواهد! 

بعد هم می‌خواهیم به مصاف بوسنی و هرزه گوین 
همان است که بود. یعنی باز هم بازی تدار کاتی با 
حریفان اسیایی و آمریکایی نمی‌خواهیم.پس برای 
پدیده شدن حساپی آماده شده ایم یک تساوی و یک 
پیروزی یعنی صعود به مرحله بعد. بازی با آرژانتین 
هم که مهم نیست. هست ؟!! 
که آنجا امتیاز نمی‌خواهیم! 

مگر ما مثل این تازه به جام جهانی رسیده‌های 
"ریو" هستیم که برای یک امتیاز ناقابل: تازه آن هم 
نه به نیت پدیده شدن بریزیم توی کوچه و خیابان 
علیه جام جهانی شعار بدھیم؟! 

نه جانم. ما می‌خواهیم خوب باشیم. خوب بازی 
کنیم, امتیاز پیشکش آنهایی که شلوغ می کنند و جام 

۰ 
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نظ من ماروزی خواهيم درد که 


نخو اه و تو اذم 


از زذد گی لذت در یم و در صدد ذا 


یم 


ان رادوست دار یم 


/ ماجراهای خواستکاری 


سس ۳ 


کورش کاشانی 


دایی سعید گفته بود بعد از چهلم.... کارم شده 
بود شمارش روزها. یکی از بستگان زن دایی فوت 
کردهو مراسم خواستگاری ماعقب افتاده بود. 
حس می کردم این سخت ترین چهل روزی بود که 
در زند گی ام داشتم می گذراندم. به مادر می گفتم 
حداقل غير مستقیم راجع به مهریه و عروسی و بقیه 
ماجراها با دایی صحبت کند. ولی او به حرف‌های من 
اهمیتی نمی داد و مدام می گفت صبور باشم. نمی دانم 
از کی حس کردم یک دل نه صد دل عاشق زهره 
شدهام. وقتی بابا گفت باید زن بگیرم و مادر هم گفت 
زهره. من قند توی دلم اب شد. دختر دایی من از آن 
دخترهایی بود که جواب سلام ما راهم به زور می داد. 
یااز دایی می تر سید که مرد فوق‌العاده تعصبی بود یا 
اینکەماراآدم حساب نمی کرد. پسر خاله‌ام از او متنفر 


/ در پیچ و خم دادگاه 


سی ےس سے 


دختر دایی من از آن دخترهایی بود که جواب سلام ما راهم به 


زور می‌داد. با از دایی می تر سید که مر د فوق‌العاده تعصبی بود 
بااینکه ما را آدم حساب نمی کرد 


بود. تا فهمید قرار است به خواستگاری زهره بر ویم. 
قيافه‌اش رامچاله کرد و گفت:-کی؟ دختر قحطی 
آمده که می‌خواهی با این شیربرنج عروسی کنی؟ 
به من برخوردودیگرراجع به این موضوع 
صحبتی نکردیم. درست ۴ روز از عزاداری زن دایی 
می گذشت که اتفاق غریبی افتاد. آن روز باباوقتی از 
سر کار آمد, خوشحال وشنگول بود واز حیاط شروع 
کرد به صدازدن مادرم. مادر سر اسیمه امد وبابا با 
هیجان گفت: حدس بزن کی رو دید م!بعد هم با آب و 
تاب تعریف کرد دوست گرمابه و گلستانش را که ۲۰ 
سال بود گم کر ده بود. به طور اتفاقی در خیابان دیده. 
مادر تااسم احمد شیری راشنید. ابروهایش بالارفت و 
سراغ زن او را گرفت. این که بچه هم دارد یا نه و... 
اسم احمد شیری را خیلی شنیده بودم. دوست 


راشین مختاری 


راز پانزده سال زندگی 


به خاله جانم گفتم ببخشید ولی ز ند گی‌مانمی تواند 
ادامه‌داشته باشد. خاله جان فقط اشک می ر بخت. 
چنان که انگار وحشتناک تر ین اتفاق در زند گی‌اش 
افتاده. از مشهد که بر گشتم, تلفن خانه راقطع کردم. 
می‌دانستم حالا تلفن دختر خاله‌ها ودایی‌هاشروع 
می‌شود و همه شروع می کنند به نصیحت کردن. 
خواهش و تمناو حتی شاید تهدید و دعوا... 

فقط برایم این مهم بود که خاله جان راز پانزده 
سال زندگی من وعماد رابداند.بقیه دیگر مهم 
نبودند. نمی‌خواستم پیرزن بیچاره که سال‌ها در حقم 
مادری کرده‌بود. ذره‌ای از من دلخور شود. به او گفتم 
حکم طلاقمان در داد گاه‌بعدی صادر می شود و باید 
خودش راا ماده کندبرای حر ف‌ھای فامیل ودوست 
و آشنا. گفتم به همه بگوید چون بچه‌دار نشدیم.از هم 


LL‏ یی 
همه شروع می کنند به نصیحت کردن» خواهش و تمنا و حتی 
شاید تھدید و دعوا... 


جداشدیم.این جوری برای همه توجیه‌پذیر است... 
خاله جان هیچ نگفت جز اشک و اشک واشک... 

فقط این قسمتش سخت بود. جدایی از عماد و 
حتی حرف های مر دم هیچ کدام مهم نبودند. اما قلب 
شکسته خاله جان راه نفسم رامی‌بست و هر وقت 
بهش فکر می کردم۔می گفتم به خاطر خاله جان هم که 
شده تحمل می کنم. امایک وقت‌هایی | نقدر بی طاقت 
می‌شدم که دیگر صورت رنگ پر يدهو آرام خاله جان 
هم نمی‌توانست مرا منصرف کند. 

مدیون خاله جان بودم که پانزده سال عماد را 

وقتی مادرم فوت کر د.یازده سالم بود. مراسوار 
اتوبوس کردند و به راننده‌سفارش کردند در مشهد 
مرابه پیرزنی که خاله مادرم بود تحویل بدهد. پدرم 


اضلاعات خی ما رو ۳۷۰۹ 


دوران مد رسهبابا بود. یک محله از شیطنت هایشان 
عاصی شده بودند. بابا انگار دنیا رابهش داده بودند. 
احمد شیری رابرای شام دعوت کرده بود. مادر 
آستین بالا زد و شروع به پخت وپز کرد. برای من هم 
جالب شده بود که این احمد آقا راببینم. 

سر شب آمد. تنها بود. از همان جمله‌های اول 
فهمی دم در دبی زند گی می کند و بچه هم ندارد.رو 
به من کرد واز کار و کاسبی ام پرسید. باباهم با آهو 
ناله گفت که مغازه الکتریکی باز کر ده‌ام ولی کاسبیام 
به بابا گفت اجازه بدهد مرا با خودش ببرد دبی. گفت 
تعمیر گاه کوچک دار د که بی مشتری نمی ماند.مادر 
نمی دانست چه بگوید. باباسر کم مویش رامی خاراند. 
خودم‌هم گیج بودم. آنق در گفت و گفت, تابالاخره 
باباقبول کرد. 

از صبح روز بعد رفتم سراغ پاسپورت وبلیت و 
بقیه کارها.مادر گفت پس خواستگاری راچه کنیم؟ 
وپدر گفت چند ماهی صبر می کنیم. اگر تکلیف این 
پسر روشن شد. از دبی می ایدوبرایش زهره راعقد 
می کنیم. به همین ساد گی زهره‌رفت در حاشیه. آنقدر 
هیجان زده‌بودم که رویای زهره‌هم در ذهنم کم 
رنگ شد. 

وقتی رفتم دبی عملا زهره را فرام وش کردم. 


نمی توانسست از من مراقبت کند. خواهر وبر ادرهایم 
خیلی از من بزرگتر بودند وهمگی سرشان گرم 
زند گی‌شان بود. چند روز خانه این دایی و آن خاله 
ویلان و سیلان‌بودم‌تاخاله جانم پیغام فرستاداین 
دخترک یازده‌ساله رابفرستند مشهد تا اوبزر گش 
کند. 

مهربانی‌اش آنقدر زياد بود که خیلی زود مادرم 
رافرام وش کردم.خاله جان مرالحظه‌ای از خودش 
جدانمی کرد تااینکه یک روز سرد بارانی خبر آوردند 
که پسر وعروس خاله تصادف کرده و جابه جافوت 
کرده‌اند. 

خاله جان دست مرا گرفت و سراسیمه رفتیم 
بیمارستان. حال خاله غیر قابل توصیف بود. ان موقع 
من پانزده سالم بود و خوب می فھمیدم غم از دست 
دادن عزیز. چه دردناک است. 

عماد که پسری‌هجده‌ساله بود خودش را 
انداخت توی بغل خاله جان وهای‌های گریه کرد. 
تنهایاد گار پسر خاله بود. مراسم ختم در حياط خانه 
واتاق‌های آجری بر گزارشد وبعد از مراسم.عماد 
دیگر آنجاماند گار شد... 

خاله جان‌اتاقی راته حیاط خالی کرد و دستی به 
سروروی آن کشید وداد به عماد.به‌او گفت بدون 
یاللّه و خبر نمی آید این طرف حیاط. حالا خاله جان 
خودش رابین مادو تکه کر ده‌بود.عماد رافرستاد 
دانشگاه. من هم رفتم رشته دبیری. 


زند گی دور تند گرفت. هر روزصبح بااحمد آقامی‌رفتم 
تعمیر گاه‌و شب بر می گشتم. زن احمد آقاهم در یک 
بوتیک فروشند گی می کرد. زن مهربان و زحمتکشی 
بود. با مادر که تلفنی صحبت می کر دم. سعی می کرد 
لابهلای حرف‌هایش از زهره بگوید.اینکه زن دایی 
لباس سیاهش رادر آورده وبه طور ضمنی موضوع را 
به او گفته‌اند و راضی به این وصلت است.یک روز بعد از 
کلی حرف و حدیث مادر. ناگهان از دهانم پرید و گفتم 
زهره حاضراست با من در دبی زندگی کند؟ 

مادر یکه خورد و گفت اگر واقعا آنجا ماند گار 
هستم. باید موضوع رابه دایی بگوید. دایی هم بی هیچ 
تاملی گفته بود نه... مادر خیلی ناراحت شد. من هم 
موضوع راعملاً منتفی دانستم. 

کار در دبی خیلی خوب پیش می رفت. آ پار تمان 
کوچکی برای خودم اجاره کر دم. مادر و بابا چند بار به 
دیدنم | مدند. بعد خاله‌ها و دایی‌هاو خلاصه هر کس 
می‌خواست به دبی سفر کند. به خانه من می | مد. دو 
سال از ماندنم در دبی می گذشت که قرارشد دایی 
وزن دایی وزهره‌به آنجا بیایند. شنیده‌بودم زهره 
نامزد کر ده‌است وبه زودی عر وسی می کند.مادر 
ازمن خواست حسابی به آ نها برسم ومحبتم رااز 
دایی و خانواده‌اش دریغ نکنم.من هم همین کار را 
کردم.همه‌جوره‌از آنهاپذیرایی کردم. در مدتی که 
أنجا بودند. متوجه شدم زهره چقدر دختر مستقل, 
باسواد و سخت کوشی است. انگار داشتم تازهاو را 


۴ سالم بود که خاله جان گفت: 

"عماد را می‌سپارم به تو و تو رابه عماد." 

یک دل نه صد دل عاشقم بود ومن آنقدرعاشق 
خاله جان بودم که اگر می گفت بمیر. می مر دم. من 
وعمادبه تهران آمدیم. صبح‌ها در مدرسه درس 
می‌دادم وشب‌هاتدریس می کردم.عماد هم در 
یکی از روزنامه‌هابه صورت پاره وقت کار می کر د. از 
اولش هم در آ مد درست وحسابی نداشت. تامجله‌ای 
رامی‌بستند یاورشکست می شد. عماد بر ای ماه‌ها 


می‌شناختم. من هم پخته‌تر شد ه بودم و نگاهم به زن‌ها 
عوض شده بود. 

حس کردم دلبسته اوشده‌ام امااو نامزد مرد 
دیگری بود. لحظه‌ای دور از چشم دایی و زن دایی از 
او پرسیدم چرانامزدش حتی به او تلفن هم نمی کند. 
اوهم آهی کشید و گفت اهل این کارهانیست و 
اصول]محبتی به‌من‌ندارد.انگار به زور مجبورش 
کرده‌اند با من عروسی کند.اين نامزدی به عروسی 
ختم نمی‌شود. 

نمی‌دانم چرابه خودم امید دادم. حس کردم 
نمی‌توانم زهره رافرام وش کنم. وقتی‌برای آخرین 
لحظه در فر ود گاه‌از اوخداحافظی کردم.دیگر مطمئن 
بودم عاشقش هستم. حالی داشتم که از نگاه احمد آقا 
دور نماند وبه من گفت ماجراچیست. برایش تعریف 
کردم که زمانی قرار بود زهره زن من شود و درست 
همان موقع او امد ومرابا خودش اورد دبی و.... 
۱ به اصرار احمد آقایک سفر به تهران آمدم. احمد 
اقا همه چیز را تلفنی برای مادرم تعریف کرد و مادر 
با عصبانیت یاد آوری کرد که زهره نامزد دارد. گفتم 
این نامزدی به هم می خورد. مادر نخواست حرفم را 
باور کند. همان روز خاله بهش زنگ زد و گفت زهره 
حلقه و هدیه‌ها را پس فرستاده. 

انگار دنیا رابه من داده بودند. از مادر خواستم 
دوباره‌برود خواستگاری.وقتی دایی‌موضوع رافهمید. 
باعصبانیت یاد آوری کرد که دوسال پیش ما بدقولی 


بیسکار می‌ماند. توی خانه تلویزی ون نگاه می کرد یا 
باکامپیوتربازی‌می کرد.هر وقت خاله جانم زنگ 
می‌زد.می گفتم همه چیزروبه راه‌است.یک وقت‌هایی 
همه حقوقم می رفت بر ای اجاره و قبض برق و آب 
اماعماد برایش اهمیتی نداشت. کم کم به بیکار بودن 
عادت کرد واین برای من رنج بزرگی بود که می دیدم 
هم زن زندگی هستم و هم مرد زند گی! 

عمادمدام چش مش به ارثیه پدری بود که به 
دلایلی مشکلات حقوقی داشت وهر گز این پول به 
دستش نرسید. 

پانزده‌سال سخت کار کر دم. هر وقت خاله جان 
سراغ بچه راز من می گرفت.می گفتم هنوز شرایطش 
رانداریم. 

عم‌اداز من قول گرفته بود که هر گز به فکر 
بچه نیفتم. می گفت نمی خواهد بلایی که سر من و 
خودش آمده خدای نکر ده‌سر بچه هم بیاید. ماهر دو 
مادرهایمان راخیلی زود از دست داده و در به‌دری را 
تجر به کر ده‌بودیم واگر خاله‌جان‌نبود.خدامی‌دانست 
چه سرنوشتی پیدا 
می کردیم.این حرف‌ها 
مرا می ترساند برای 
همین به این واقعیت تن 
دادم که هر گز مادری 
راتجربه نکنم.از گوشه 
وکنکارمی شنیدم که 


۰۱ طومات می 


فتاه <؟ ٠‏ قہ لے 


*با بیش از ۲۵سال ساباله کار > 


هزار بدبختی دایی قبول کرد زهره‌در دبی زند گی کند 

حالا یا ده سال می گذرد. مادو بچه داریم واحمد 
آقاوهمسرش مثل یک پدربز رگ ومادربزرگ 
واقعی در بچه‌داری به ما کمک می کنند. خوشحالم که 
زهره را از دست ندادم و خداوند به من فرصتی داد که 
بهترین شانس زند گی ام رااز دست ندهم. 


می گویند من بچه دار نمی شوم با اینکه عمادمشکل 
جدی دار د و.... هیچ وقت جواب این حرف‌ها را ندادم. 
شاید نداشتن بچه برایم عادی شده‌بود اما احساس 
مسئولیت نکر دن‌عماد تاهمین امروز برایم عادی 
نشد ه. 

هروقت از طلاق صحبت می کردم پوز خند 
می‌زد و می گفت: 

" کجا می‌خواهی بری؟ کی رو داری؟" 

تحقیر م می کرد که خانه اول و آ خرم همان خانه‌ای 
است که‌بااودارم. خیلی س ال است که‌دیگر عشقی 
بین مانیست.اما چند ماه پیش وقتی بعد از مدت‌ها 
در یک روزنامه جد یدالتاسیس شروع به کار کرد و 
پول‌هایش راجمع کرد. دیدم بدون لحظه‌ای تامل, با 
آن پول یک گیتار ما رک دار خرید. شو که شدم. اجاره 
عقب افتاده بود.من مدت‌ها بود که‌از درد دندان‌هایم 
این آخرین ضربه‌ای بود که من خوردم و گفتم دیگر 


¥ 
ت لص 


مو امم عقد: عروحمی و جشن تو لد شمارا بامتتو تر ین شیر بنیها و انواع کیکیا 
در مدلهای جدید چاو دانه می‌ساژد 
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اگر دستّم رسد پر پانک گردون! 

یک مشورت دوستانه؛اگر شما جای من بودید. 
طنز خود راراجع به کدام یک از موضوعات مطرح 
زیر می‌نوشتید: 

۱-شمارش معکوس برای لغو تحريم‌ها 

۲-راهکارهای وزیر کار برای کاهش هزینه 
درمان از جیب مردم 

۳-دربی ۷۸ فوتبال تلخ و نتیجه تکراری 

۴-این که ۸۰درصد معوقات بانکی در اختیار 
۰ نفر است. 

البته گزینه هیچکدام هم هست که بنده آن را 
ھ۹۹4 ۷۹۷۷۹۹۹ ۰۰۶۰۶۶ 
اگر نظر بنده راخواسته باشید, ترجیح می دھم که 
گزینه چهارم راانتخاب کنم. چرایش معلوم است. 
گزینه اول که بر طبق قرارداد ژنواز دیروز باید شروع 
شده باشد. نوشتن یا ننوشتن ما تأثیری ندارد. در 
مورد گزینه دوم هم بارها نوشتیم و راهکار ارائه 
دادیم. خوشحاليم که سرانجام وزیر کار هم راهکار 
ارائه دادند. معلوم می‌شود حر فهای معقول ما اثر گذار 
بوده وامامی رسیم به گزینه سوم که هرچه فکر 
کردیم دیدیم در شان مانیست. ما دلمشغولی‌های 
جدی تری داریم. 

0 ماند فقط گنه چهار که در اسل ساب 
در مات رانا ال دارو اد 
ری ی ی 
+7707٤‏ - 6 وران در اا 
۰نفری است که اسامی آنھادر این کمیسیون وجود 
دارد. چه کلمه خوبی:وجود! 

طوری که می‌گویند.ا گر این افراد بدهی‌های 
بانکی خود را تصفیه کنند. بخش زیادی از مشکلات 
اقتصادی مملکت حل می‌شود. پیش خود تان باشد. 
بیشتر که پرسیدیم و کنکاش کردیم.متوجه شدیم 
ن۸ وو درا ار داش ی سس از ۸۰ 
۳ 9 بای اتحصارواردات 
برخی‌اقلام همانند نهاده‌های خوراک دام و طیور را 
کرد ارد دا کی اسم گی 
خدا می‌داند.ای خدا... 

فریاد جدید رسید: 
اگر دستم رسد بر بانک گردون 

از او پرسم که این چون است و آن چون 
یکی را داده‌ای میلیاردها وام 
YS‏ 

بسته پیشنهادی: البته خوشبختانه خود 

کمیسیون اصل نود در راستای حل و فصل این 


وهای مال ها تال کا اراتا 
سازمان بازرسی کل کشور.جلسات مشتر کی داشته 
باشد:اما این دلیل نمی شود که ما در حد خودمان, دو 
کلمه حرف حساب معمولمان رانزنیم و مثل هميشه 
رهنمود ندهیم. کشته مرده رهنمود دادنیم: 

۱-اکران فیلم:از انجا که‌احتمالا ۰ فنفر فوق 
الذ کر.تا به حالی با هیچ زبانی نرم نشدند که بيایند 
بدهی‌های بانکی خود را صاف نمایند؛ پیشنهاد 
می کنیم که از تمامی مراحل وام گرفتن یک زوج 
جوان دم بخت.فیلم کاملی گرفته و برای آنهانمایش 
داده شود. بعید است اثر گذار نباشد.وقتی که دل 
سنگ هم آب یا کباب می شود. 

۲-سیاب به نوبت: چون سنگ بز رگ نشانه 
نزدن است و احتمالاً آن سی نفر ابر بدهکار بانکی هم 
ای ال ما 
به نظرم یکجا به حساب همه شان رسیده نشود که 
ملت همچین درست و حسابی نفهمند که چی به چی 
هست و چی به چی نیستبلکه هر یک ماه یاحتی هر 
دوماه به حساب یکی شان رسید گی شود. شاید به 
حساب دو تای اول که رسید گی شد.خود آن بیست 
و هشت نفر باقیماندہ با عجله بیایند بدهی‌های بانکی 
شان راصاف کنند. شستشان خبردار شود که جدی 
هستیم. جدی می‌شوند. این خط.اين نشان! 


توصیه راهگشا پرای خرید مسکن 

واقعاً اگر برخی از این توصیه‌های راهگشاو 
کاربردی‌مدیریتی در بسیاری از امور روزمرّه نبودند. 
ماها چطوری باید حر کت می کردیم تابه خوشبختی 
برسیم وایضاً -به قول فروغ -یک دریچه که از آن. 
به ازدحام کوچه خوشبخت بنگریم. کوچه‌ای که در 
هر خانه‌اش را که بزنی. حداقل متری هفشده میلیون 
000۶+" 

وصف الحال: 
ای که از کوچه مسکونی ما می گذری 

باخبر باش که سر می شکند قیمت‌هاش! 

فلذابیخود نیست که‌با این هوای سرد و راکد بازار 
مسکن که قيمت‌ها یک درجه هم کاهش نمی‌یابد.به 
۹٣۳‏ ا 
مسکن:''سلامت رانمی‌خواهند پاسخ گفت /سرها در 
گریبان اسست / کسی سر بر نیارد کرد پاسخ گفتن و 


بے 
الاعات نگل ارو ۳٣۹‏ 


دیدار یاران را.... و هرچه داد بزنیم که بدو مسکن 
بخر که کار و کاسبی بنگاههای مشاور املاک کسادی 
نیابد. فایده‌ای ندارد و آب درهاون کوبیدن است. 

خبروارده: رئی س اتحادیه مشاوران املاک 
تھسران, خط اب به متقاضیان بازار مسکن تا کید 
کر ده است که خرید ازبازار مسکن را به ماههای 
آتی مو کول نکنند؛زیر|اگر چه چشم اندازی برای 
افزایش قیمت مسکن در کوتاه مدت وجود ندارد.اما 
خریدهای شب عید و رونق حاصل از معاملات در 
آن زمان.امکان چانه زنی با فروشنده‌ها و در نتیجه 
خرید باقیمت مسکن را دشوار خواهد کرد."_به نقل 
از جراید همیشه در صحنه 

بسته پیشنبادی:نظر به عرایض رئیس اتحادیه 
مشاوران املاک ونیز(منظورشهر ونیز درایتالیا 
نیست)عر ایض فوق الذ کر ما که مشاور زمین وزمان 
می‌باشیم؛ نکات زیر قابل گوشزد باشد: 

۱-زمان‌مناسب خرید:به نظر ما که_به‌اندازه‌ای 
که عقل و تجربه‌مان قد می‌دهد -بهترین زمان 
٥٣‏ تس را ها 
جیب آدم از پول.سرشار باشد. لهذا به متقاضیان 
مسکن توصیه می کنیم که این زمان پیشنهادی ما 
راملاک عمل قرار دهند. وگرنه ماهم می دانیم 
که" آنچه در جوی می رود آب است /وآنچه در چشم 
می‌رود.خواب است "و زمان خرید را نباید از امروز به 
فر دا انداخت. شاید فر دا.هفشده صنار وسی شی رفت 
روی قیمت‌ها؛اگر چه چشم اندازی در این خصوص 
در پیش روی خود نداریم. 

۲-دقت در توصیه‌ه ا: ا گر جه بسیاری از 
توصیه‌های مسوّولان و مدیران از سر دلسوزی و 
خیر خواهی و به نفع ملت است؛ اما مدیران ما دقت 
نمایند که هر توصیه‌ای باید از سوی چه مدیری صادر 
شود که پذیرش عمومی آن بیشتر باشد. مثلاً اگر یک 
مدیر دیگری این سفارش به خرید مسکن رامی کرد 
شاید مردم راحت‌تر قبول می کر دند؛اما الان تک و 
ہے لم ان رت 
مبادا کار و کاسبی بنگاههای مشاور املاک به خاطر 
ر کود بازار مسکن. کمی کساد است و رئیس اتحادیه 
شان گفته که غمتان نباشد. من یک توصیه راهگشا 
از خودم صادر می کنم که ملت متقاضی بر یز ند داخل 
بنگاه‌ها. در صورتی که متقاضیان مسکن, وقتی در 
جریان قيمت‌ها قرار می گیر ند کلهم اجمعین.می 


سمت خر ید مسکن بردارد و نترسد؛خب 
کے دریک حر کت متقابل.یک قدم 
کے درجهت کاهش قيمت‌ها 
بردارد. بهترین زمان مناسب 
برای ایسن حر کت هم همین روزهای 
نرسیدہ به آخرسال است. از قدیم 
گفتند:''عزیزان:مھربانی از دوسر بی . 
نگفتند؟ 


میزبان کو چک؛ شنیانگ-چین: این کود ک چینی در لباس سنتی کشورش در حال 
ریختن چای‌است. مراسم میهمانی چای از مر اسم محبوب و خوشمزه این کشور 


در فصل بهار است. 


ضربه آخر؛ پاریس- 
فرانسه:«آنااشمیدلا» 
ازاسلواکی را کمی قبل 
از اخرین ضربه اش 
در مقابل «ونوس 
ویلیامز» از آمریکا ` 
به پیروزی او در این 


می دانند. حیوان خانگی یکی از سا کنان محله مانائوس در شهر ریواست که در خانه‌ای 
بهترین حیوان خانگی می‌داند. 


۲ نے 
۱ کے 


زیر سایه؛ پکن_چین:مردی از گرمای آفتاب زیر سایه چترهای پیاده رو پناه گرفته 
است. دمای هوادر شهر پکن به ۰ ۴ درجه سانتی گراد رسید کەاز سال ۱ ۱۹۵ تاکنون 
در چنین ماهی از سال بی‌سابقه بوده است. 


نخته‌های بادگاری؛ کالدفرنیا -آمریکا: جند تخته سیاه برای نوشتن پیام‌هایی برای 
قربانیان حادثه کالیفر نیا قرار داده شده تا دوستد ارانشان برایشان بنویسند. «الیوت 
راجر» ۲ساله شش نفر رابه قتل رساند وانگیزه خود راحسودی و خشم نسبت 
به آنها اعلام کرد. 

| 


ی 


پرواز؛روزمونت-ایلینویز:«دریک ونبوشتر» و«دیوید اشنابل» در تونل هوای 
جدید داخلی شر کت ۴1¥ 1مشغول تمر ین هستند. این تونل‌های‌هوابر ای شبیه‌سازی 
حالت سقوط و تمرین و آموزش چتربازی و تمرینات بی وزنی فضانوردان مورد 
فده ار قد 


۱ لیات تن 


۱ ۳ 
#مسابقه بزرگ داستان مم 
سے 


زیر نظر:علی اصغر شیرزادی 
مریم نظام پور-‌مشهد 


وقتی که برای ورود به دانشگاه دولتی قبول 
شدم, خبرش مثل بمب توی روستا تر کید و همه 
هم آبادی‌هایم باحسرت نگاهم می کر دند. البته چند 
نفر از زنان حسود و کم سوادهم که ن ه خود ونه 
نزدیکانشان رنگ دانشگاه راهم ندیده‌بودند.زمزمه 
کرده‌بودند که: ای‌باباادانشگاه‌چی؟ کشک چی؟ 
دخترا توی دانشگاه از راه به در میرن" مادرم که 
با همه مهربانی‌هايش کمی دهن‌بین بود. وقتی این 
کرت هاب کرششی می 1 
من همیشه به اواطمینان می دادم که دختری عاقل 
وبالغم وخدارادر نظر دارم.روزی که راهی سفر 
شدم‌به‌عنوان آخرین سفارش به من گفت:''باماہ 
نشینی ماه شوی,بادیگ نشینی سیاه شوی .طبیعی 
بود که روزهای اول دانشگاه مر اقب باشم تابا کسی 
دوست شوم که مثل خودم چادری باشد و خیلی اهل 
آرایش نباشد.پایکی از هماناقی هایم به نام ژیشت که 
اتفاقاً با هم همکلاسی هم بودیم -با توجه به این که 
خلق و خوی خوبی داشت به خاطر همین ظواهر 
سعی کردم خیلی گرم نگیرم. آ خر اگر مادرم می دید 
که من بادختری دوست شده‌ام که مقنعه اش وسط 
سرش‌اسیت و آرایش غلیظی هم روی صور تش 
دارد.حتماقضاوتی عجولانه می کرد و بیخودی 
تحت تأثیر حرف‌های خاله‌زنکی زنان روستایمان 
قرار می گرفت. ام بالاخره صمیمیت عمیقی با اواز 
اواخر ترم اول پیدا کردم. 

همیشه سعی می کردم جلودوست‌هاو 
همکلاسی‌ها وهم‌تاقی‌هایمان به اصطلاح کم نیاورم 
ومن هم برای خودم کلاس بگذارم و وانمود کنم که 
ماهم از اوضاع خوبی برخورداریم.ھیچ وقت به آن‌ها 
نمی گفتم که روستایی‌هستم و پدرم گله‌های‌دیگران 
رابه چرامی‌برد ومن ومادر وبرادرم فصل درو که 
می‌رسد روی زمین‌های مردم کار می کنیم. غذای 
مااغلب کشک وبلغور شیر و اشکنه و کله جوش 
بود.بااین حال من به خانوادهام افتخار می کردم 
ودوستشان‌داشتم.وقتی پدرومادرم | مده‌بودند 
نگهبانی به دیدن من خیلی ذوق‌زده شدم. بااین که 
آنها سرووضع خاکی و آفتاب خورده‌ش ان بوی 
صمیمیت وصفای طبیعت روستاراداشت. من به 
گروه دوستانم که آن لحظه از جلوی در نگهبانی رد 
شدند.سلام کر دم وبا افتخار آن‌هارانشان دادم و 
گفتسم: "مامان و بابام اومدند دیدن من" البته بعد 
از آن روز چند تااز دوستانم بامن سر سنگین شد ند 
ودیگر مثل قبل تحویلم نگر فتند.امازینت هم که 
اتفاقی رد شدهبود واوهم خان_واده‌ام رادیده‌بود. 
تغییری در رفتارش به وجود نیامد و تازه به من گفت: 
" چه پدر ومادر ز حمتکش ومهر بونی داری. خوش به 


۰ 

"مرغ سفید... نوشته "مریم نظام پور''داستانی 
است حاصل دیدگاه ائسانی نویسنده‌ای واقع گرا ۱ 
که در متن آسیب‌شناسی اجتماعی نگاهنی ناقذ و 
پرشفقت داردم!مریم نظام‌پور "با ذهنیتی خلاق 
توانسته | ست مابه ازای "داستانی ایک واقعیت 
غمناک رادر شکل وساختاری متناستب بامحتوای 
اند یشه تخیلی‌شده‌اش: بسازد و روشن کند. 
حالت که اومدن دیدنت . 

این شد که‌از زینت خوشم آ مد وبیشتر از بقیه 
دو ستانم بااو صمیمي شدم. کم کم متوجه شدم اهل 
کمک به دیگران ودستگیری از فقر است.می‌دانستم 
خیلی ثروتمندند اما دقیقا از شغل مادر و پدرش خبر 
نداشتم.راستش می تر سیدم بپرسم و آن‌وقت او هم 
بپر سد.نه دوست داشتم راستش رابگویم نه دروغش 
همین علاقه زینت برای کمک به نیازمندان سبب 
شد که پرده‌از رازی بیفتد و من ناخواسته در جریان 
یک اتفاق قرار بگیرم. 


ےاد اد ماد 


حسابی گرسنه‌بودم وبااشتهاداشتم پلوو 
خورشت قر مه سبزی‌ام رامی‌خوردم. لقمه‌ام در 
دهان مب ود که‌ یک دفعهزینت گفت: اهاه. آدم 
خیال می کنه علفای باغچه رو ریختند توی بشقاب. 
برنجشم دم نکشیده. دانشجوی مملکت باید چه آت 
و آشغالایی رو هضم و جذب کنه!'. 

من که حسابی غذابه دهانم مزه کرده‌بود و خیلی 
هم داشتم کیف می کردم.یک دفعه جو گیر شدم و 
برای این که وانمود کنم توی خانه غذاهایی خیلی 
بهتر از این می خوریم و داریم, در تأیید حرف‌هایش 
گفتم: "آره. اشپزدرست حسابی که‌نمی ارن.اخ 
که چه قدر دلم برای غذاهای مامانم تنگ شده. 
بعد درحالی که داشتم دوباره قاشق پر از غذایم را 
به‌دهانم نزدیک می کردم ادامه دادم: "آدم فقط 
از زور گشنگی مجبوره چند لقمه‌ای رو تحمل کنه. 
نمی دونم چر افقط با گوشت گاوغذادرست می کنن " 
البته من اصلاً تفاوت مزه‌انواع گوشت‌های قرمز را 
متوجه نمی‌شدم؛ مصرف گوشت قرمز آنقدر در 
خانواده‌ما کم بود که هر نوعش وهر جور خورشتی: 
هر وقت گیرمان می آمد. برایمان بسیار لذیذ بود و 
دوست داشتیم.اما زینت همیشه از همه غذاهای 
می‌ریخت. همیشه وقت غذا خوردن سعی می کردم 
اوقات نمی‌شد از دستش خلاص شد.البته اواز همه 
نظر دختر خوب و خانمی بود فقط خیلی به قول 
داداشم تیتیش‌مامانی "بوددیگر.باوجودی که‌هنوز 
کاملاً سیر نشده‌بودم کمی از غذایم راباقی گذاشتم و 


بازینت از پشت میز سلف بلند شدیم. دانشگاه کلی 


خدمتکار در غذاخوری داشت که‌ظر ف‌های غذارا 
از روی‌میز هاجمع می کردند.امازینت اصرار داشت 
خودم ان برویم و ظر فمان را تحویل بدهیم. بعد هم 
با دقت و وسواس خاصی باقی‌مانده غذایش را داخل 
ظرف بزرگی که برچسب آغذاهای دست‌نخورده" 
داشست.می‌ریخت.بااین که برنج‌ه ای‌این ظرف 
بز رگ سفید سفید بود و ظرف خورشتش هم معلوم 
بود که تقریبا دست‌نخورده است. من هیج وقت 
کسی راندیسدہبودم ازاین ظ رف ه ابخواهد برای 
خودش غذا بکشد. همه توی صف می‌ایستادند و 
غذای تمیز و داغ از آشپزخانه می‌گرفتند.من که 
حوصله نداشتم بخشی از غذایم را که مانده‌بود با ان 
همه دقت ووسواس جدا کنم ودر آن ظرف‌هابریزم. 
سینی غذایم راروی ظرف‌های کثیف گذاشتم وبه 
طرف در خروجی راه‌افتادم که زینت یک دفعه بند 
دستم را گرفت و گفت: صبر کن '. زن خدمتکار که 
گاری فلزی ظرف‌های کثیف را داشت هل می‌داد 
ومی‌خواست آن‌هارایک‌جادر ظرف مشخص 
شدہبریزد در حالی که از سرو بدن چاقش عرق 
سرازیر شده بود. با دیدن مالبخندی زد واز این که 
خودمان ظرف غذایمان را برداشتیم و تحویل دادیم 
از ما تشکر کرد. من هنوز ماتم برده بود که زینت با 
من چه کار دارد وچراخواست که صبر کنم؟ بعد 
بدون این که چیزی بپر سم یازینت اشاره‌ای‌بکند. 
متوجه شدم می‌خواهد از خانم خدمتکار سؤالی بکند 


ودوست دارد من هم کنارش‌باشم.من خیره‌به 
روپوش سفید و کاملاً تمیز زن بودم و بادیدن خطوط 
چهره‌اش حدس زدم‌باید حدوداً هم‌سن وسال 
مادرم باشد. برای همین نگاهم ناخود آ گاه مهربان 
شد واز ته دل به اوخسته نباشید گفتم.زینت کمی 
این پاآن پا کرد وبعد با کلی عذرخواهی ومن ومن 
پرسید: ''ببخشید خانم. می‌تونم بپرسم این غذاهای 
مون‌ده‌روکهماداخل این ظرفامی‌ريزيم چه کار 
می کنن؟ " خدمتکار گفت: 

به فقرا میدنادخترجان." 

زینت گفت: "ببخشید ميشه اونا رودید؟" 

زن همین‌طور که ظرف ه ارا خالی می کرد و 
اصلاً مثل زینت وسواسی در جداسازی برنج‌های 


دست نخورده و دست خورده نداشت. جواب داد: 


"من نمی‌دونم از آقای مرادی بیرس" 

بعد هم گاری اش را که خالی شده بود. دوباره‌هل 
داد.زینت که دست‌بردار نبود پیش آقای مرادی 
رفت. آقای مرادی» سرپرست آشپزخانه مردی 
جاافتاده ومهر بان وبسیار مدب بوداگر کسی کارت 
می‌رفت. با مهربانی مشکلش راب رطرف می کرد 
واجازه‌نمی‌داددانشجویی گر سنه بماند. وقتی هم 
مارادیدب‌اخوش‌رویی سلاممان راجواب‌داد و 
منتظر ماند تامشکلمان رامطرح کنیم که برخلاف 
انتظارش ما فقط یک سوال داشتیم. سوالمان را که 
شنید باهمان مهر بانی‌همیشگی‌اش پاسخداد:" 
اتفاقاً دوش نبه همین هفته ساعت چهار بعداز ظهر 
غذاه اروبایک مینی‌بوس می‌بریم تحویل می دیم و 
شما هم می تونید بیایید واز نزدیک ببینید. یک چند 
نفر که ابراز علاقه کر ده‌اند بیایند از دانشجویای 
جامعه شناسی‌اند. شماهم اسم تون رو توی این لیست 
بنویسید و تشریف بیارید '. 
کمی هم احساس سنگینی و سر گیجه داشتم با لحنی 
گلایه آمیسز گفتم:''زینت توهم حوصله داری‌ها... 
ساعت ۴دوبارہ کلاس داریم.د زود تر بیابریم یه 
چرتی بزنیم .زینت لبخند روشنی زد و فقط نگاهم 
کرد.برخلاف تصورم از آدم‌های پولدار: بسیار 
مهربان وافتاده‌ودست ودل باز بود.نمی‌دانم چرا 
خودبه خود از اعتراضم شر منده شدم. برای همین 
دیگر برای رفتن و نرفتن روز دوش نبه چک و چانه 


حقیقتش چون من آدم بدبخت وبیچاره زیاد 
دیده‌بودم وخودمان‌هم که‌باسیلی‌صورتمان راسرخ 
می‌دانستم وقتی از ان جلسه بر گر دیم حتما زینت 
چند روزی توی خودش می‌رود وبرای رنجی که ان 
مردم می‌برند. غصّه می خورد. اما نمی‌دانستم خود 
من دستخوش چه رنج و غمی عظیم خواهم شد. 

مینی‌بوس به جلوی در خانه‌ای شیک ومجلل 
رسیدونگه‌داشت .ماو دانشجویاندیگر کەاتفاقاً 
همه دختر بودیم پیاده شدیم .درباز شد و صدایی 
زنائه ی ام وخوشسامد گوبی مسارابەداخل 
دعوت کرد. هفت‌هشت‌نفری وارد حياط شدیم. 
حیاطی بز رگ وبه سبک ویلایی بود.اول بهار بود 
ودرخت‌ه ای حياط به رنگ سبز روشن بودند و 
باغچه‌ه اهم پر از بوته‌های گلی بود که‌هنوز غنچه 
بودند. بوی سبزی وتازگی و آواز پرنده‌ها دل آدم را 
تازه‌می کر د. میزبان که زنی جافتاده و حدوداً چھل و 
پنج‌ساله بود. درحالی که چادر رنگی خوش‌نقشی به 
سر داشت مارا به داخل دعوت کرد آقای مرادی و 
راننده‌دیگ‌های غذاهای مانده‌رابه داخل زیر زمینی 


بردند که به آن‌جادعوت شد يم. .من آنقدرمبهوت 
زیبایی حياط وساختمان خانه شده بودم که داشتم 
فرام وش می کردم ما چرابه اینجا آمده‌بودیم .یکی 


از دخترهای رشته جامعه‌شناسی دوربینی داشت 
که با آن عکس می گرفت. زن صاحبخانه محتر مانه 
خواهش کرد که کسی از داخل زیر زمین که افرادی 
در آن جمع شده بودند(این رااز روی کفش‌های 
کهنه تلمبارشده دم در فهمیدم) عکس نگیرد. آقای 
مرادی وراننده‌از آن مجلس زنانه‌بیرون آففتد: 
مادانشجویان هم بایکدیگر کم کم وارد آن زیر 
زمین که از دور پنجره‌های آلومینیوم و کاشی‌های 
خوش نقشش پیدابود. شدیم. با خودم فکر می کردم 
که طبقه بالای این ساختمان که حداقل سیصد متر 
یزیا تا رکبا نگ حه گر زاباش د .صدای صلوات 
جمعیت مرااز افکارم بیرون کشید .مادانشجویان 
در همان ورودی ايستادیم. اما بیست سی زن با 
چادرهای‌رنگ‌ورورفته که‌چند تایی‌شان خیلی پیر 
بودند وبقیه اغلب میانسال, دور تادور زیر زمین روی 
مبل‌ه‌انشسته بودند وچند نفری هم رویشان را 
محکم گرفته بودند. اصلاً احساس خوبی نداشتم. 
فکر می کردم که آن‌هاهمگی از حضور ما خجالت 
ھی کش ند.هیچ کین مس تقیم به مانگاه‌نمی کرد. یا 
سرشان پایین بود.یا به نقطه‌ای نامعلوم خیره شده 
بودند.چنان حس بدی در آن زیرزمین به من دست 
داد که می توانست به آسانی تمام بهار رادر ذهنم 
مسموم کند. دوباره صدای صلوات آن جمع بلند 
شد. کسی برای ما توضیحی نمی‌داد همه گوشه‌ای 
نشستیم وتماشا کر ذیم که چه طور زن میز بان با 
چند زن شیک پوش دیگر دیگ‌های غذاهای مانده 
رابه سطل‌ها وظرف‌های رنگ ورفته ریختندو آن 
جمع یکی یکی جلو آمد ند بالبخندهای خجولانه و 
صورت‌ه ای بر اف وخته,بی آنکه به جایی نگاه کنند. 
ظرف‌های غذایشان را گرفتند و آرام به سر جایشان 
بر گشتند.چند نفری هم خجالت را کنار گذاشتند و 
جک و جانه زدند که تعدادشان زیاد است و بیشتر 
می‌خواهند. من متوجه شدم که لای برنج‌ها یک 
دسستمال کاغذی بود که یکی از زنان شیک پوش: 
بی آنکهبه روی خود بیاورد. آن رااز داخل دیگ 
برداشت و ظرف بعدی راپر کرد .زن‌هم که منتظر 
بود ظرفش پر شود چیزی به روی خود نیاورد و 
سطل‌قرمزش رازیر چادرش گرفت وسر جایش 
نشست.من اغلب دلم برای آدم‌هایی که این طور تن 
به ذلت می‌سپر دند نمی‌سوخت.امادر آن لحظه قلبم 
مالامال از سوزش وغم شد. 

آن چندنقری که رویشان را محکم گرفته بودند. 
جادرش ان را توی صور تشان انداختند و جلو | مدند 
وبی‌چک وچانه ظرف‌های غذایشان راب رداشتند و 
زیرلب تشکر کردند. چند تاازدانشسجویان‌جامعه 
شناسی از زنان شیک پوش اجازه گر فتند وبه سراغ 
زنان خجالت زده‌ای رفتند که از حضور مادست پاجه 
ونارآحت نود کف ا 

من‌وزینت محزون ومتفکر گوشهای‌ایستاده 
بودیم.همهمهای در آن زیر زمین به‌پاشد.یکی 
شوهرش مریض بود. یکی زندانی ودیگری در 
دام اعتیاد..من هنوز خیره به زنانی بودم که سعی 


داشتند چهره‌شان پوشیده‌بماند وباهیچ کداماز 
بچه‌های جامعه‌شناسی حرف نمی‌زدند. دقایقی 
به همین صورت گذشت که‌ناگه ان یکی اززنان 
شیک پوش که صورتی بسیار سفید و شفاف داشت. 
چن دی بیرون رفت وبعد با کمال تعجب بامرغ 
زنده‌ای که در دست داشت بر گشت.زن‌بال‌های 
مرغ سفید ماشینی را میان انگشتهایش نگه داشته 
و آن رااز خودش دور گر فته بود. مرغ هم صداهایی 
از گلویش در می آورد ودست وپامی‌زد. یک دفعه 
سکوت سراسر فضاراتسخیر کرد و همه‌منتظر 
بودند تا خانم شیک پوش حرفش را بزند. زن باناز و 
سے عم سور وا 
دهانش راباز کردو گفت: این مرخ روازصیح یہ 
بنده‌خدایی آورده و گفته به یکی از شماهابدیم.من 
باحاج خانم مولایی وحاج خانم ظر یف هر چی فکر 
کردیم به نتیجه نرسیدیم که این مرغ راباید به کدام 
یکی از شماها بدهیم..." 

حرفهای آن زن تمام نشده‌بود که همه دادو 
بی داد راه انداختند و یک دفعه آن زنان خجالت زده 
برای‌به دست آوردن‌مرغ بایکد یگ به رقابتی سخت 
دست زدند تاهر یک خود رااز دیگری مستحق تر 
نشان بد هد. البته حق هم داشتند. مرغ زنده تازه‌ای 
که خودش ان سرببر ند کجاو غذاهای مانده‌دانشگاه 
کجا؟ دراین میان‌نگاه‌من‌هنوزبه آن چندنفری 
بود که از اول سعی کرده بودند رویشان را بيوشانند. 
آن‌هاهم وارد رقابت شدند وچاد رشان رارها کردند 
و شروع کردند به التماس: 

-"به خدا بچه‌هام یک‌ساله مرغ نخوردند " 

"خانم جان! به جان بچه‌هام راس میگم. پسرم 
گار یک زان خوجهماشست فاروبزرگ کردا 
بسود.شده‌بود عین همین مرغ توی دست شما. 
نمی‌دونم کدوم بی معرفتی آزمون دزدیدش. الان 
چند روزه پسرم مریضه. تو روخدابدینش به من. 
خواهش می‌کنم! ... یکی شان داد زد: 

-''زرنگی؟ بچه‌ات مریضه؟ خوب ببرش د کتر. 
خانوم مولایی, به خداشب جمعه می‌خوام خونواده 
دامادمودعوت کنم. اهدر بساط نداریم. ابروموبخر 
خداخیرت بده". 

من بااین که آدم دل‌ناز کی نیستم می خواستم 
گریه کنم. دلم می خواسست این قدر پول می داشتم 
تامی‌توانستم به همه آن‌ها نفری یک مرغ سفید 
گوشتی تی می‌دادم. به خودم که آمدم صور تم از اشک 
یسن هد هبو د جاروجتجالآدافه داش ت ری اتا 
زنان بسیار جوان و زیبا بود. فکر کنم که‌از همان‌هایی 
بود که چادرش راتوی صور تش انداخته بود. اوهم 
داشت داد وفریادمی کرد.امامن ناگهان‌نگاهم 
روی زنی چر خید که گفته بود مرغ رابرای پسرش 
مبارک می‌خواهد این زن.اين صداواین اسم کی 
برایم آ شنابود.جرقه‌ای در ذهنم روشن شد وبعد 
انگار رعد به وجودم افتاد. احساس کردم تمام تنم 
دارد مورمور می کند. سرم را پایین انداختم و تا آخر 
بقیه در صفحه ۶۴ 


تسس بو ذو 
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انای و فتن لا شکستے 
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ده شکسی د یگ دد 


ون از دست دادن شور و حر ارت است 


9 دستون چر چیل 
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چند ماجرای تکان دهنده 

در سال ۱۹۷۵ میلادی, مرد جوانی از اهالی لینکن 
شر" انگلستان. یک اتومبیل "ترایم ف دولومایت" 
خرید. او از خرید این اتومبیل جدید خیلی خوشحال 
بوداماهمین که پشت فرمان نشست احساس کرد که 
فضای داخل اتومبیل پر از برق است! گذشته از آنکه 
شوک هایی به او وارد می‌شد. همین که سویچ راچ رخاند 
تا استارت بزند. ناگهان جر قه‌هایی از میان سویچ و قفل 
جهید که اورا مجبور کرد از ترس فو رآ از اتومبیل پیاده 
شود این مرد. قباً چند اتومبیل داشت اما هیچ کدام از 
آنها این طور نبودند. 

کارشناسان امور برقی کمپانی سازنده آن اتومبیل, 
پس ازانجام آزمایش اعلام کرد ند که هیج عیب ونقصی 
در سیستم برق اتومبیل وجود ندارد. اما معلوم نبود چرا 
وقتی این مرد جوان پشت فرمان اتومبیل می‌نشست. 
چنین حوادث باور نکر دنی اتفاق می‌افتاد؟ 

پارکینگ جنی! 

در ناحیه‌ای واقع در انگلستان, پار کینگ چند 
طبقه‌ای وجود داشت که یک پار کینگ معمولی نبود و 
همه آن را پار کینگ جنی ‏ می‌نامید ند! زیر اهزاران نفر 
از رانند گانی که با اتومبیل وارد این پار کینگ می‌شدند. 
همین که داخل دستگاه مخصوص صدور قبض پول 
می‌انداختند ومی‌خواستند قبض خود رادریافت 
کنند.ناگهان دچار برق گر فتگی ضعیف در ناحیه باز و 
می‌شدند. سازند گان این دستگاه خود کار و کارشناسان 
ام وربرقی‌پس از آزمایش‌های متعدد به این نتیجه 
رسیدند که از لحاظ فنی, در آن دستگاه‌هیچ نقص و 


۳٣۹ (طلامات ی مارں‎ e 


ایرادی وج ود ندارد اما این برق گرفتگی‌ها همچنان 
ادامه داشت و هیچکس نمی دانست چرا. 

مرگ سگ قطبی 

درسال ۹۷۷ امیلادی,خانمیاز هارلم نیویورک: 
سگ کم سن وسالی از نژادسگ‌های قطبی داشت. یعنی 
از همان سگ هایی که سور تمه را در برف‌هامی کشند. 
روزی این سگ رابرای هواخوری به خیابان برد پیاده 
رواز برف پوشیده بود و آن حیوان احساس خوشحالی 
می کر د. در این هنگام به نقطه‌ای از پیاده رو رسید ند که 
برف‌های آن ذوب شده‌بود. همین که آن جانور زبان 
بسته به آن‌قسمت از پیاده‌روقدم گذاشت:ناگهان 
بدنش تکان شدیدی خورد. موهایش سیخ شد به زمین 
افتاد و دیگر از جا 

صاحب ش این سگ بخت بر گشته راف ور آنزد 
دامیزشک بردامادیگر دی ر شده‌بود و 
جان ور مرده بود. دامپزشک گفت که مرگ 
این‌جانورباثر سکتهلیناشسی از م۸۶ 
برق گرفتگی بوده است. عجیب اینکه 
سگ‌های‌دیگر همین که به آن نقطه از پیادهرو 
می‌رسیدند. واق واق کنان خود راعقب 
می کشیدند و از آنجا می‌گر بختند. 

در آزمایشی که از ان مکان انجام 
شد دریافتند که سطح زمین در ان 
قسمت از پیاده‌رو گرم بود.لامپی انجا 


تح 


گذاشتندوروشن شد در نتیجه معلوم 
شد که ۲۰ تا ۰ ولت برق در آنجا 


سختی می‌توانست سگی به آن قد وقواره رابه قتل 
بر ساند. سر انجام منبع نشت برق رایافتند ورشته سیمی 
را که از آن نزدیکی عبور می کرد عایق‌بندی کردند. 
زنی که برق با او دشمنی داشت 
ماجرای عجیب دیگری بر ای یک زن انگلیسی به نام 
خانم گریس چارلز ورث اتفاق افتاد که‌می‌توان آن را 
یکی از عجیب‌ترین ماجراهای قرن به شمار آورد. 
این زن۲۸سال بدون‌هیچ مزاحمتی در خانه 
مستقلی در جشایر "زندگی می کرد امانا گهان پدیده 
ناشناخته‌ای آرامش اورابه هم ریخت. داخل باغ وخانه 
شرایط ناگواری به وجود آمد. این زن شبائەروز دچار 
برق گرفتگی ضعیف می‌شد و شوک های الکٹریکی اورا 
عذاب می‌داد. او گفت: 
-گاهی اوقات همین که می خواستم از باغ عبور کنم 
یساداخل خان ه کارهایم راانجام دهم ناگهان بدنم تاب 
برمی‌داشت و نیرویی نامریی مرا می‌لر زاند وهنگام 
شب -درست مانند کار گری که با مته بادی سر گرم 
کارباشد.سرم شروع به تکان خوردن می کر د.یک 
روز جرقه‌هایی روی دیوار خانه ظاهر شد. این جر قه‌ها 
از پایین دیوار به طرف بالاحتی تا مرز خاموشی پیش 
می‌رفتند. 
کارشناسان برق سام سیم‌های خانه را آزمایش 
کردند.اماهمه‌چیز درست بود وهیچ اشکالی در انها 
وجود نداشت.خانم "چارلز ورث "در حالی که اصلا فکر 
نمی کرد خودش ممکن است مر کز عمده‌تمامی این 
حوادت باشد. گفت: 
-این شوک ها فقط در این خانه و باغ اتفاق می‌افتاد. 
وقتی همراه خواھرم به تعطیلات می رفتم, خبری از 
انی‌انبودیا وقتی به خانه همسایه دیوار به دیوار خود 
می‌ر فتیسم.هیچ اتفاقی نمی‌افتاد. تصادفاً کار خانه‌ای در 
نزدیکی محله ما دایر شده بود که صدای وز وز مانندی 
از آن شنیده می شد. ابتدااین رویدادهای غیر عادی را 
این صدای آزاردهنده مربوط دانستم چون ساکنان 
محل نیز ازاین صداناراحت بود ند نامه‌ای به انجمن 
شهر نوشتیم و تقاضای ر سید گی کردیم. پس از مدتی. 
صدا کم شد اما اوضاع و احوال من هیچ تغییری نکرد. 
بازرسی که برای رسیدگی آمده بود. گفت: 
-وقتی نامه‌ای با امضای ۴۶ نفر از سا کنان محله 
به دست مارسید.بی‌در نگ منبع صداراردیابی 
کردم‌وبه یک کمپرسور "در طبقه اول کارخانه 
رسیدم.مسئولان کارخانه آن‌موتور 
۷ رات قسف مھل 
کردند.به طوری که‌صدای 
آڻ قربا شتیدولی شد افا 
مشسکل خانم لچارلز ورت" 
سس پرطرف نشد و همچنان 
ر ادامه‌دارد.من‌باهمه 
تلاشی که کردم, موفق به یافتن 
چیز بخصوصی نشدم.انگار دنبال 
چیزی می گشتم که اصلاً وجود خارجی 
نداشت.باید گفت که این حادثه جزو 
نیریش 


خانم چارلز ورث گفت: 

-تلفن مانیزدراین چند سال,پنج بار بر اثر برق 
گرفتگی سوخت.نمی‌دانم وجود من بودیااین خانه 
قدیمی که الکتر یسیته راجذب می کرد شاید هم ارواح 
مزاحم باما دشمنی داشتند! 

به‌هرحال.پس از چندی اوضاع به خودی خودبه 
حالت طبیعی باز گشت و خانم ''چارلز ورث " نفسی به 
راحتی کشید اما راز این رویدادها هیچ گاه فاش نشد! 

دختری که مانند یک سیم لخت بود! 

دختری به نام "ژاکلین پریستمن " که در نزدیکی 
شهر ''منچستر ''زند گی می کر د. تا ۲۲ سالگی موجودی 
کاملاً طبیعی بود امااز ان یس تغییر اتی دراو پدیدار شد 
که او رابه آفت بزرگی برای وسایل برقی تبدیل کرد. 
نیروی شگفت انگیزی که در بدن این دختر پیداشده 
بود.بیش از ۰ ۲دستگاه‌جاروبرقی, ۵اتو,ودوماشین 
لباسشویی رااز کارانداخت.وقتی از کنار تلویزیون 
عبور می کرد. کانال تلویزیون به خودی خود عوض 
می‌شد. همین که دوشاخه کتری برقی رابه پریز می‌زد. 
جرقه‌هایی از داخل پریز بیرون می زد که سبب قطع 
برق می‌شد. همین که می‌خواست آشپزی کند. اجاق 
برقی‌اواز کار می‌افتاد.اماعجیب اینکه هیچ کدام‌از 
اتفاقات برای شوهرش "پل که یک تکنسین برق بود 
رخ نمی داد. 

پس از بررسی‌های بی‌ثمر کارشناسان برق. خانم 
''پریسستمن''بە این نتیجه رسید که عامل اصلی, کسی 
جز خودش نبود که بدنش به منزله یک سیم لخت برق 
عمل می کرد. 

کر مزال ایس ای ری اوت 
جوان انجام داد و در ۱۵ ژانویه ۱۹۸۵ میلادی روزنامه 
"ساندی |اکسپرس " گفت: 

-در بدن ژاکلین ؛ ۱۰ بار بیشتر از مردمان عادی 
الکتریسیته ساکن وجود دارد. 

من در تمام زند گی خود فقط باشش مورد مشابه 
روبرو شده‌ام اما این یکی از همه شد ید تر است. دو سال 
این ماجرا راپیگیری کردم وس انجام دریافتم که این 
زن بیش از دیگران به وسایلبرقی آسیب می زند.معلوم 
نیست چه عاملی سیت تشکیل این مقدار الکتریسیته 
ساکن در بدنش می‌شود." 

دکتر شالیس افزود: "به نظر می رسد این افراد 
قادرند جهش‌های کوچک برق رااز خود عبور دهند وبه 
عایق بندی برخی از وسایل برقی آسیب بزنند." 

مانع نامرتی! 

یک بانوی کانادایی به‌ن ام "دیلیس کنت ؛پس از 
گذشت ۲۶ سال‌هنوز با تا کید زیاد درباره یک مانع 
نامرتی سخن می گوید که در یک پار کینگ چند طبقه, 
درکرد گر کزشهر "وور 'درکانادجلوائرٹیلش 
سبز شده بود. او ماجرا را این طور تعریف می کند: 

-هنگامی که خواستم اتومبیل خود را پارک کنم. 
احساس کردم اتومبیل از حدی جلوتر نمی رود. انگار 
به جدول یا مانعی برخورد کر ده باشم. در حالی که هیچ 
مانعی در آنجا وجودنداشت. سه بار گاز دادم و کوشیدم 
از این مانع اسرار آمیز عبور کنم اما موفق نشدم. 


دوروز بعد همراه عروس خود به آن پار کینگ 
باز گشتیم. دیدیم که راننده‌دیگری نیز باهمین 
مشکل روبرو شده است. 

این مانع اسرار آمیز هر چه که بود, به زودی به 
خودی خود بر طر ف شد زیر امقامات شهر بی ان که 
بامشکلی روبر وشوند. موفق‌شدند آنجاپارک کنند. 
یک بار دیگر, هنگامی که خانم "کنت "می‌خواست 
ادعای خود رادر برابر دوربین تلویزیون به نمایش 
بگذارد.به راحتی وبدون بر خوردبامانعی‌در آن 
مکان‌پارک کرد.او که در مقابل کار کنانتلویزیون 
حسابی مجل شده بود. گفت: 

-ممکن است خیلی‌ها مرازنی دیوانه یا دروغگو 
بدانند اماقسم می‌خورم که | نچه ان روز بر ایم اتفاق 
افتاد. کاملواقعی بود.افراددیگری‌هم به جزمن 
این پدیده ناشناخته را تجر به کر دند! 

آیاخانم "کنت ودیگران دچار توهم‌شده 
بودند یار مز وراز دیگری در کار بود که هنوز بشر 
موفق نشده آن را کشف کند؟ 

برقکار ضدضربه! 

می‌دانید که برق در عین سودمندی, پدیده 
خطرناکی نیز هست و هیچگاه نباید بدون در نظر 
گرفتن تدابیر احتیاطی, به سیم لخت برق دست 
زد.امادر سال ۱۹۸۴ میلادی, مردی پیداشد که 
نیروی الکتریسیته رابه چالش کشید. این مرد. 
"گثور کی ایوانوف بر قکار ۸۰ساله بلفاری بود 
پزشکی به نام د کتر آتوماسوف آنیروی عجیبی 
در این پیرمرد کشف کرد و ان اینکه, بدنش در 
برابر جریان برق ضد ضر به بود. او هنگام تعمیرات 
برقی هیچ گاه جریان برق را قطع نمی کرد و زحمت 
رفتن و خاموش کردن فیوز برق را به خود نمی داد. 
هرگزبرق‌اورانمی‌گرفت واونیز ازاين بابت بیم 
وهراسی به دل راہ نمی‌داد. فقط هر بار سوزش 
مختصری احساس می کرد که برایش مطلوب بود. 
درحالی که ولت‌اژ ۲۰۰و ۲۴۰ موجب مرگ یک 
انسان معمولی می‌شود. 

د کتر توماسوف این مرد استثنایی را به 
بیمارستان صوفیه ؛پایتخت بلغارستان بردو آن 
جا تعدادی‌از کارشناسان او را ازمایش کردند. 
آنها دریافتند که بدن این مرد سالخورده‌بی آن که 
کمترین شو کی به آن وارد شود :در برابر جریان 
۰ ولت مقاوم است. 

نتیجه این ازمایش در مجله پزشکی بلغارستان 
جاپ شد.اين مجله نوشت که مقاومت بدن 
"ایوانوف "در برابر جریان برق هشت برابر بیش 
ازیک انسان معمولی انس بابر اطلاعیه کمیسیون 
جهانی 'الکتروتکنیکال "در ''ڑژنو',جریانی بە 
قدرت ۰ ۵ولت قادراست شوک های خطر ناکی 
به‌انسان‌وارد کند ودر مواردی که‌رطوبت هوا 
زیادمی شود کشندہاست۔اما''ایوانوف' ۸۰ساله 
انسان ضدضربه‌ای بود که نیسروی برق کاری به 
کارش نداشت! 


۱ را۹۳ اطلاعات مم ی ت“ سے 
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شمافرستاده‌اید: 
دست. بی‌دست! 


وقتی کوچک بودم. به خاطر شغل پدرم در تهران 
زندگی می کردیم.من دبستان می‌رفتم. دو برادر بز رگتر 
از خودم نیز داشتم که در دبیرستان تحصیل می کر دند. 

پدرم.برقکار جوانی رامی‌شناخت که آدم عجیب و 
غریب وبی کله‌ای بود واصلاً از سیم برق هراسی نداشت. 
این مرد جوان کارهای عجیب دیگری هم می کرد ملا 
یک روز در مقابل جشمان از حدقه در آمده‌ماشیشه 
یک لامپ سوخته رامثل یک غذای خوشمزه قرج 
وقروچ کنان جوید وفروبلعی د.یادم می‌آید مادرم که 
تحمل دیدن این صحنه رانداشت. همه‌اش می گفت: 
وی رات این کر راس ساد را ورام 
ة0 ٴ۹ ہہ" 
فقط می خندید وبه جویدن ادامه‌می‌داد. ماهم که فکر 
می کردیم دارد شعبده‌بازی می کند. با او می‌خندیدیم. 
اما واقعاً شیشے را خورد و فرو بلعید. بعد هم به ما گفت: 
"هر وقت لامپ سوخته داشتید. بیرون نریزید: من بلدم 
غذای‌خوشمزه‌ای از آنهادرست کنم. برادرم یک روز 
خواست از او تقلید کند اما پدرم گوشش را کشید و گفت: 
"دیگر نبینم ازاین کارهای خطر ناک بکنی!این کارهافقط 
ای کی مل کے ہے کل ہر اا 

یکی دیگر از شاهکارهای این موجود عجیب آن بود 
که می گفت نیروی برق با اودوست ۶ ۹ آن که 
احتیاط کند.به سیم‌های لخت دست می زد وبرق‌اورا 
نمی گرفت. ما که در کتاب‌های درسی درباره خطرات 
نیروی برق مطالبی خوانده‌بودیم. همه اش نگر آن بودیم 
که الکتر یسیته او راخشک کند واز آن بالا سرنگون شود 
اما پدرم که سابقه او رامی‌دانست. خیالش کاملاً راحت 
بود. آن روز وقتی این بر قکار از نردبان پایین آمد.دستش 
رابه عنوان خداحافظی به طرف پدرم دراز کرد اماپدرم 
خود راعقب کشید و گفت: "دست.بی‌دست!باهم شوخی 
نداریم رفیق!" ۱ 

ماعلست این کار پدر رانفهمیدیم اماپدرم‌بعدابه‌ما 
کت کر کیان ےی که تشر کلکش 
کنده‌است.در بدنش نیرویی وجود دارد که‌مثل برق آدم 
راخواهد گرفت. نمی‌خواستم بادست دادن با او خود م 
رابه خطر بیندازم." 

چون فکر می کردم این موضوع برای صفحه "رمزها 
ورازها" جالب باشد. آن را برایتان فرستادم. 

ساناز -تبریز 

با تشکر از "ساناز عزیز, شماهم اگر از این گونه خاطرات 
عجیب در باره انسانها دار ید.برايم بفرستید تابه نام شمادر 
این صفحه چاپ شود. سخنان "ساناز "را باور می کنم چون 
زمانی که نوجوان بودم و در تهران زند گی می کردم. به چشم 
خودم ديدم که یک روز پسر کی در خانه مارازد تابه‌اوغذا 
بدهیم. سپس برای تشکر از ما دست به نمایش عجیبی زد 
ودرمقابل چش مان بهت زده‌ ما؛ یک لامپ برق ویک تیغ 
"ژیلت (مخصوص صورت تراشی) راجوید وبلعید. بعدهادر 
کتاب‌های خارجی خواندم که افراد خاصی در دنیا هستند که 
ا 
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- ہو کن 
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تیم از زند گی 


۰ 


داد لت ابیت 


امام حسین(ع) 


رت زیمآ 
از کو شه وکنار جھان e‏ ررلم جری 


بایکی از عجیب ترین مر دان هند آشناشوید که رژیم غذایی منحصر به‌فر دش در خوردن 
آجر و خاک باعث شهرت او شده‌است. «پا کر اپا هونا گاندی» که مردی ۳۰ساله است.خوردن 
اشیای‌غیر قابل هضم رااز ۰سالگی‌شروع کرده‌واعتیاداوبه اين کار از کنترلش خارج شده 
است.اوه روز ۳ کیل و گرم خاک می خو ر د و نمی‌تواند این عادت را کنار بگذارد.اوهمچنین 
تاکید می کند که هیچ گونه ناراحتی و بیماری ندارد. پزشکان تصور می کنند این عادت غذایی 
عجیب مرد هندی ناشی از وضعیتی به‌نام «پیکا» است. که نشانه ان تمایل به خوردن چیزهایی 
است که ارزش غذایی ندارند. پاکراپامی گوید: (حدود ۰ ۲سال است که سنگ و اجر می خورم 
وعاشق این کارهستم.خوردن آنهابه بخشی از زند گی ام تبدیل شده‌است.اين کار رااز ۱۰ 
سالگی‌شروع کر دم اما | کنون احساس می کنم این کار ضر وری است.می‌توانم یک وعده‌غذا 
دندان‌هایم نیز کاملاً سالم هستند.می‌توانم سخت ترین سنگ ها راهم به راحتی گاز بزنم «.او 
این اشیا را خوشمزه‌ترین غذاها می‌داند. مر دم از مناطق دور برای دیدن اومی آیند تاخرد شدن 
آجر و جویده شدنش رازیر دندان‌های پا کراپ ببینند. او می گوید: «پدرم ۴سال قبل فوت کرد. 
باید از مادرم مراقبت کنم و چون د ر آمدی نداریم, می‌خواهم از این مهارتم برای کسب در آمد 
استفاده کنم. می‌خواهم به مردم نشان دهم که توانایی انجام چه کارهایی را دارم.» 


پیانوی مرموز 


همه مادیدہایم که گاهی آب‌های جاری اشیای عجیب وغریبی را با خود می آورند و گاهی 
سوژه‌ای جالب خلق می کنند. اما این بار رودخانه شرقی نیویور ک غوغا کر ده و یک پیانوبرای 
شهروندانش به‌ارمغان آورده‌است !این پیانو در زیر پل برو کلین قرار دار د و پایه‌هایش در 
شن‌های کف رود خانه گیر کرده‌است. هیچ کس نمی داند این پیانو از کجا آمده‌اما ظاه رآاز روز 
دوشنبه در زیر پل پیدا شده‌است. این هدیه جالب طبیعت. دوستداران این ساز رابه وجد آورده 
وبسیاری از آنهابه آب زدند وپشت پیانونشستند.البته متاسفانه از اینکه صدایی از آن بیرون 
نیامد. کمی ناامید شدنداما باز هم از نشستن پشت یک پیانودر میان رودخانه لذت می بر دند. 
اوایل‌روز که سطح آب‌پایین تراست,پیانودرخشکی قرار می گیردوعده‌بیش تری‌به‌سراغ 
آن می‌روند. تر کیب یک ساز قدیمی و منظره زیبای آب. آن رابه سوژه و مکانی برای عکس 
:>> گرفتن تبدیل کرده‌است وهر کس که به ساحل رودخانه‌می‌آید, یک عکس یاد گاری‌هم با 
پیانو می‌اندازد. ظاهر آ مسئولان شهر داری قصد بر داشتن این پیانو را دارند چرا که به گفته آنها 
2 «ظاهر محیط زیست راخراب کرده است»! 


در خواست‌های فوتبالی 

ار ارس رای اس رسای سا رس 
که توجه مسئولان و دوستداران این جام راجلب کرده و در بعضی موارد موجب برانگیختن خشم 
واعتراضشان شده است. در خواست‌های مختلف و عجیب بر خی تیم های شر کت کننده‌در این 
مسابقات. در زمان اقامت آنها در برزیل بوده‌است.مثلاً کشوراکوادور که یکی از بزرگترین 
صادر کنند گان موز در جهان است. برای تیم فوتبالش در خواست روزانه یک سبد موز تازه در اتاق 
اعضای تیم را کر ده‌است. آن‌هم نه هر موزی.بلکه موزهاباید از کوادور آورده شده باشند.ژاپنی‌ها 
خواسته‌اند که تک تک اتاق‌ها دارای جکوزی باشند. تیم پر تغال در خواست حداقل ۶محافظ را 
دادهاست که ۴ تای آنها فقط از رونالدو محافظت کنند و باید در هر اتاق یک کتسول بازی‌باشد. 
استرالیایی‌ها می‌خواهند که دو دستگاه بز رگ قهوه‌ساز نز دیک اتاق‌های تیم باشد و در کنارش نیز 
هر روز.روزنامه‌های بر تر سر اسر جهان وجود داشته باشد. همچنین در زمان اقامتشان حتی یک 
توریست هم حق ورود به هتل رانخواهد داشت. شیلی‌ها تختخواب‌های کاملاً نو برای هر اتاق و نیز 
تلویزیون‌های مدرن و البته نو خواسته‌اند. فرانسوی‌ها سفارش صابون مایع در تمام اتاق‌های هتل 
را داده‌اند.ظاهر آ به صابون جامد عادت ندارند. ارو گوثه هم تنها یک خواسته داشته است واینکه 
کولرهای گازی اتاق ھا کاملاً بی صدا باشند. کلمبیابی ھا در خواست کر دواند که باشگاه سا توبات ولو 
۵ نفر از بازیکنان جوانش رابرای جلسات تمرین به آنھابدھد. کشور سوئیس هم می خواهد 
مطمتّن شود که اعضای تیمش حس بودن در خانه رادر سفر برزیل داشته باشند. به همین دلیل 
درخواست اینترنت پرسرعت و کانال‌های تلویزیونی سوئیس را برای تمام اتاق‌ها داده است. 


بڑ ی 
اس 0۳ ۴۰۰۹۰۰۰۰۷7 
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جراحان توانستند یک تومور ۶ کیل و گر می رااز ناحیه گردن و زیر چانه یک مرد با موفقیت 

این مرداسلواکی که «استفان زولیک» نام دارد. گفت بیش از ده سال دچار این مشکل 
بوده است:« همه نگاهم می کر دند واز هر جایی که عبور می کردم مرابه هم نشان می‌دادند و 
گاهی مسخره‌ام می کر دند. حتی اسم هایی هم مثل مرد سنگی به من نسبت داده بودند. خیلی ۳ ` 
برایم ناخوشایند بود. فقط می‌خواستم مثل دیگران‌عادی‌باشم. همچنین غیر از ظاهرم حرکت ‏ , 
دادن سر و گردنم به شدت مرادچار مشکل می کرد». 
و Cl NI‏ 
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مشخص شود و بتوانند حالت صورتش را به حالت صحیح اولیه در آورند. بعد از یک جراحی 
۶ساعته. پزشکان تومور را خارج کر دند و از نتیجه کار هم بسیار راضی بودند. 
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بارضایت تمام در آیینه نگاه می کرد. بر خی‌ها ظاهر جدید او را شبیه یکی از مجریان معروف 
تلویزیونی می‌دانند. 


برج لکو 


اگر شسماهم این رویاراداشته‌اید که‌قلعه‌ای از لگوبسازید که تا آسمان‌برود.بدانید که 
آرزویتان بر آورده‌شده است! گر وهی از دانش آموزان مدرسه‌ای در لهستان, به کمک تیمی 
از کار گران که در تهیه تجهیزات ساختمانی مانند بالابر به آنها کمک کردند. بلندترین برج 
لگو نیاز داشت و زمانی که دانش آموزان ساخت آن را تمام کردند: برای بالای آن یک شکل 
کاملاً مناسب و هماهنگ انتخاب کردند و در نوک آن‌قرار دادند. آنها یک مکعب روبیک را 
بالای آن قرار دادند تابااین کارشان از مخترع مکعب روبیک که یک لهستانی است. قدردانی 
کنند. از آنجا که فراهم کردن این تعداد از قطعات لگو کار بسیار مشکلی است. معمولاً از چند 
محله اطراف نیز برای تامین این قطعات کمک گر فته می‌شود. حتی از شسهرهای مجاور نیز 
به همین دلیل معمولاً چنین سازه‌هایی فقط یک روز باقی می‌مانند. یعنی فقط تا آخر روزی که 
توسط مسئولان گینس رسماً ثبت شوند و در پایان روز تخریب می‌شوند. 


دی زمین خانه مو قتی است و زو زمین 
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حانگاه اددی 


سابل آدامد 


انکشتر آلوده 


مرها که کشور ی 98۷ ۷۷۷ مه وی ار 
شدید هوا مواجه هستند. به حدی که روند قبلی زند گی در شهر به کلی تغییر کرده است. 

چند طرح جامع از سر اسر جهان پیشنهاد یااجراشده‌است امابااین وجود این عقیده 
وجود دارد که هم دولت و هم مردم توجه کافی به وخامت این شرایط ندارند و حل کامل این 
مشکل بدون همکاری کامل همگانی امکان پذیر نخواهد بود. 

برای همین یک طراح هلندی به نام «دان روزنگارد» که پیش از این دستگاهی ساخته بود 
که دود موجود در هوا رابه درون خود می کشید. این بار از همان آلودگی هوایی که از شهر 
پکن جمع آوری کرده بود برای کار دیگری استفاده کرد. 

اوعناصر گازی دود رابه‌ صورت جامد در آ ورد سپس از آنها یک انگشتر ساخت.اولین 
بار زمانی توجهش به این موضوع جلب شد که مد تی را در پکن زند گی کرد. اومی‌دانست 
جمع آوری مقداری از دود هوا به اندازه یک پاکت. کمک خاصی به تمیز شدن هوا نمی کند 
اما امیدوار بود این حر کت بتواند بسیاری از افراد دیگر رانیز به فکر وادار کند تابلکه آنها نیز 
برای یافتن راہ حل تلاش کنند. 

در پروژه انگشتر نیز هدف خود را آ گاه کردن مر دم اعلام کرد و انگشترها را یاد آورهایی 
دانست که فراموش نکنیم برای چه چیزی می جنگیم و معنای هوای تازه را از یاد نبریم. 


۱ طلامات مکی 
EE, ay An, ag, eg Eg Eg Fag Ag Ay‏ هه ها سس و ےو 


خشم وکینه رادر خود نکه ندارید 
کاری کنید که امروز آخرین روزی‌باشد که اسیر ناراحتی‌های قدیمی 
هستید. چیزی که در گذشته اتفاق افتاده است. فقط یک بخش از کتاب زند گی 


همه ما بخاطر تصمیمات خود مان و دیگران صدمه دیده‌ايم و بااینکه درد 
وناراحتی ناشی از این تحربیات کاملاً طبیعی هستند. گاهی‌اوقات برای مدتی 
طولانی در شما می‌مانند.احساس خشم و کینه ماراوامی‌دارد که‌همان درد 
رادوباره‌ودوب اره‌برای‌خودمان تک رار کنیم وفراموش کردن آن‌برایمان 
سخت شود. بخشش چاره کار است. باعث می شود بتوانید بدون مقابله کر دن با 
گذشته, روی آینده‌تان تمر کز کنید. برای دریافتن قدرت بی‌نهایت چیزی که 
در آینده‌اتفاق‌می‌افتد.باید هر چیزی که پشت سر تان است راببخشید.بدون 
بخشش,زخم‌ها هیچوقت خوب نمی شوند و رشد فر دی شماحاصل نخواهد 
شد.به این معنی‌نیست که گذ شته‌تان راپا ک می کنید یااتفاقاتی که افتاده‌را 
فراموش می کنید. به این معنی است که آن درد و خشم را کنار می گذارید و 
حرکت کنید. 


ری ر ن باس کے تمه 
داشتن شکم صاف آرزوی همه 

چک است‌برای اا کرک 
نفخ کر ده خود خلاص شوید 
وشکمتان تخت شود از روغن 
گیاهی تر خون استفاده کنید. 
این روغن باعث می شود که 
اندامتان یکدست لاغر شود. 


روش استفاده: به دو روش 
می توانی د از این روغن گیاهی استفاده 
کنید.اول اینکه ۱۰ قطره‌روغن گیاهی ترخون رابا ۱۰ قطره روغن 
فندق مخلوط کر ده و بعد از هر وعده‌غذای اصلی روی شکمتان بمالید. 
5 پوست‌تان‌رابه آرامی‌ماساژ دهید تاروغن به خورد آن‌برود.روش 
2 ہا دوم اینکه یک تا دو قطره‌از این روغن رابه طور مستقیم زیر زبانتان 
بچکانید یااینکه بایک قاشق چایخوری روغن زیتون مخلوط کردهو 

بعد از غذابخورید. توصیه می شود این کار رابه مدت ۱۰ روز ادامه دهید. 
توجه:از مصرف روغن گیاهی تر خون در سه‌ماه‌اول بارداری ودر دوره 
شیر دهی خودداری کنید. استفاده‌از این روغن گیاهی برای کود کان زیر ۴سال 

نیز توصیه نمی شود. 
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SL‏ یہی سس اس 
ناراحتی در شکاف بین چیزی که الان داریم و چیزی که فکر می کنیم لازم 
داریم قرار می گیرد.اماحقیقت این است که‌لازم نیسست که برای راضی و شاد 
بودن چیز بیشتری نسبت به انچه الان داریم به دست بیاوریم. برای شاد بودن 
نیاز به اجازه‌هیچ کس دیگری نداریم. زند گی شما فوق‌العاده است نه به این دلیل 
که کسی این رامی گوید. بلکه به این دلیل که چیز تازه‌ای به دست آورده‌اید. 
بخاطر اینکه تصمیم گر فته‌اید که اینطور باشد. انتخاب همیشه با خود تان است 
که زندگی کنید و تجربه کنید. 

به محض اینکه آدم‌ها و چیزهای دیگر رابرای شادی‌تان مسئول نکنید, 
احساس شادی بیشتری خواهید کرد.اگر الان ناراحتید. تقصیر کس دیگری 
نیست. خود تان باید مسئولیت کامل ناراحتی خود رابر عهده بگیرید و خیلی 
سریع توانایی برای شاد تر شدن رابه دست خواهید آورد. دست از آماده کردن 
موقعیتی که باعث شادیتان شود بر دار ید. فقط کافی است که عظمتی که در 
این لحظه‌از آن شماشده‌است رادریافته و شکر گزار آن باشید و خیلی زود 
موقعیت‌های عالی و مناسب برایتان فراهم خواهد شد. 


پاسخ سوال دوست خوبم؛ خانم نفیسی 


نشترل هد بای یی 


+ گشنیز, گیاهی ضد با کتری و حاوی مواد مختلفی است. 

٭روغن طبیعی گشنیز باکتری سالمونلا و ایکولای که باعث بوی بد در 
گوشت و مرغ می شود رااز بین می‌برد. 

#در طب چین, برای تسکین درد عضله» مالیدن مخلوطی از گشنیز خرد 


شده و ژل آلوئه ورا راروی قسمت آسیب دیده توصیه می کنند. این روش برای 


رفع درد عضله پس از ورزش نیز موثر است. 

گشنیز کاهش دهنده کلستر ول فشار خون و اضطر اب است. سر شار از 
ویتامین‌های 1۸ مواد معدنی مانند آهن, کلسیم ومنیزیم است وحاوی آنتی 
اکسیدان است. 4 

٭خاصیت ضد التهابی دارد. 

٭مانع از بروز نفخ معده می‌شود. 

##عفونت‌های مجرای ادراری رارفع می کند. 

#«حالت تهوع را کاهش می‌دهد. 

##دردهای هنگام قاعد گی را تسکین می‌دهد. ۴۶ 

##برای عملکرد کبد بسیار مفید است.در طب سنتی معتقد ند که مصر ف زیاد 
آن به دلیل طبیعت سرد گشنیز باعث سستی و فراموشی می‌شود. 


افسردگی رادرمان کنید 
مصرف هفتگی دو گوجه‌فرنگی موجب کاهش علائم افسرد گی می شسود. 
د کتر مینا حسینخانی متخصص داخلی و اعصاب و روان در این‌باره گفت: نتایج 
بررسی‌های جدید نشان می دهد که مصر ف هفتگی تنها دو گوجه فرنگی موجب 
کاهش علائم افسردگی و اختلالات روانی می‌شود. 

وی اف زود: طبق گفته محققان افر ادی که هفته‌ای دو بار این سبزی مفید را 
مصرف می کنند. ۴۶ درصد کمتر از دیگران به افسرد گی مبتلا می‌شوند. 

این متخصص خاطرنشان کرد:از سویی دیگر مصرف غذاهایی همچون کلم 
پیاز و کدو هم بر سلامت روانی افراد مؤثر است. 

وی اظهار داشت: به گفته پژوهشگران. گوجه‌فرنگی سر شار از ویتامین‌های 
مختلف بویژه‌ویتامین ٣‏ است که موجب کاهش ۵۳درصدی احساس اضطر اب 
در افراد می‌شود. 


پلیس گل کاشت 


یک سوداگر مرگ باوجوداینکە تصور می کرد 
عقل جن نیز به شگر د وی در جاسازی محموله افیون 
نمی‌رسد. در دام پلیس گرفتار شد. 

چن دی پیش مأموران مبارزه با مواد مخدر غرب 
استان تهران در جریان انتق ال افیون توسط یکی از 
تبه کاران قدیمی قرار گرفتند و برای توقیف محموله 
و دستگیری وی وارد عمل شدند. بدین تر تیب تیمی از 
مأموران با زیر نظر گرفتن جاده رباط کریم به شسهریار 
وچندین‌ساعت تعقیب ومراقبت سرانجام موفق به 


شناسایی قاجاقجی موادمخدر شدند و وی را متوقف 


دزدی به بهانه امدادر سانی 


دودزد حرفه‌ای باجر ثقیل در خیابان‌های شیر از پر سه 
می زدند و خودروهای لوکس رابه سرقت می‌بردند. 

چندی پیش مردی با مر اجعه به پلیس | گاهی شیراز 
از دزدیده شدن خودروی ما کسیمای خود خبر داد و 
نیز به آن‌زده‌بودم و نمی دانم خودرویم چگونه به سرقت 
رفته است.باادعاهای مرد جوان تیمی از پلیس آگاهی 


نیش زنبور پیرمردی را کشت 


پیرمرد ۰ ۷ساله‌ای‌با نیش زنبور عسل به کام 
مرگ فرورفت. 

براساس این گزارش:وقتی مآموران پلیس در جریان 
مرگ پیرمردی در خیابان میر داماد تهران قرار گرفتند. 
فورا خود رابه محل حادثه رساندند و در بررسی اولیه 
دریافتند که مردی که خود رامتخصص طب سنتی 
معرفی می کرد باانداختن ۰ ۴ زنبور به جان پیرمرد 
وی رااز بای در آورده‌است.بدین ترتیب مأموران او 
رابازداشت کردند. وی در بازجویی‌ها گفت: از سالها 


ارث پدر بهانه قتل شد 


پسر ناخلف برای رسیدن به ار ثيه پدر پولدار با 
همدستی دایی و دوستش او را کشت. 

چند ماه پیش مأموران واحد گشت پلیس اصفهان 
هنگام گشت زنی در یکی از محله‌ها باخودروی زانتیا 
سوخته‌ای مواجه شدند که داخل ان جسدی سوخته 
به چشم می خورد. وقتی خانواده قربانی جنایت که مرد 
ثروتمندی بود شناسایی شد با توجه به مشکوک بودن 
مرگ پد ر این خانواده پرونده‌ای در ادارہ رسید گی 
به جرایم جنایی پلیس آ گاهی اصفهان تشکیل شد 
و تحقیقات دراین زمینه توسط ماأم وران به جریان 
افتاد.سرانجام پس از ماهاقدام‌های علمی و تحقیقاتی 


کر دند و در بازرسی از خودروی وی هیچ موادی نیافتند. 
این بار متاسفانه تلاش مأموران به در بسته خور دودر 
حالی که تبهکار قدیمی پس از پایان بازرسی‌ها قصد سوار 
بود کاسه‌ای زیر نیم کاسه است در موتور خودروراباز 
کرد وبا تعجب دید راننده‌به طرز بسیار ماهرانه‌ای در 
زیر موتور جند کیلو مواد مخدر جاسازی کرده‌است. 
با به دست آمدن این محموله افیون, پلیس که احتمال 
می داد مواد دیگری‌هم در تقاط مخفی وغیر قابل دید 
خودرو وجود دارد سپر عقب خودرو را باز کرد و بیش از 
۰ ۲ کیلو شیشه که ماهر انه در آنجا جاسازی‌شده‌بود را 
کشف کردند. این مرد قاجاقجی ۵۷ ساله در باز جویی‌ها 


ودربررسی‌هااز صحنه سر قت در یافتند خانه یکی از 
همسایه‌ها مجهز به دوربین مداربسته است وهمین 
مسرنخ کافی بود نا کارا گاهان تصاویر دوربین را تحث 
۶۹۷ ۶پ اور در ان 
دو مرد با استفاده از وانت نیسان جر ثقیل دار و بارفتاری 
خونسر دانه خودروی ما کسیمارابه سر قت بر ده‌اند که 
بدین تر تیب مشخصات دو مر د تبهکار با آلبوم مجرمان 
قدیمی مطایفت دادهشد و آنان موفق به شناسایی دزدان 
شدند ودرک عملیات غافاگ_انه آنان رام گے و در 
بازرسی از پار کینگ ما کسیمای سرقت شده را کشف 


پیش بیماران زیادی را باروش‌های سنتی درمان کردم و 

دانم 
تاکلون رچ صماوٹالیٹیغ نبور وان قشم اک تر امور مان 
سنتی کاربرد زیادی دارد کشته شد. وی در ادامه افزود: 
این مرداز بیماری دیابت رنج می‌برد. وقتی نزدم آمد 
گفت با وجود مراجعه به یز شکان زیادی درمان نشده 
و شنیده که طب سنتی می تواند کارساز باشد ومن طبق 
آموخته‌هایم می خواستم معالجه اش کنم ومنظوری 
نداشتم. اما انگار اشتباه کردم چرا که وا کنش‌ها برعکس 
شد و متوجه شدم جان بیمارم به خطر افتاده است و سعی 


مأموران که در ابتدابه تنهااپسر مردپولدار مظنون 
بودند.وی‌رادستگیر کردن د واو در باز جویی‌ها به 
قتل پدرش اعتراف کرد و گفت: پدرم ثروت زیادی 
داشت؛ خانه» ملک واملا ک. شر کت. دارایی و خودرو. 
امامن که تنها فرزندش بودم؛ هیچ سهمی در زند گی 
اونداشتم و همیشه بااو در گیر بودم.در این میان یکی 
از دایی‌هايم مدام مرا تحریک می کرد تااینکه نقشه‌ای 
برای قتل پدرم برایم طراحی کرد و گفت هیچکس 
نمی تواند به نقشهاش پی ببر د و همه فکر می کنند که 
بر اثر اتفاق یا حادثه جان باخته است. چند روز پیش 
از حاد نه‌هم اختلاف مالی شدیدی با پدرم پیدا کردم 
ودعوای مابالا گرفت و پدرم مراتهدید کرد که‌از 


۹را الاعات کل سے 


گفت: من چندین سال است که مواد قاچاق حمل می کنم 
وق ار سے 
پیدا کند. چون عقل جن نیز به آ نجا نمی رسید ومطمتن 
بودم مثل همیشه ما موران در بازرسی از خودرویم ناکام 
77۵۶7 سای 
قصد فر وش مواد در شهریار راداشت که نا کام ماند. وی 
باتشکیل پر ونده‌روانه زندان شد و تلاش برای دستگیری 
همدستان وی در دستور کار پلیس قرار داد. 


کردند.مردان تبهکار در بازجویی‌ها به سرقت هفت 
خودروی ما کسیما, پژو پارس و سوزو کی ویتارابااستفاده 
از وانت نیسان جر ثقیل دار اعتراف کردند. یکی دیگر 
را ماد ر ای ار ار رو 
08 س۹ را 
می دزدیدیم و کسی هم به ماشک نمی کرد زیراهمه 
فکرمی کردند در حال آمدادرسانی هستيم رئیس لسن 
آگاهی شیراز با توجه به اعتراف‌های دزدان قدیمی, 
دستور تحقیقات بیشتر برای شناسایی سر قت احتمالی 
دیگر از سوی آنان راصادر کرد. 


بادستور بازپرس, جسد پیرمرد بیمار به پزشکی قانونی 
تهرآن‌انتقال یافت وهمزمان کار آگاهان جنایی دست 
به تحقبقات علمی وپلیسی زدند. در ادامه هم خانواده 
پیر مر دبیمار ادعا کر دند پدرشان بیماری دیابت داشت و 
خوردن داروهای شیمیایی وی را درمان نکر ده بود یس او 
رانزد متخصص طب سنتی آوردند تا بااین روش درمان 
یابد.امااین متخصص غافل از این بود که بداند بدن‌هر 
بیماری مناسب انداختن زنبور نیست و سلامت جسمانی 
وسن‌بیمارشرط اصلی این نوع درمان‌هااست که‌هنوز 
صحت تاثیر ان اثبات‌شده‌نیست. تحقیقات بیشتر درباره 
علت مرگ این پیر مرد همچنان ادامه دارد. 


واقعاً حرفش راعملی کند وجودم‌رافرا گرفت ودر 
اینجا بود که نزد دایی‌ام رفتم و گفتم نقشه‌اش راعملی 
کنیم. شب حاد ثه دوستم با موبایل پدرم تماس گرفت 
و وی رابه بهانه‌ای دروغین به یک نقطه خلوت کشاند. 
وقتی پدرم متوجه شد سر کار بوده‌سوار خودرواش 
شد وخواست آن‌راروشن کند که دوستم از پشت 
طنابی رابر گر دنش انداخت واو راخفه کر د.بعدمن 
ودایی‌ام هم به صحنه آمدیم و خودرورابه درختی 
کوبیدیم و بعد هم با بنزین آن رابه آتش کشیدیم و 
چنین وانمود کردیم که خودروی پدرم بر اثر تصادف 


به اتش کشیده‌شده‌است.بدین تر تیب پسر ودایی 
و دوستش دستگیر شدند و همگی به قتل مرد پولدار 


اعتراف کردند. 


- دوست ددار 


» 


دد لیکن عشق 


داده ۰۰ 


ددر 


۰ 


ددل 


نکنید 


جر ان خلیل جبر ان 


تسلطا ترکان به خلفا و آغاز طاهر بان 


تاریخ تاراج را تا آنجا گفتم که:جنگ عقایدی که در روز گار ساسانیان آغاز 
شده بود. به بروز آیین‌های تازه‌ای منجر شد. سپس به داستان زروان اشاره کردم 
که خدای زمان بود و دو پسر زایید به نام‌های اهر یمن و اورمزد. آیین‌های هندی, 
چینی یونانی, بهودی و عیسوی نیز در ایران رواج یافته بودند. سرانجام اسلام آمد 


داستان‌هایی از ستم تر کان و خلیفه 
پاره‌دوز با نفوذ 

از اواخر دوره‌ی معتصم. دربار خلافت به دست 
تر کان افتاد و هر کار که می‌خواستند. می کر دند. 

لازم است این توضیح واضحات اما بسیار لازم 
داده شود که این تر کها ( که در این شماره چند نوبت 
ازاین واژه استفاده شده است)با آنچه که مادر ایران 
به عنوان تر ک و یا آذری می‌شناسیم تفاوت بنیادی و 
ماهوی از زمین تا آسمان دارند. تر کھای ایران که به 
آذری هم مشپورند. زنان ومردان متعصب طر فد ار 
اهل بیت» وطن‌پررست. غیور. مهربان, به شدت مخالف 
زور و ظلم و ستم و وفادار به عهد و پیمان و قول و قرار 
خویشند اما آنان که در این مطلب به عنوان تر کها یا 
تر کان نامیده می‌شوند و در قرن دوم و سوم‌هجری 
می زیستند همانانی هستند که برخی نواد گانشان 
حکومت عثمانی را تشکیل دادند و ستمهابر ابرانیان 
وطرف داران اه ل بیت پیامبر از جمله تر کهاو آذری 
زبانان عزیز ایران روا داشتند. 

آنهاغیر از معتصم. از کسی فر مان نمی بردند 
زیراغلامانی بودند که معتصم خریده بود. این گروه. 
به‌زودی قدرت و نفوذ بسیاری یافتند و هیچ‌یک از 
دولتیان جر آت نمی کر دند انان راباز خواست کنند. 
پس از مرگ معتصم. از قید برد گی آزاد شدند و جنان 
جسارتی یافتند که حتی به خلفای بعد از معتصم نیز 
حساب پس نمی داد ند. خلفا هم مخالف پر وبال دادن به 
آنان نبودند زیرامدتی بود که حمایت بز ر گان عرب را 
از دست داده بودند. از سویی ایرانیان به ویژه طاهر یان 
قدرت یافته بودند ناچار خلفابه پشتیبانی آنان نیاز 
داشتند تابتوانند جلواعراب وایرانیان بایستند. این 
گروه‌در بغداد بر دربار مسلط شده‌بودند وبا آسودگی 
به جان و ناموس و مال مردم چنگ اندازی می کردند و 
"کسی را زهره نبود که داد خواهی کند. از آن روز گار 
داستان‌های زیادی نقل شده که در کتاب‌هایی مانند 

سیاست نامه حکایت کر ده که بازر گانی ایرانی در 
بغداد پانصد دینار طلا به یکی از امیران تر ک وام داد و 
چون زمان باز پرداخت رسید. آن امیر با بازر گان تندی 
کرد و به دیوار حاشا آویخت و باز ر گان رابا خواری از 
در خود راند. باز رگان نز د قاضی رفت و داستان خویش 
راگفت. قاضی فرمود: شاهد داری؟ باز ر گان گفت: 
شاهدانم, کار گزاران امیر ند و گواهی نمی‌دهند. قاضی 


گفت پس بیهوده به امیران تهمت مبند و راه‌خود گیر 
وبرو!باز ر گان رنجور وخسته به مسجدی رفت وسر 
باز ر گان داستانش راتعریف کرد. زاهد گفت به فلان 
سرای رو وسراغ فلان پاره‌دوز بگیر و داستانت را به او 
بگو. باز ر گان گفت: از قاضی کاری بر نیامد از پاره‌دوزی 
مسکین وبی کس تر از من چه‌بر آید؟ زاهد گفت:او 

بازر گان از ناچاری واز آن که گفته‌اند غریق به 
هرپاره چوبی چنگ آویزد.به د کان پاره‌دوز رفت و 
داستان خودرا گفت.پاره‌دوز فرم ود: "به کاخ امیر 
برو و بگو فلان پاره‌دوز سلام رساند و گفت قرضی 
را که به این مرد داری. با سودش و پاره‌ای شکرانه 
به او رد کن. بازرگان گفت:ای پاره‌دوز مرابه شخرہ 
می گیری؟ امیری با آن جاهو شکوه و خدم و خشسم 
از خلیفه فر مان نمی بر د چگونه خواهی از توفرمان 
ببرد؟ پاره‌دوز گفت: از من فرمان نمی‌برد. از کسی 
فر مان خواهد بر د که فر مانروای جهانیان است. بر و و 
پیغام پاره‌دوز رارساند.امیر با پای خود بر در سرای 
آمد وباز ر گان‌ رابسی نواخت و اصل وفرع وشکرانه 
رابه او پر داخت.باز ر گان حیران وشادمان بهد کان 
پاره‌دوز ب رگشت و حکایت باز گفت وپر سید چرااین 
امیر این گونه از توبیم دارد؟ پاره‌دوز گفت: "سال پیش 
امیری تر ک به ناموس مردی دست یازید. من بر بام 
رفتم واذان بی‌وقت ‌دادم. مردم گرد آمدند که چرا 
اذان بی‌وقت می‌دهی؟ گفتم زیرا آخرالزمان است 
وامیری در سرزمین اسلام به ناموس مردم دست 
می یازد.چون مرد م این شنید ند. شوریدند وبه کاخ 
امیر رفتند و زنده زنده پوستش را کندند." 

نو پسنده‌ی اقتصاددان! 

در جوامع الحکایات عوفی نیز چنین آمده: "در 
روز گار معتصم عباسےی, دبیری بود بیکار که پیوسته 
قصه می نوشت وبر سرای خلیفه می بر د و بر آومی‌خواند 
و تقاضای شغل می کرد ومی گفت: اگر شغلی فرمابی, 
خدمت پسندیده‌به جای | رم وخزانه رااز زر و سیم 
رونق‌دهم.خودرانیزنانی حاصل کنم. معتصم‌از 
اصرار ان دبیر ملول شد و فرمود شغلی که زیادت 
دیوان.اوراخواندند و گفتند شغل تواین است که به 
مسجد جامع بصره‌بروی و صحن آن راسنگفرش کنی 
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و طومار همه را درنوردید. پس از اسلام نیز فر قه‌هایی مانند شعوبیه, معتز له و شیعی 
رواج یافتند و بحث‌های کلامی رونق گرفت. خلفا به عیاشی گراییدند و حمایت 
اعراب وابرانیان رااز دست دادند. خلفای عباسی برای قوی شدن, تر ک‌ها رابه 
خود جذب کردند و دست آنها را باز گذاشتند و ستمگری رواجی سیاه یافت. 


از خلیفه بنویسید تابروم وچنین کنم. و در فرمان 
بنویسد هزینه‌ی سنگفرش مسجد به گردن مردم 
است وهر سنگ که من فرمایم. روا باشد. "خلیفه 
فرمان رانوشت ومهر کرد و آن دبیر به سوی مسجد 
رفت. چون به مسجد رسید. پرسیدند کیستی؟ گفت: 
فرسستادەی خلیفه‌ام. و فرمان رانمایاند. گفتند: فرش 
کردن حياط مسجد به ما مور مخصوص وفر مان خلیفه 
دبیررسنگ جزع وملون ولطیفی از استین‌برون کرد 
و گفت: "فرمان این است که تمام صحن مسجد از این 
سنگ باشد. "مردم گفتند: ‏ چنین سنگی از کجابیاوریم 
وبا کدام زروسیم؟" دبیر مبالغت(اصرار) کرد که 
یا این سنگ, یامی فرمایم پیاپند و خانه‌های شمارا 
بکوبند به جرم نافرمانی از فرمان خلیفه. "مردم لب بر 
دستش نهادند و خاک پایش رابر سر ریختند وعرض 
کر دند چنین سنگی نتوانیم فراهم کرد. رحمی کن! 
دبیر گفت: صحن مسجد راباهر سنگی که می‌خواهید. 
فرش کنید به جایش هدایایی بیاورید که در خور این 
لطف من باشد. مر دم هر چه را که قیمتی داشت ودر 
خانه ودر کیسهنهفته بودند. برای دبیر آوردند و 
رابه دربار خلیفه برد ونثار کرد. خلیفه پرسید: این 
چیست؟ دبیر گفت: این د رآمد شغل سنگفرش 
کردن مسجد بصره است که فر موده‌بودی. "معتصم 
به نواب با رگاهش فرمود: ''مردی که بتواند از شغلی 
بی‌رونق این همه مال گرد آورد. شایسته‌ی شغل‌های 
بز رگ است." و فر مود منصبی خطیر به او دادند." 
ستم کنید و رشوه بگیرید! 
بدینگونےءعاملان خلیفه برای این که سودی به 
خزانه برسانند و خود نیز بهره‌ای ببرند. در حق مردم 
از هیچ ستمی دریغ نمی ورزیدند. رشوه‌خواری که از 
حرام‌های‌صریح قر آن است وخداوند اشکارارشوه 
دهنده و رشوه گیرنده و واسطه‌ی رشوه‌خواری رالعنت 
کرده. در روز گار خلفای عباسی رواجی شگفت داشت. 
هیچ‌یک از وزیران. هیچ کسی را به شغلی نمی گماشتند 
مگر این که از او رشوه‌ای بگیر ند. نام رشوه‌ای که به 
وزیران‌داده‌می‌شد. مرافق‌الوزرا بود وخلیفه‌نیزا زآن 
خبر داشت ونایسندش نمی‌دانست. حتی قانون بود که 
اگر کسی می خواست بی نوبت خویش به دیدار وزیری 


در تواریخ از جمله در همان دو کتابی که نام بردم. 
نوشته‌اند که در روز گار "مقتدر " خلیفه‌ ی عباسی,در 
یک روز نظارت کوفه رابه نوزده‌نفر دادند واز آنهارشوه 
گرفتند سپس همه را یکی پس از دیگری عزل کردند. 

وزیران و عاملان خلیفه مجاز بودند هر طور که 
بن‌زائد "به حکومت سیستان منصوب شد وبرای 
این که چنین مقامی به د ست بیاورد.بریز وبپاش‌های 
بسیاری کرد.ضمناًاوبه بذل وبخشش وسخاوت 
یزاس هوراست درا ر بیان متعلی ۱۳۵ 
نقل است‌هنگامی که به امارت نشست.در تست" 
و "سیستان "به غصب و مصادره‌ی اموال مردم پنجه 
یازید و ستم‌ها رواداشت. عبیداللّه بن‌علا" نامه‌ای به 
شکایت نوشت وبرای خلیفه فر ستاد. جاسوسان معن 
بن‌زائد پیک رابین راہ دستگیر کردند و نامه رابرای 
امیر آوردند. امیر فرمود عبي داللّه رابیاورند واز آن 
نامه پرسید. عبیدالله ازہیم جان انکار کرد معن فرمود 
سرش رابرهنه کردند وچهارصد تازیانه بر سرش 
کوفتند سپس فر موداوراوهر کس را که پاور اوست. 
گردن بزنند. عبیدالله زاری کرد و با دادن مالی بسیار. 
جان خود راخرید. این داستان‌ستمگری‌مردی بود که 
به سخاوت مشهور بوده وای به خسیس‌هایش.. 

مردم در برابر این بیدادهاراه گریزی نداشتند و 
اگر کسی اعتراضی می کرد کارش زار بود. در اغانی" 
جلد ۰ ۲"صفحه‌ی ۷ ۴چنین آمده: محمدبن عبدالملک 
زیّات "وزیر معتصم بود. روزی به‌مظالم(دادرسی) 
نشسته بود. چون مجلس تمام شد و همه ر فتند.دید 
مردی‌همچنان نشسته. پر سید حاجتی داری؟ گفت: 
آری.ستم دیده‌ام ودادمی‌خواهم. وزیر پرسید: چه 
کس بر تو ستم کرده؟ مرد گفت: فلان وکیل تو بر من 
ستم کردهوتا کنون ازبیم چی زی نگفته‌ام. و کیل تو 
زمین مراغصب کرده‌اماهر سال خراج آن‌راازمن 
می گیرد تاسند آن زمین در دفترهای تو هنوز به نام 
من‌باشد. چند سال است خراج زمینی رامی‌ دهم که 
می زنی, دلیل و شاهد و چیزهای دیگر لازم است. مرد 
گفت:اگر وزیر بر من خشم نراند. سخنی بگویم. وزير 
گفت بگوی!امرد گفت: "دلیل در این دعوی.همان 
شهود است وجون شهود بیایند وشهادت خویش 
بگویند. دیگر به چیزی حاجت نیست. این که گفتی 
چیزهای دیگر لازم است. چه معنی دارد؟ "وزیر گفت: 
"معنایش مرافق الوز راست.تابه من مالی ندهی,دادی 
نخواهی ستاند." 

هر کس که قدرتی داشت.به‌مردم ی احتی به 
زیردستانش ستم می کردو آنهارابه مشکل می‌انداخت 
تاناچار شوند رشوه بدهند وخلاص شوند. خود خلیفه 
هم هر وقت به پولی کلان نیاز داشت. اموال وزیران و 
فروتمندان رامصادره‌می کرد نم این کار "اس تصفاء" 
بود یعنی گرفتن تمام اموال کسی. خلفاعادت داشتند 
مصادرەمی کر ند قا نون استصفاء بین غاملان حکومت 
نیز رواج یافت و هر وقت به پول نیاز داشتند یکی از 


ثروتمندان را انتخاب می کر دند و اموالش رابه خزانه‌ی 
خود می‌بر دند. کار این تاراج به‌جایی رسید که‌در دستگاه 
حکومت اداره‌ای به نام دیوان استصفاء دایر شد. 

"ابن فرات "که وزیر خلیفه بود. گفته است: 
"المقتدر. خلیفه‌ی عباسی از من ده‌هزار دینار گرفت. 
چون حساب کردم.دیدم خودم همان مقدار از 
''حسین بن عبدالله جوهری " گرفته بودم. از این اقرار 
درمی یابیسم که وزیران از استصفاء زیانی نمی دید ند 
زیراهر چه را که خلیفەاز آنهامی گرفت. خودشان از 
دیگران غصسب می کردند. اگر خلیفه از وزیرش مالی 
می‌خواست واو نمی‌توانست همه رابپر دازد. خلیفه 
می فر مود بر سر کارش بر گر دد و پول رااز مردم غصب 
کند و بدهی خود را به خلیفه صاف کند. 

" ضعف خلفای عباسی 

دویست سال بود که خلفا و کار گزاران آنها به 
مردم ستم می کردند و عرب وعجم هم نمی‌شناختند. 
معتصم عباسی که مادرش تر ک بود به | نان علاقه و 
اعتماد داشت وبا خریدن چند هزار غلام و کنیز ترک 
که اهل اشروسنه و فرغانه بودند. آنهارا به محافظت 
از خود گماشت. پس از مر گ معتصم د ربار خلافت 
رو به ضعف گذاشت و تر ک‌هابه قدرتی افسانه‌ای 
رسیدند.اعراب وایرانیان از دربار رانده‌شدند ولقب 
"عربی" که تاروز گار معتصم ارزشی خاص داشت. به 
تحقیر کنند. به او لقب عربی می‌دادند. 

چون متو کل به خلافت رسید.عشرت‌جویی 
پیشه کر دضمناً با علویان بسیار سخت گر فت و مزار 
شهیدان کربلا راویران و زیارت قبور آنها راممنوع 
کرد.اوبرای‌سر کوبی ایرانیان و علویان از تر کان کمک 
می گرفت. در تاریخ آمده‌است که پسرش "منتصر "را 
ولیعهد خود کر ده‌بود ولی از او رنجید وخواست معتز" 
راجانشین کند. منتصر خبر یافت وتر کان راباخود 
همدست کرد و پدر را کشت وبر تخت نشست. قتل 
متو کل» دستگاه خلافت رابه‌هرج و مرج کشاند طوری 
که در ۹سال چهار نفر به خلافت رسیدند. 

خزانەی خلفا خالی شده بود ونمی‌توانستند ترک ها 
را که لشکریان آنهابودند.سیر وراضی کنند. هزینه‌ی 
آنها برابر بود با خراجی که دربار در دوسال ۹ 
می گرفت یعنی دویست میلیون دینار.. ‏ پا 
شش ماه‌پسر عمویش مستعین به , 
خلافت نشست.اومردی ضعیف بود 
وترک‌هابر اوشوریدند ناچار 
مستعین ازسامرابەبغداد 
گریخت و ترک‌ها معتز 
را که پسر متو کل بود. 
بر تخت نشاندند. معتز 
گروهی رابه بغداد فرستاد تا 
مستعین رابیاورند. آنهادر راه 
مستعین را کشتند وسرش رابرای ۶ ‌ 
خلیفه آوردند و نشان دادنددر 7 FF‏ 
کشتن خاندان خلیفه جسورند. 


۹را اطاعات ی 


برای معتز بسیار دشواربود که تر ک‌ هاراراضی 
نگه‌دارد واز پس هزینه‌های آنھابرنمی آمد. سرانجام 
ترک‌ها شوریدند وبه با رگاهش ریختند واورا کشان 
کشان به میدان آوردند. پیراهنش رادرید ند وزير 
آفتاب به بند کشیدند تا خلیفه ناچار شد خود رااز 
مقامش عزل کند. ترک ها چند شاهد آوردند وعزل 
خلیفه رابررسندی‌نوشتند ومهر کر دند آنگاه خلیفه 
رابه سردابی بر دند ودرش را گچ گر فتند. نوشته‌اند 
چندان سراغش نرفتند تاجان دادوپسرش "واثق" 
رابانام "مهتدی" به خلافت نشاندند. مهتدی مردی 
بااراده‌بود ومی‌خواست مانند عم بن عبدالعزیز, 
خلیفه‌ی اموی با پارسایی حکومت کند.ر وزی دستور 
داد چند تن از امیران ترک را که به مردم ستم کرده 
بودند. گردن زدند. تر ک‌ها بر او شوریدند. مهتدی بر 
و ترک‌هااو را گر فتند و حبس کردند تامرد. 
این وضع مدام ادامه داشت و آنها بر خلافت 
مستولی بودند و حکومت و بیداد می کر دند. در آن 
روز گار دونوع برده‌وجود داشت:سفیدها که ترک 
بودند. وسیاه‌ها که از افر یقا اورده‌ شده بودند. انها 
بیش ازدیگر ان زیر بارستم بودند وروزی نیز قیام 
کرد و رور ای ارت وکت رگن 
رارقم زدند. شورش آنهاشبیه شورش مزد ک و 
نهضت اسپار تا کوس بود. در باره‌ی او اطلاعات زیادی 
نداریم و آنچه که نوشته‌اند. نامعقول است. بر ای مثال: 
تعدادشان را در بصره یک میلیون نوشته‌اند که گزاف 
است یا کل است در جن کا بج رگ اجب رنه 
ختم شد. دو میلیون و پانصد هزار نفر کشته شد ند که 
اغراق است زیرا ان روزها جمعیت سربازان بیش از 
دویست هزار نفر نبود پس بسی غلط است که بگوییم 
دوونیم میلیون نفر کشته شدند. قیام این زنگی ۱۵ 
سال طول کشید ونوشته‌اند بصره و مسجد‌هایش 
راویران کرد وتمام‌زنان رااسیر کرد.سرانجام 
موفق خلیفه توانست شورش زنگیان راسر کوب 
کند. 
هنگامی که دستگاه خلافت در حال ضعیف 
| شدن‌بودوامیران ترک بر دولت عباسی استیلا 
۱ داشتند. خراسان در دست طاهری ان بود. 
| خراسان سرزمین پھناوری بود که از قومس تا 


خراسان وافغانستان‌امر وزی.ماوراءالنهر 
وسیستان رانیز در بر می گرفت. 
مر کز طاهریان در "مرو شاهجان" 
بود که بعد أآبه نیش ابو انتقال 
یافت. تاریخ طاهریان سر گذشت 
شروع استقلال ایران است. آنها 
نخستین سلسله‌ای بودند که خود 
رااز پیر وی مستقیم خلافت بیرون 
کشیدند.هفته‌ی اینده‌وارد تاریخ 
| رستاخیزایران و آغازاس تقلال 
/ " " طاهریان‌می‌شویم. 
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مصطفی گلیاری 

گو سفند رابه داربست درخت مو کنار حوض 
بسته بودند. هنوز از گوش بریده‌اش خون می چکید. 
من و بچه‌های دیگر از دور تماشایش می کر دیم. فرزین: 
پسرحاج ولی.سبیل‌هایش راجنبانده‌بود و گفته بود: 
"اگه به گوسفنده نزدیک شین, گوشای شماروهم 
می‌برم. گوسفند از بس نان خورده‌بود. شکمش باد 
کرده‌بود.می گفتند اخَمرّه کرده. فرزین گوشش را 
بریده‌بود تا حالش خوب شود.اگر حاج ولی باخبر 
می‌شد»غوغامی کرد که گوسفند قربانی نباید زخمی 
وناقص باشد.زن‌هادر مطبخی که در زیر زمین بود. 
جنب و جوشی داشتند. یکی سبزی خرد می کرد یکی 
سیب زمینی خلال می کرد. آن یکی برنج می‌خیساند و 
دیگران مرغ‌های‌بی‌سر رادر آب جوش فرومی بردند 
و پر میکندند. توی حوض پر از میوه‌بود. فخری خانم 
7 آنهارامی شست ضمناً مراقب بود کاری نکند 
که فرزین سرش داد بکشد. این فرزین:وقتی که پدرش 
خانه نبود. مالک وحشت‌های خانه بود. حتی مادرش. 


حاجیه دالک که‌زنی با کفای ت ومقتدر بود.از اوبه 


فریادبود. تنها کسی که زورش به فر زین می چربید.حاج 
ولی بوداماهر گز کسی جسار تش رانداشت از فر زین بااو 
بد بگوید زیر اهمه می‌دانستند فرزین در وقتی مناسب. 
حاجیه دالک بر در گاهی مطبخ نمایان شد: 
"فرزین؟ هنوز سر شونبریدی؟ چاقورو جلوچشم 
این زبون بسته نگیر ازهرهش می تر که. ات 
میشه. دست بجمبون. هزار تا کار داریم." "وبا بانگ 
بلند گفت: "آهای "کناچه "زود باش بيا دستاتو خونی 
کن!"وبه فرزین گفت: "شروع کن!" فرزین پس گردن 
گوسفند راگرفت وبه طرف باغچه کشید. دست و 
پایش راباریسمان‌بست وزمینش زد ومنتظر آمدن 
کناجه ماند. کناجه. خواهر زاده‌ی حاجیه 
دالک و دخترخاله و دختر عموی فرزین 
بود.اودختری نورسیده‌وترلان‌بود که 
بازر گان زاد گان شسهر خواستارش بودند 
وپاشنه‌ی در می کندند. این نازنین؛هیچ 
غمی نداشت مگر این که کف دستش مدام 
از عرق خیس بود. دستار چەای ابریشمین 
که‌با موی سمور گلدوزی شده‌بود. دستش 
می گرفت ونمناکی کف دستش رامی‌سترد و 
ناز می‌فروخت. طبیب ''گذر صاحب جمع " که 
اوستارضای‌سمانی نام داشت. گفته بود 
علاجش خون تازه قربانی است. 
کناچه خرامان خر امان از پله‌ها پایین 
آمد وبااخمی‌درابروبه سوی باغچه رفت. 
فرٌّخ پسر رضاپاسبان در بام خف کرده‌بود 
و مانند وزغی گستاخ: با نگاهش خرامیدن 
کناچه رامی‌لیسید. فرزین نمی دانست که 
فرخ و کناچه چشمی وابرویی به هم دارند. 
در چرت بعدازظهر حياط تابستان که همه 
به خوابی کرخست آور می لغزیدند می دیدم 
که فرخ ریگی در کاغذی می پیچید واز بام 
خودشان به حیاط مامی‌انداخت و کناچه 
آن رادر گریبان پنهان می کرد و به مطبخ 
می‌رفت.یک بار که‌ریگ از کاغذافتادو 
باد. نامه رابه دریچه‌ی‌ما آورد, آن‌رابه 
کناچه دادم. زود آن‌راقاپی دوپنهانش 
گردویر سیا "نخوندیش که ساد راز 
جوجهقمری گفتم: آمن کلاس اولم۔''ونگفتم 
که‌نامهراخوانده‌ام.باور کر دواز آن‌روز 
پیک او شد م ونامه‌هایش رابه بام می بر دم. 


کس 
٦.‏ تن لس رفاعات گل مارں ۳٣۹‏ 


هیهات که بی و طن تر از بادم من! 


فرزین نمی دانست که کناچه برای فر خ نامه می‌نویسد و 
می گوید از فرزین می تر سد زیر اچند بار در خلوتی حیاط 
و دالان‌های بی‌شمار خانه‌ی درندشت حاج ولی راعش 
را بسته بود و گفته بود غير از تو از همه بدم میاد. 

کناچه تلخ تر از شیر ابه‌ی گوشت سوخته وته گرفته. 
کنار باغچه ایستاد. فرزین کار دبر حلق گوسفند گذاشت 
وخونی کف آلود. کوف کنان جوشید وبه خاک رفت. 
حاجیه دالک آمد و بانگ زد: "تاخونش سرد نشده. 
دستاتوخونی کن دخترم! کناچه نشست وچشم‌هایش 
رابست ودستش رابه سوی خون باغچه برد .حاجیه 
دالک لچکش رادور دست کناچه پیچید وروی اورا 
پوسید وبا هم رفتند. 

پس از این که گوشت گوسفند را "بش بش" کر دند 
و سهم اهالی کوچه را دادند و کناچه به حیاط آمد. کف 
دست‌هایش را با دستارچه‌ی زیبا و خوش بویش سترد 
ودست به گریبان برد و کاغذی در آورد. آن را به بام 
بردم. فرخ کنار توری لانه‌ی کفترهایش نشسته بود و 
سایه‌های کوتاه‌بعد از ظهر | خرهای بهار رامی‌مکید. 
وقتی نامه رابه اودادم. باخودم فکر کردم با خواندن 
خبری که در نامه هست. جقدر افسرده خواهد شدا! 
کناچه نوشته بود "شب جمعه برایم خواستگاری می آید 
که پدرم قبولش دارد و گفته اگر جواب رد بدهی این 
آخرین خواستگاری است که به خانه راه‌می‌دهم." و 
نوشته بود: آفرزین خیلی اذیتش می کند." 

پاسی به شب جمعه. با چند تا از بچه‌هادر راه‌پله‌های 
جنوبی نشسته بودیم و نجوا می کردیم. خانه ی خواهر 
حاجیهدالک چراغ باران‌بود.ارسی‌های پنجره‌ها 
را کن ارزده‌بودن دوپشدری‌هاي گلدوزی وزیبارا 
آویخته بودند ,بسوی‌عودهندی و کندُر عربی می آمد. 
گراماف ون تاز" ماراهم بر ده‌بودند وصفحه‌های ۳۳ 
دور گذاشته بودند فخری خانم چادر خدمت به کمر 
بسته بود و چشم به‌راه مهمان‌ها بود ات 
رنگین وبلند کردی پوشیده‌بود ود کمه‌ی سخمه ی 
جلیقه‌ی کوتاهش. سنجاقکی بود با چشم‌هایی از زمرد 
وبدنی از طلا. نیم ساعت پیش فرزین رادیدم که سبیل 
می‌جنباند. گیوه دالکهایش راور کشید و بیرون رفت. 
گرز کوچکی هم با خودش برد. 

من وبچه‌هاداشتیم از اجنه حرف می‌زدیم و 
خودمان رامی‌ترس‌اندیم که از کوچه بانگ هیاهو آمد. 
دویدیم به تماشا. فرزین وفرخ رادیدیم که باجماعتی 
که برای خواستگاری می آمدند. در گیر شده‌بودند. 
طایفه ی خواستگار.ر نجور و گله‌مند گر یختند. بعد 


فرزین گریب ان فرخ راقاپید وپرسید: تواینجاچه 
می کنی ؟ چر اخودتوقاطی کاری کر دی که به تو ربط 
نداره. "فرخ گفت: چطور به من ربط نداره؟ توبچه 
محل منی. وقتی در گیر بشسی: منم قاتی میشم. "فرزین 
گزیائش زاره کرد و کشت آزآین په بعد ہم گنوی 
کارهای من قاطی نشی!" 

توی خانه چوافتاد که فرزین وفرخ بی آن که بدانند 
آنها خواستگار ند و مهمان کدام خانه‌اند. با خواستگارها 
درگیر شدہاند.بااین که پدر کناچه می گفت "در این کار 
حکمتی است و شاید این وصلت مناسب نبوده که به 
هم خورده. "و گفت: "چون قسم خوردم که این آخرین 
خواستگاریه که حق داره‌واسه کناچه پاپیش بذارہازاین 
به بعد کناچه باید اون‌قدر صبر کنه تا من بمیرم بعدش 
مخصوصاً که حاج ولی هم از او حمایت کرد. واقعیت این 
بود که حاج ولی وبرادرش که پدر کناچه بود بوبرده 
بودند که ماجرای کتک زدن خواستگار و خانواده‌اش. 
به بوی موی کناچه ربط داشت. در فرهنگ آن روزهای 
آنهادختری که عاشقانی داشته باشد که برايش جنگ 
به حاجیه دالک می گفت: دختر روباید ندیده, وفقط 
از روی اسم پدرش وایل و تبارش خواستگاری کنن. 
دختری که عاشق پیدامی کنه» معنیش اينه که رفته 
بیرون و خودشو نشون داده." 

قانون شد که کناجه حق ندارداز خانه بیر ون برود. 
اگر یکی از زن‌ه ایادخترهای خانه می خواست بااو 
گپی بزند ومحبتی کند. بااخم حاجیه دالک ومادر 
کناچه روبرو می‌شد. معمولاً غذایش رادر مطبخ یادر 
اتاق فخری خانم می‌خورد. در کارهای خانه هم بهاو 
کمک می کر د. اوضاعی که داشت. محنت‌بار بود ولی 
انگار میان آن همه گرانسنگی.هنوز هنگامی که هوای 
بعدازظھر دم می کرد وهرهر باد به خر خر خمیازه 
روی می گرداند. دریچه‌ی خلوتش رابه سوی صفحه‌ای 
پیک اوبودم, به بام می‌فرستاد. بام هميشه خوش بود. 
منجمد فرومی‌رفت. پر از گل و گیاه‌بود. گندم. جو 
قاصد ک. خاکشیر. گل کاسه‌شکن و گیاه‌های خودروی 
دیگر همه جایش راخرم می کردند. آن روزهم که یک 
ماهاز انهدام شب نشینی خواستگاری گذ شته بود.بام 
بسی زیبا بود. نامه رابه فرخ دادم و گفتم: کناچه گفته 
جوابشوبنویس تابراش ببرم. "نامه راخواند و گفت: 
"برو یه ساعت دیگه تا 

کناچه برای اونوشته بود "نمی توانم زندانم راتحمل 
کنم.اگر کمکم نکنی فرار می کنم. ایک ساعت بعد فرخ 
جواب نامه را داد. داخل خرپشته شدم و ان را خواندم: 
"فردا همین موقع بیا بوم تابریم خونه‌ی ما واز اونجافرار 
کنیم قصر شیر ین خونه‌ی خاله م اینا. اونجاعقد می کنیم 
ودیگه فقط به شوهرت مربوطه که کجایی و چکار 
می کنی. "نامه رادر گریبان انداختم و خواستم پایین 
بروم.فرزین رادیدم که سبیل می‌جنباند. چشم‌هایش 


راریز کرد و پرسید: "زیر پیرهنت چی قایم کردی؟ و 
به طرفم آمد. از پله‌ها ال دویدم دنبالم کرد از این بام 
به آن‌بام‌دویدم وقبل ازاین که پس گردنم رابگیرد. 
نامه رادر یکی ازلوله‌های بخازی انداختم گوشم را 
کشید و چنان پیچاند که چرق چرق کرد.پرسید: اون 
چی بود می‌خوندی؟ ‏ گریه کردم وجیغ کشیدم. رهایم 
کردو گفت: ''اگە قاصد کناچه واین کفتر بازه‌شدی: 
راست شو بگو! کاریت ندارم .جواب ندادم. توی سر م 
زد و گفت: "نادون! این پسره خیلی مارموزه. می‌خواد 
کناچه رواذیت کنه. حالیت میشه چی میگم؟ "از جا 
پریدم و گریختم. دنبالم نیامد. 

عصر کنار حوض بودم و تخم ماهی‌هارا نگاه 
می کردم که پشت بر گ‌ها چسبیده‌بودند. فخری خانم 
آمد و سینی بزرگی راشست. ان را دستم داد و آهسته 
گفت: برواتاق من. کناچه کارت داره."رفتم.نگاهش 
نگران وخشن بود. داستان فر زین راتعریف کردم. 
دندان به‌هم فشر دو گفت: حرف بیخود میزنه! کسی 
که من رواذیت می کنه, فرزینه. برودم خونه‌ی فرخ 
اناو بهش بگودوباره‌نامه بنویسه. رفتم و پیغام را 
رس‌اندم. قرار شد غروب بروم و جواب رابگیرم. وقتی 
که به خانه ب ر گشتم. فرزین و حاجیه دالک رادیدم 
که حرف می زدند. حا چیه دالک می گنت محاله که 
تموم دنیاهم رضایت بدن,بابات وعموت کوتاه‌نمیان." 
فرزین گفت: اگر دس رودس بذاریم. آبروریزی 
میشه".حاجیه دالک توضیح خواست. فرزین جواب 
مشخصی‌نداد.حاجیه‌دالک گفت: آدم‌واسه حرفی 
که می‌زنه بايد دلیل بیاره‌ولی تو داری حرف مفت 
می‌زنی! "ورفت. 

غروب در حیاط بودم. فرخ لب بام آمد وریگی 
انداخت و کاغذ چهارتایی رانشانم داد واشاره کرد از 
کوچهبی! از خانه بیرون دوی دم ونامه‌را گرفتم وبه 
سوی خانه بر گشتم. از در گاهی که داخل شدم. پنجه‌ی 
فرزین به حلقم نشسست.ب رق نگاه ش پرده‌ی دلم را 
تر کاند ولرزی دم. نامه راقاپید ورفت. من هم رفتم 
وداستان ربودن‌نامه‌رابا آب وتاب به کناچه گفتم. 
گفت: "زود برو به فرخ بگو امشب بره یه جای دیگه و 
خونه نباشه....فرزین می کشدش!" گفتم چشم وبه حياط 
دویدم. از جلو مطبخ که می گذ شتم. فرزین نمایان شد و 
پرسید: "کجا؟ راپورت دادی و حالا داری پیغام کناچه 
روواسه‌ش می بری؟''و گوشم را گر فت ومرابه مطبخ 
هل داد. در را رویم بست ورفت. زياد نگذ شت که در باز 
شد و کناچه و فرزین داخل شدند. کناچه‌مثل گنجشکی 
که از باران ز مستان خیس باشد. می‌لر زید. فرزین به 
من نهیب زد: "بدو برو یه ورق کاغذ وه مداد بیار!اگه 
دیربیای‌یابه کسی بگی ما اینجاییم. کناچه رو خفه 
می‌کنم... فهمیدی؟ با سر گفتم آره و تیزتر از کسی که 
از مر گ می گریزد. گریختم و تیزتر از کسی که دارویی 
برای عزیزش می‌برد. بر گشستم. فرزین کاغذ و مداد را 
جلو کناجه گذاشت و گفت: بنویس!"و کناچه نوشت: 
"زود به مطبخ خانه‌ی ما بیاء خیلی واجب است. زود بیا " 
فرزین آن‌راتاکردوبه‌من‌داد و گفت: ببرش!اگه 
چیزی بهش بگی که بتر سه ونیاد. کناچه رومی کشم. 


٠‏ کت 
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فهمیدی؟ باسر گفتم آره و نامه رابه فرخ رساند: 
آن راخواندوبی ان که چیزی بپرسد. با هم به خانه و به 1 
مطبخ رفتیم. چشمش که به فر زین افتاد. ماتش بر د. 
فرزین گفت: "نترس! کاریت ندارم... می‌خوام بدونم 
این چیه واسه کناچه نوشتی؟ و نامه رانشانش داد. 
فرخ‌حاشا کرد.فرزین نیشخند زد و گفت: حاشانکن! 
کناچه اقرار کر ده که باهم نامه پرونی دارین. فرخ باز 
هم انکار کرد. فرزین ضربه‌ای بر کاسهی‌سر او کوفت 
و گفت: "عاشق باید سر نترس داشته‌باشه. "فر خ‌اقرار 
کر د. فرزین مشت بر دیوار دوده‌بسته‌ی مطبخ کوفت 
و گفت: کناچه تو چی میگی؟ می‌خوای باهاش بری 
قصر؟" کناچه گفت: "آره. "فرزین مشتی دگ ۳۲ 
کوفت و گفت: "خودت می دونی که غير از تواز همه بدم 
میاد.یه کلمه بگو قبولمداری تازمین وز مان روبه هم 
بزنم وهمین‌جاءتوی کر مونشاه جلوچشم همه برات 
قصر شیرین بسازم. کناچه گفت: "من از تومی‌ترسم. هر 
کارم کنی؛ ترسم نمی ریزہ من فرخ رو دوس دارم.اگه 
تو هم راس میگی و منو دوس داری. کاری کن من وفرخ 
به‌هم برسیم. آفرزین سومین مشت راچنان به دیوار 
کوفت که صدای فریاد خشک استخوانش را ا 
دندان به هم فشرد ونفس عمیق خرّه‌داری کشید ورفت 
ودرراروی‌مابست.فرخ تک‌ودویی کرد تاراهی به 
بیرون پیدا کند. نتوانست. کناچه بر زمین سیاه نشسته 
بود و گریه می کرد. چندی دیگر. فرزین در راباز کرد و 
باجامه‌دان کوچکی آمد. تویش پر از اسکناس بود. ان 
راباز کرد و به کناجه گفت: این بیست هزار تومنه. با 
این الدنگ برو قصر شیرین و این پول بشه سر مایه‌تون." 
کناچه منظور اورانفهمید و پرسید: چی گفتی؟ "فرزین 
جواب نداد و جامه‌دان را به او داد. فرخ خواست دست 
فرزین راببوسد. فرزین اوراراند و گفت: چشمم رو 
می‌بندم. وقتی باز کردم اینجا نباشین." 

تاصبح کسی نفهمید کناچه رفته زیر افکر می کر دند 
پیش فخری خانم است. صبح با فریاد حاج ولی همه‌ی 
سرهااز روزن‌ها بی رون تراوید.حاج ولی رادیدیم که 
وسط حياط به فرزین تازیانه‌می‌زد که بیست هزار 
تومان از پول‌هایم رادزدی ده‌ای. واوهیچ نمی گفت. 
حاجیه دالک هم نزدیکش بود ولعنتش می کرد. خیلی 
زودهمه ج چوافتاد که فرزین از پدرش پول کلانی 
دزدیده. لعنت بود پشت لعنت که نثارش می کر دند.در 
همان گیر وداربود که فهمیدند کناچه وفرخ گر يخته‌اند. 
واکنش پدرش وحاج ولی برای همه قابل درک بود:''ما 
هر گز کسی به اسم کناچه نداشته‌ایم و نداریم و نخواهیم 
داشت. وامر شد دیگر اسمش رانیاوردند.حالا که دیگر 
دختری به اسم کناچه نداشتند و نباید از اوحر فی بزنند. 
اتهام دزدی فرزین مهم ترین واقعه بود. فر زین را که 
حالا در چشم من قهرمان بود. به درخت گردو بستند و 
حاج ولی او را بسیار زد تا اقرار کند که پول را کجا پنهان 
کرده.از درخت جواب در امد.از فرزین درنیامد.و 
چون صبح شد. دیدیم ریسمان‌ها رابریده و رفته. حتی 
بادهایی که مثل من سر گر دانند وهیچ خانه‌ای ندارند 
هر گز نفهمید ند فرزین کجارفت وچه شد ؟ شاید سرش 


oS 
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۰ 


»و 


کر ان از دوستی چیږ 


ر 


دای ذہ 


/تماشاکهراز 
سس 


حاشا 
حاشا که جز هوای تو باشد هوس مرا 
یا پیش دل گذار کند جز تو کس مرا 
در سینه بشکنم نفس خویش رابه غم 
گر بی غمت ز سینه بر آید نفس مرا 
فریاد من ز درد دل و درد دل ز توست 
دردم ببین و هم به فریاد رس مرا 
گیرم نمی‌دهی به چو من طوطی شکر 
از پیش قند خویش مران چون مگس مرا 
زین سان که هست میل دل من به جانبت 
لیلی تو میل جانب من کن. که بس مرا 
گفتم که باز پس روم از پیش این بلا 
بگرفت سیل عشق تو از پیش وپس مرا 
ای اوحدی, هوای رخ او مکن دلیر 


اوحدی مراغه‌ای 


کفش نور 
من از گم بودن خود. غرق خوابم 
ازین رو با جهالت. بی‌حسابم 
دو پادر کفشهای نور کردم 
که راه اسمان راباز کردم 
محمدعلی قاسمی ۔ایلام 


زیر نظر: محمدرضا مھدیزادہ 


کبوتر ها 
... روزی ما دوباره کبوترهایمان را 
پیداخواهیم کرد 
ومهربانی 
دست زیبایی را 
خواهد گرفت 
روزی که کمترین سرود 
وهرانسان 
برای هر انسان 
برادری است 
روزی که دیگر درهای خانه شان را 
قے ودد 
قفل 
افسانه‌ای است 
وقلب 

احمدشاملو 


داستان من 


عق 
7۳ دارد 
مثل گل سرخ 

ہ دختری زد 

مثل‌ماه 

بالای کلبه‌ای‌برفی 

امامن 

گوش بریده‌ونسان ونگوگ‌ام 
شکل تلخی از عشق 


رسول‌بونان 


دوغزل از جعفر درویشیان -کرج 
١)اکر‏ به باغ بکویم 
اگر به باغ بگویم ترانه‌های تو را 
به مر ز غنچه رساند جوانه‌های تو را 
تو نیستی که ببینی چقدر کم دارد 
به وقت گریه» سرم لطف شانه‌های تو را 
به گریه از سر زلف تو می برم تاری 
شبی که یاد کند آهوانه‌های تو را 
بهار می رسد و چلچله به دنبالش 
به گرمجوشی خورشید. کرده‌ام تردید 
یقین که وام گرفته زبانه‌های تو را 
چویک قلمرو آبی نمی شوی محدود 
سپاه موج نوشته کر انه‌های تو را 
کسی سراغ ندارد. کسی نمی داند 


"غروب از که بیر سد نشانه‌های تورا؟ 


۲ برابت می خرم 
ای دل زخم اشنا طاقت برایت می خرم 
از تماشای جھان, حسرت برایت می خر م 
سکه لبخند خود رامی‌دهم دست کسی 
جنس دست اول محنت برایت می خر م 
۰۶۷٦‏ مہہ" 
دفتری از ناشر غربت» برایت می خرم 
ازدرون گر گ بازار جھانی وھمناک 
بره معصوم من! وحشت برایت می خر م 
می‌دهم دار وندار خویش راپیر انه سر 
کودکی راباهمه ثروت برایت می خر م 
غصه رابگذار.ای طفل بهانه جوی من 
بادبادک. کوچه. گل. ساعت برایت می خر م 
در بساطم نیست آهی, ورنه مانند "غروب" 
هم کفن.هم لاله تربت, برایت می خر م 


برای ھمسرم شهربانو 
به شوق تو 
من ز اندوه خویش آگاهم 
تو نیاز منیء توراخواهم 
شهر دوری»تو در خیال منی 
من به شوقت ھمیشە در راهم 
e‏ 
برویم زین دیار غم باهم 
بغض سنگین گرفته راه گلو ۲ 
۲ شد ستاره بههاله از آهم 
آسمان کر شد از شب شیون 
مرهمی کو به زخم جانکاهم؟ 
٦‏ ا 
می درخشد به قاب شب ماهم 
کاروان سحر: نمی داند 
یوسف ماه خفته در چاهم 
اکبر بهداروند-کرج 


چیزهایاد بگیرم 

بایدتلاش کنید آهنگ وریتم بیشتری به‌سر وده‌هایتان 
بدهید و از عنصر تخیل بیشتر استفاده کنید. 

٭ شبنم مالکی -تهران 

باغ با کلماتی چون داغ و چراغ قافیه می شود. 

٭ مسعود کاتبی -رفسنجان 

قوی با کلماتی چون روی و شوی قافیه می‌شود. 

٭ ناز گل حکیمی -رامسر 

ینی از حافظ را نقطیع می کنيم: 

گفت:آسان گیر بر خود کارها کز روی طبع 

سخت می گردد جهان بر مردمان سختکوش 

وزن این بیت: "فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن است. 
گفت آسان-فاعلاتن 

گیر بر خود -فاعلاتن 

کارها کز -فاعلاتن 

روی طبع -فاعلن 

سخت می گر -فاعلاتن 

دد جهان بر =فاعلاتن 

مردمان-فاعلاتن 

سختکوش-فاعلات 


گلکشت خبال 
تاز گلگشت خیالش عطر می گیرد تنم 
قطره قطره شهد گل می جوشد از پیر اهنم 
بند بندم جلوه گاه باغ رضوان می شود 
صد چمن گل می‌دهد هر خوشه‌ای از خرمنم 
از فریبستان دلگیر هوس.دل کنده‌ام 
تیر گی رابر نمی‌تابد چراغ روشنم 
سینه چا کان بس که در راهش به خاک افتاده اند 
تادلم رازیرپایش ان می کنم 
ای شب هجران به گیسوی درازت می‌زنم 
ابر جشمان من از ابر تو بارانی‌تر است 
آسمان! دریای شورانگیز دارد دامنم 
جذبه ما همچنان دریای مهرم کرده است 
جان می‌افشانم به راہ دوستی با دشمنم 
باغبان پیر عشقم شیره احساس من 
می‌خزد در کوچه آوندهای گلشنم 
مهر دامتگیر ایران خاکسازم کرده است 


حسن اسدی شبد یز -سراب 


٭ صابر شفیعی -شیر وان 

دوبیتی بر وزن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیل است: 
نه‌دارم مهربانی‌های‌هابیل 

نه بغض وبخل بی‌پایان قابیل 

تمام حاصلم مشتی ترانه است 
ار 

٭ ساحل معصومی -سنندج 

شعر آمیزه‌ای از احساس,انديشه, خیال و آهنگ است. 


اگر 
اگربهار 
دیگر از زمستان 
خبری نبود 
9 
از برفی که 
اگر بهار.. کت" 
آ ۳9 تسیرزاد راوشد از 
رک ...| کیلان محسن حامدی 
دست از خیالپردازی از تهران. محمود 
بردارا شمس, کریم شیخی 
رضاحبی -تهران از نوراباد دلفان احمد 
فیروزی از زاهدان. 
1 روز محمد رحیمی از 
2 رامهرمز. شبنم فرضی 
یک غزل تازه‌است زاده از اردبیل.شایان 
ارت نقدی از تنکاین, یوسف 
و شیردزماسدا...حیدری 
۱ فخضر از بندرانزلی و 
یک واژه تازه است محسن حامد از آستارا 
که هر صبح نامه‌های‌شماهمراهان 
از دهان تو خوب و خوانندگان 
: ات صمیمی رسید۔ 
بیرون می آید 


روباشباویز -رودسر 


5 


۱ طل۔ات سی 


| معرفیکتاب 
سس a.‏ 
عطر تو راتلاوت می‌کنم 
نوشته محمد رضا مبد یزاده 
«ای خدای 
گنجشک های 
مهربان! به حق 
بال‌های کبوترانی 


بزن!ای خدای نان وانگورا سفره‌ی مرااز خورشید و 
دری‌ابی‌نصیب مگذار!ای خدای گل‌های گمنامامگذار 


وقطار نیایشمباتأخیر به ایستگاه توب سد. ای خدای 
افسانه‌های شیر ین! صدایم را گرفتار مرداب مکن!» 
این سخنان شیرین‌ولطیف و پر گفت و گو. که کاغذ را 
باغ کر ده‌وواژه راچلچر اغ.از انگشتان معطر «محمدرضا 
مهدیزاده» تراویده و از اغاز تاانجام. سخنی است با 
آن که دفینه‌ای بودنهفته در ورای‌هستی وچون خواست 
پره‌برداردازچکه‌ی از پرتوخویش,عشق را آفریدواز 


روزی که آدم از گل سر در آورد و دل شد. این راز و نیاز 
بوده‌و هست و خواهد بود و قمری, آن رابه غزلخوانی به 
حنجره آورد وبلبل به ترانه! هیچ دلشکسته‌ای نیست 
که شبی از شب‌های فراق. الهی‌نامه‌ای بر سجاده‌ای 
نگسترده‌باش د واز خاک عشق,سر بر آسمان نسوده 
باب کر 2ق رن مار برالی نامه‌ها یکاش 
هنوز نامکررند زیراسخن عشقند وعمری می توان 
9۳۴۱ی" """ئصئھ 
20 ها ی 8م 
کنیم که نوراحلاوتی است دگر.وبدینسسان بود که 
محمدرض مهد یزاده, جوهر خود نویس خودر از عطر 
نفیس بنفشه‌های نورسته‌ی جویبار زند گی پر کرد وبا 
زب ان امروز,باخدایش به راز ونیاز نشست وعطرش 
راتلاوت کرد. 

«عطر تور تلاوت می کنم»» بر خی از نثرهای ادبی 
اوست کەاز سال ۷۲ تا ٩۰‏ مشت‌مشت. از انگشت. بر 
ریگزاردرشت زندگی‌باری دهو آن‌رانرم کرده.این 
مجموعه راانتشارات «هزاره‌ی‌ققنوس»در ۱۷۶ صفحه 
منتشر کرده که ۸۲مناجات با زب ان امروز رادر خود 
نشاندەواز آن‌روی که زبانش لطیف وساده‌وپرتوصیف 
وتازه‌است. گمانی‌نیست که جوانان خسته از تکرار, آن 
راپا کار دل خود کنند و در نیمه شب‌های تنهایی خویش, 
آن دم که وضوی خلوت می سازند وبه سوی قبله‌ی 
حاجت. عقال بر زان و می‌بندند, بنالند: «خدایا! آخرین 
سطر این نامه راتوبنویس,باشد که عشق را امروزی‌تر 
از دیروز بشناسم... آمین!» م-گلیاری 


ف مان اد د به جھاند ار ان دادو دهن است 


کم قر دوسی خر دمند 


/ نوشته‌های ناب 


سنگ آسمانی Neveshte_Nab@yahoo‏ 


لطفاً تا اطلاع ثانوی پیامک نفرستید 


نازنینم» خوبم! 
آدم‌های بزرگ شرایط را فلق می‌کنند و آدم‌های 
کویک (ز ان تبعبت! مهرداد کیهانی -همدان 


٭ من و تو از تبار بی کس‌انیم /در این غوغا چه کس را 
اس یدام کسی نید فر اد کمک را کمک گنها 
برای هم بمانیم بیقرار پرستو 
٭ روز گاراتواگر سخت به من می گیری»باخبر باش که 
پژمردن من آسان‌نیست. گرچه دلگیر تر از دیروزم, 
گر چه فر دای غم‌انگیز مرامی‌خواند.لیک باور دارم 
دلخوشی‌ها کم تیست: زندگی بايد کرت سارن 
# حواست باشه به چه کسی اعتماد می کنی؟ شیطان 


هم زمانی فرشته بود محسن -بندر امام 
٭بطلمیوس:حکمت در ختی است. که ریشه ا ن‌در 
قلب و میوه آن در زبان است سحر 


# خیلی سخته تنهایی رو تنها تحمل کی آیه سرامسر 
٭ دلم برای یکی تنگ است که می‌دانم مد تهاست 
دیگر برایم یکی نیست. یک دنیاست رضوان 
٭ھر لحظه که تسلیمم در کار گه تقد یر /آرام تر از آهو 
بی‌باک تر از شیر م /هر لحظه که می کوشم در کار کنم 
تدبیر /رنج از پی رنج آید. زنجیر پی زنجیر 

حسین جعفری اطهر -دزفول 


نازنینهایی که نوشته‌شان تکراری و با قابل استفاده نبود: 
لطفاً قبل ازارسال این ستون را بخوانید تانوشته تکراری نفرستید 
دل آراقایمی-جوکندان تالش(زندگی یک پاداش 
( است. نه یک مکافات. فرصتی است کوتاه بیاییم) 
عبدا... پردل -سیریک(تا توانی دلی به دست اور 
دل شکستن هنر نمی‌باشد) 
احمد علی شیرانزابی-سیستان(برگ عیشی به گور 
خویش فرست کس نیارد ز پس تو پیش فرست) 
بهرام-املش(چون بسی ابلیس آدمروی هست. 
پس به هر دستی نشاید داد دست) 
صادق بوستانی -کنگاور(دندانم شکست به خاطر 
سنگریزه‌ای که در غذایم بود. گریستم نه به خاطر 
دندانم» به خاطر مادرم که چش مش دیگر سو 
نداشت) 
صنم(دل من پیش توء عشق من خنده تو.فکرمن 
چهره تو اميد من نگاه تو چون من فدای تو) 
دریاسلماس(تو نیستی و خاطراتت مراضعیف 
گیر آورده‌اند) 
از باد رفته(آن شرلی هم نشدیم. یکی بگه تکرار 
غریبانه. روزهایت چگونه گذشت) 
فاطمه سعادت خواه-نیشابور(بی بهانه به خاطرم 
می آبی. شاید همین باشد معنی عزیز بودنت) 
سمانه فرزانهء(ای پروردگار مهربان کمکم کن.امروز 
راباعشق تو آغاز کنم بخشندگی رابه من بیاموزو 
عشق را در وجودم زنده کن تا در راه تو باشم) 


٭ گذاشتم همه خیال کنند از یاد بردمت. پنهانی 
دوست داشتنت حالی دارد که مپرس 
معصومه کاویانی-چالوس 
٭ چه فایده که انسان دنیایی را یبرد اما خود را ببازد 
محمدرضااستکی -اصفهان 
اگر به تو دوستی کر دند. به خاطر بسپار و اگر با کسی 
دوستی کردی, فراموش کن ‏ غلامرضانیرودل 
٭# هر گاه غروب غمگینی دیدی به یادم باش تا هر گاه 
طلوع شادی دیدم به یادت باشم 
فرهاد ذوالفقاری -ساوه 
٭ ت رجیح می دهم در سکوتی محض تنها عاشقت بمانم 
تا در هیاهوی زمانه از یادت بروم مرضیه 
از ته قلبم آرزو می کنم, .هیچ راه نجاتی نداشته باشی, 
توی اون لحظه‌ای که غرق خوشبختی هستی 
محمود رفیعی 
٭بچە که بودیم دردهایمان رابا ناله می گفتیم و همه 
می‌فهمید ند. حالا که بزرگ شده‌ایم. دردهایمان رابه 
زبان می گوییم و کسی نمی‌فهمد 
فرشته-دهستان حیدربه 
۶ بار هجران رابه دست خود کشیدن سخت نیست / 


شاهرخ استخری 
٭ کشتی بدون دریا بی‌معناست /ولی مرگ کشتی در 
دریاست محمد سر 


٭دوست داشتنت رادر دلم انبار می کنم.اين روزهاهر 
چه را انبار کنی گران‌تر می شود الهه شرقی 
+ گاهی لازمه کر کره‌زند گیمونوبکشیم پایین.یه 
پارچه سیاه بزنیم رو درش و بنویسیم: کسی نمرده. 
فقط دلمون گرفته سراب 


مصطفی کاظمی -نفس(منو عاشق تر از این کن. تا 
حالم بهتر از این شے تواگه اجازه‌می‌دی. عاشقت 
باشم همیشه) 

الی-کرج(خدایا خاطرش رامی خواستم. خاط را تش 
ماند) 

دختر بهار(شما گر چه واژه محترمی است ولی تو 
شدن لباقت می خواهد) 

وحید زیدی(جمعی بودیم گرسنه دور هم. چون 
سیر شدیم از هم دور شدیم. کاش از گرسنگی 
می‌مردیم) 

علی اسماعیلیان(من سر راه تودامی از عشق پهن 
کردم ولی توباسرعت از کنارم رد شدی گفتی میگ 
میگ!!) 

ماهان (دیروز روباهی خودش رادار زد» بیچاره از 
حیله گری انسانها به ستوه آمده بود) 
نوکرمامان(راهش را تقسیم کرد رفتنش به‌من 
رسید. رسیدنش به دیگری) 

یدا...احسان فرد(در ساحل قلب‌ها فقط ردپای 
دوست می‌ماند وگرنه موج رو زگار هر ردپایی راگم 
می کند) 

الى -کرج(هرگز تمامت رابرای کسی رو نکن. بگذار 
کمی دست نیافتنی باشی. ادم ها تمامت که کنند 
ناهید احمدی-همدان(لبخندت راچندصباحیست 
ندیده‌ام برای دلم لحظه‌ای بی بهانه بخند) 


7 
الاعات سل ارو ۳٦٣۹‏ 


٭اگر برای یک اشتباه هزار دلیل بیاورید در واقع هزار 
و یک اشتباه از شما سر زده 
٭ چه سوختن‌هایی که مراساخت و چه ساختن‌هایی 
بر باد رفته 


محمدرضا -تهران 


#«+ش املو:میان خورشیدهای همیشه. زیبایی تو 
لنگریست خورشیدی. که از سپیده دم همه ستاره‌ها 
بی نیازم می کند انتظار 
٭گاہ یک حرف یک زمستان آدم را گرم نگەمی داردو 
گاه یک حرف یک عمر آدم راسردمی کند گلبرگ 
٭ کی گمان‌داشت کەتوروزی سفر خواهی کرد /روزما 
رااز شب سیه بتر خواهی کرد / کی خبر داشت که یک 
شهر در اندیشه تو/بی‌خبر از همگان عزم سفر خواهی 


کرد شیخ میری سادات 
#م رگ تنهاحقی است که اگر آن رانگیری هم به تو 
می‌دهند وندا 


٭ مرا برای دزدیدن تکه نانی به زندان بردند و پانزده 
سال تمام در آنجاهر روز سه قرص کامل نان مجانی 
خوردم آذر مهربانی 


وچ ہس سم 
پاسخ به پیغامها 


لمپادلم نیومد نوشته ناب توروچاپ‌نکنم که‌فرستادی 
"دوست داری خر ماچت کنه» یا توخرروماچ کنی یا 
یکی بایهماچ...یایکی خر کی...؟!"شکرمی کنم که من 
سنگم راستی راستی دنیای بعضی از ادم‌ها چه‌دنیای 
پیچیده و پر از سوّال‌های بی‌پاسخه! 

فواد عزیزم به جای این همه انرژی منفی کاش یه پیام 
ناب می‌فرستادی تا دیگرون رو به خود بیاری کاش! 


مھ داد کیهانی -همدان(خدایا پنجره‌ای برای 
تماشاو حنجره‌ای برای صدازدن ندارم...) 
صحرا(می گن خدا توی دل شکسته جا داره. دلم 
بدجوری شکسته خدایا کجایی؟) 
۳۲۳ھ رزندگی نه گل باش که اسیر خاک 
شوی نه باران) 

صورتی(بھار من توبی فرق نمی کند. پا ییز باشد با 
زمستان) 

ماه آسمون(عکس‌های ق قشنگ ساخت دست 
عکاس است.درونت رازیبا کن که مدیون هیچ 


عکاسی نباشی) 

مر تضی جهان محمدی(دستم رابکی نترس 
تنھابی واگیر ندارد) 

دل خون -دزفول(امروز هم زياد بود. توان این همه 
بی تو بودن را ندارم) 

نامیرا(عاقبت من شد سرنوشت جناق. چون همه 
سر شکستنم شرط بسته اند) 

دل ارام (عشق یعنی کسی رابه خاطر خودش 
دوست بداری نه خودت) 


عارف پشت بسطامی-شاهرود(می‌دونی چراروز و 
شب زود سپری می‌شه؟ چون روز وشب عاشق هم 
هستند و دلشون می خواد به هم برسند) 

شیوای تنھا(چیزی نمی کشم این صفحه آرزوهای 
دست نیافتنی من است. صفحه‌ای که روباهايم در 


اک وا 


جدولها ز برنظر:داود با خو 
yahoo.com‏ @ ۶۸7118100 


جوایز برندگان مستقیما به آدرس آنها 
ارسال خواهد شد 


سی ۱ ۱ ۱ ۲ ۲۳ ۴ ۵ ۶ ۸ ۹ ٢ ١١٢‏ ۷۶۱۵۱۴۷۳ 
رص مو ۸ی کی زا گا لا ا گا لا گا گا | کا کا ها[ لکا لگا 

م دستی ینہ محو نی 
پاسارگاد رااحاطه کرده ۲-پوست 


درخت خرما-دوزن که همسر دو برادر 
باشند- دزد -لیست غذای رستوران ۳- ۳ 
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-نوبت نمایش فیلم ۵-از توابع ميمه 2۳ 
اصفھان -دورہ تناوب -تودہ ابر مانند کے 


ریت ۷ | 8ے 0 
-سهل ۷ کلبه يا چادر تر کمنان-شهری 

درجرع خیاطی تازررسید مگرییز ۸[ | | 
SS‏ ہی کی لگا ھا کا گا 5 
درخواست تجدید نظر در حکم داد گاه ب4۸ 
TS‏ 

MM 
71 در کارزار تروا-مانیفست -کافی ۹ے‎ 
۲ | ہب کی‎ 
غزال ۲ ۱-جهان_موی پیشانی ۔جایگاہ‎ 

ویژه‌درسینمایاتئاتر_-بیهوشی ۱۲- ۱۳ 


EEE 
5۱ 3 خرما -طبع» سرشت ۱۴ گلی خوشبو - بآم‎ 


تقو او و هب گار ی همر اہ نداشد. 


* 
» 


۲ 
۱ 


2 
ی7۸ 


ہے 


:ی اد ذش ندارد 


ی 


دورویی_جدید ۱۵ -کامل. تمام -نوعی ۱۵ از یچ || 
سی ۲ 
آب بند ۹۶۔گندم از آسیاب ہر گشته ۔ 72 
م 
درودگری -رمانی از ماکسیم گور کی 


عمودی: -رها؛ول_پنهان شدن به قصد صید ۱۵ -غصه - RES‏ 
۱ -نوه‌چنگی زمغ ول -بزرگنمایی عکس ۷ر سلسلەای ایرانی سامانت‌دار-اشارهبهدور ۱۶- چگ 
صندلی بجی سر ہو و مر از ری یس دو بت تا سا 
اسستان البرز ٣-حرف ‏ ششم انگلیسی -جزءقرآن- قدیمش ولتای علیا بودہ -استانی در غرب 
نام مادر اسسغندیار -تصدیق روسی ۴ -نغمه» سرود - 
برنج گیلکی۔نشانی ۵-قوه باطنی -شهر بین راھی 
-اداره کشف جرم ۶-توبه کنندہ -علمی در پرتاب 
موشک -غذای تزریقی ۷-الفبای تلگراف -بادبزن 
برقی -برنج فروش -گراز ۸-نزدیک غروب آفتاب 
-حرکت کرم ۔حیله گر -تلخ ۹ ۔به وعده فروختن 
_دودلی_زبانه آتش ۰ ۱-عوض-جاری_صندلی 
دوچرخه-شهری در سوییس ١‏ ١-مردمان‏ قر آنی 
-سرگشته -پسر آذری -شھری ساحلی در لیبی ۱۲ 
-نژادی از قوم اسلاو -شخصیت داستانی دررمان 
قاس کاراب اااسلا شبار سم 
پر ستش -پلی مشهور در اصفهان ۴ ۱ -راه‌هاء روش‌ها 


آه ره 
سس ٭-ح 
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ہے 
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9.۱۹ ٣ے‏ از LAS‏ با اہ ره ای یی 


۹ را۹۳ رط 


حرف 


(ت) چاه 0 


1 ہے 


آن دسته از خوانند گانی که نسبت به | | ازبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله راصحیح حل کرده و به دفتر مجله با ایمیل درج 
جدول های این صفحه پیشنهاد و یا | | شده‌ارسال با تعداد حرف خواسته شده را باذ کر شماره مجله. اسم شھر .نام و نام خانواد گی به تلفن 


جدول سرع در مس انتقادی دارند می توانند فقط پنجشنبه ها | | همراه‌بالاپیامک‌نمایند. یک نفروبرای‌جداول‌سود و کوو کا کورووهیدا تونیز انفر به‌قیدقرعهانتخاب 


ازساعت ۱۸/۳۰الی ۲۰/۳۰ به شماره تلفن | | وبه هر یک هد به ای به رسم باد بود تقدیم می گردد.البته به شر طی که کد پستی.نشانی ونام نو یسنده 
ہت 
| روت _| 


همراه ٩۹۳۵۵۰۱۰۷۷۶‏ *پیامک نمایند. بادقت و خوانانوشته شده باشد. با تو جه به فرصت ۲ ماهه. لازم نیست پست سفارشی شود. 


7 
ددد 
قدیم نس 
ظرف 
فا شر 
جریمه مذهبی ت0 
۱ کے یں 
| صداقت | قت | مادرباران | - جھانی 
| پول آمریکا | آمریکا ره 
لرزاننده 


| پدرتوک | 


جدول سود وکو ۳۶۰۹ 
اعداد ۱ تا ٩‏ را در هر سطر و ستون و مربع‌های کوچک ۳×۳ طوری قرار 
دهید که هر عد د فقط یک بار درج شود. 


مات مر ۳٣٣۹‏ 


ده اختلاف در تصویر 


5 : ۰ 
با هوش خودکلنجاربروید در اینجا دو تصویر می بینید که در نگاه‌اول کاملا یکسان به نظر می ر سند ولی با کمی دقت 
۳ _ زبرنظر: سهراب صفادار | دہ اختلاف در میان آنها خواهید یافت. پس شروع کنید و اختلافها را پیدا کنید. 


ہس 


۸ 
تصوی راز یک بالون :3 
رامی‌بینید که به نظر ظ 
همه آنها شبیه به هم 2 
هستند. اما تنها دو تا 1 
ازاین تصاویر کاملاً 2 
مشابهند. این دو 9 
2 
2 
2 
وھ سر ہت شکلہای پنبان در تصویر جشن سمندرها ۹ 
ذرمیان این نقاط و اعد ابه فم ری بک ناوید ات سمندرها مشغول خوردن وبازی وشادی هستند. اما در این تصویر زیبا ۱۲شکل دیگر 3٢‏ 
برای پیدا کردن آن کافی است مداد یا خود کاری بر داشته و نقاط رابه نیز پنهان شده است که از شمامی خواھیم آنها را پیدا کنید. برای آنکه بدانید به دنبال چه 9 
تر تیب از شماره‌یک تا ۱ ۶با خط مستقیم به هم وصل کنید پس از پایان شکلی می بایست بگردید. آنها را به همراه اسامی شان برایتان آورده ایم. ۳1 
کار ناگھان یک نقاشی زیبا مقابل چشمان شما ظا هر خواهد شد. 2 
o ۰‏ 79 
۳۶ ۳۵ ۰ے ای ۹ء 
© ۰۳ 
٦٠‏ ۴ ۲۷ 
اد 2 پآ نیم ۲۶ ۰ ۲۵ 
a ~^ ٦ ۳۸ ۲٢‏ / 
0 1 
25 ۱ ر کے | 1 fe‏ 
پیر مج ۱ ۲۱۰ 
ز وی رد 
٠° ۰‏ ۱۴ ر 
0 ۳ ۳۹۹ 
SD ۳۷‏ ۱۷ 
. ۱۵ 
۷ ا ۱۲۰۰۵۲ معا ۶ 
°۵۶ ۵۲ ۸ ۲ 
۰ 20 °۵۴ ۹ ۵ ,۲ 04 نس هلال‌ماه | / چوب‌هاکی جوجه هنم #7 
Û ۵۹‏ 
,¢ ۷ بر ۳ 1 کیف‌زنانه . ,خرگوش ور کفش آهنرب کیک فنجانی 
بور لل ( جح دم هم 


کلاه تولد 


۱ وت ب سح 


-ازهم ون بچگی, 
تا 
بهت داشتم. به نوجوونی 
که رسیدم. دیگه کاملا دل 
باخته‌ت شدهبودم. چه فکر وخیالاتی 

که توی سرم داشتم وچه نقشه‌ها که برای به 
هم رسیدنمون نکشیده بودم. عشقی رو که به توداشتم 
حتی اختلاف و جنگ و د ر گیری‌بین طایفه‌هامون هم 
نتونست از بین ببره. هر لحظه به یادت بودم و به هر 
طریقی از حال و روزت خبر می گرفتم. می‌دونستم 
دلت می خواست درس بخونی اماپدرت اجازه‌نداد 
و بعد از کلاس پنجم مجبورت کرد خونەنشین بشی 
وازمادرت خونه‌داری‌یادبگیری تا کد بانوی خوبی 
برای شسوهرت باشی. نمی‌دونی اون روزا چه عذابی 
می کشیدم. می‌دونستم پدرت خواهرای دیگه‌ت رو 
توی سن پائین شوهر دادەونگران این بودم که سر و کله 
خواستگارها پیدابشه و پدرت بفرستت خونه بخت. 
نمی دونی برای اینکه این اتفاق نیفته چقدر دعا کر دم. 
حتی وقتی شنیدم "محمود خان "که همه روش حساب 
می کر دن و ثروتمند ترین مرد ده بود برای پسرش تو 
رونشون کرده شبونه با چند تااز دوستام ریختیم سر 
پسر لوس وننر وناز ک نارنجیش واونقدر کتکش زدیم 
که پسر بیچاره بی‌اونکه بذاره کسی بفهمه قضیه چی 
بوده سفت ومحکم روی حر فش وایستاد و گفت من این 
دختره‌رو نمی‌خوام. اون هنوز خیلی بچه‌ست! آره. من 
اونقدر دوستت داشتم که حاضر بودم گردن هر کسی 
رو که می‌اومد خواستگاریت, بشکنم. طایفه‌هامون در 
اوج خصومت بودن و من فقط به تسووراه‌حلی‌برای 


Saba ۸۵0 ط270‎ ٥ج‎ com صباادیب‎ 


ا 


هر هس 


رسیدن به تو فکر می کر دم. چه می‌دونستم قراره‌اون 
اتفاق بیفته!دوسه‌سالی گذشت.بزر گای دو طایفه دور 
هم جمع شدن و تصمیم گرفتن برای پایان دادن به 
این کینه و دشمنی یه فکری کنن. خوشحال بودم و به 
قصر خوشبختی که قرار بود به زودی برات مهیا کنم. 
فکر می کردم امااین قصر و همه رویاهاو آرزوهام‌با 
تصمیمی که ریش سفیدای طایفه گرفتن. خراب شد 
روی‌سرم اتصمیماین‌بود:تووبرادربزرگترمن‌به‌عنوان 
وجه‌المصالحهباید به عقد هم در می اومدین وازدواج 
می کر دین! دیگه بد تر از این نمی شد. همه به خاطر این 
موضوع و تموم شدن جنگ دو طایفه خوشحال بودن. 
فقط من‌بودم که گوشه‌ای‌می‌نشستم وخون گریه 
می کر دم. عروسی‌تون جلو چشمام سر گرفت و شدی 
همسر برادرم. برای فراموش کردن عشقت تصمیم به 
ازدواج گرفتم. مادرم یکی از دخترای فامیل روبرام در 
نظر گرفت. هر چند می دونستم جز تو نمی تونم مهر 
هیچ زن دیگه‌ای رو توی قلبم راه بدم» برای فراموش 
کردنت با پروین "زیر یه سقف رفتم و زند گیمون رو 
شروع کردیم. برادرم "محمد " خیلی دوستت داشت. 
بر خلاف همه مردای طایفه که دلشون می خوادزن 
توی خونه مثل یه بر ده بش وره وبسابه ورفت وروب 
کنه. چون می‌دونست به ادامه تحصیل علاقه داری. 
گذاشت اسمت رو توی کلاسای شبانه مدرسه شهر 
نزدیکمون بنویسی و درس بخونی. خودش جلو همه 
حرفاایستاد وباجون ودل تورومی‌بردمدرسه و 
می آورد. اون روزاهميشه غبطه خوشبختی تون رو 
می خوردم وی 


...با آ مدن پروین: حر ف‌های ''شھریار''ناتمام ماند. 
پروین که باد ختر کوچکش برای احوالپرسی به خانه 
مادرش رفته بود.ازراه رسید ووقتی شهریار رامشغول 
صحبت با من دید.پوز خندی زد و گفت: خوب از نبود 
من سوعاستفاده کردین ونشستین دل میدین و قلوه 
می‌گیرین! شهریار باشنیدن این حرف از کوره‌در 
رفت وباعصبانیت گفت: برای دل دادن وقلوه گرفتن 
از زن خودم نیازی به این نیست که منتظر بمونم تواز 
خونه بری بیرون واز نبودنت سوءاستفادہ کنم! پروین 
بی‌اعتنا به شهریار نزدیکم امد و دستش رازیر چانه‌ام 


ج2 ٠۰‏ 
اطلاعات نی سا رو ۳٦٣۹‏ 


گذاشت وصورتم رامقابسل صورتش گرفت و گفت: 
''چی شد خانم خانما؟ خیلی زود حرفاتو فراموش 
کردی وزدی زیر قولت. تو که می گفتی به شهریار به 
چشم برادر نگاه می کنی. حالا چی شده وقت وبی‌وقت 
همین که چشم منو دور می بینی» ر وبروش می‌شینی و 
مثل یەزن که داره به حرفای شوهرش گوش میده 
صحبتاشومی‌شنوی! می‌دانستم آخر وعاقبت این 
بحث مانند چند ماه گذشته به کتک کاری بین شهر یار 
وپروین می‌انجامد.برای فیصه دادن به‌اين جار و 
جنجال. از جایم بلند شدم و خواستم به اتاق دیگری 
بروم اما شهریار مانعم شد وباتحکم گفت: بشین سر 
جات!" سپس رو کرد به پروین و گفت: از صبر و تحمل 
من سوءاستفاده نکن پروین! بارها بهت گفتم اما جدی 
نگرفتی. این دفعه واسه آخرین بار بهت میگم.اگه یک 
بار دیگه بخوای باعتاب و خطاب بامن یااین بدبخت 
حرف بزنی» خودت ودخترت رومی‌فر ستم خونه 
پدرت. الانم زود از جلو چشمام دور شو تااون روی 
سگم بالا نیومده!" پروین با غیظ نگاهی به من و شهریار 
انداخت و دخترش رادر آغوش گر فت واز اتاق بیرون 
رفت.دلم برایش می‌سوخت.بااوقات تلخی به شهریار 
گفتم:"زن بیچاره‌حق داره قرا مااین نبود آقا شهریار. 
توبه من قول دادی که مثل دوتاخواهر وبر ادر باهم 
زند گی کنیم تایه راه‌حلی پیدابشه.بهم قول دادی 
هیچ وقت به احساساتم توهین نکنی. تصور می کردم 
مثل برادر خدابیامرزت آدم منطقی وواقع‌بینی باشی 
امانمی‌دونستم فقط یک سال می‌خوای سر حرفت 
بمونی بعد عشق زیر خاکستری که توی دلت به‌من 
داشتی. شعله‌ور بشه.به خدا قسم اگه حتی ذره‌ای 
ا(اضانست غبرداقئی خودم زومی کضعرامایة 
خونەت پانمی ذاشتم.من برای خراب کردن زند گی یه 
زن دیگەنیومدم شهریار. هر بار که خودموجای پروین 
می‌ذارم. بهش حق مید م.اگه من بودم خوشم می‌اومد 
که شوهرم به زن دیگه‌ای دل ببنسدہ؟ من‌هنوزم که 
هنوزه‌توروبه چشم بر آدر شوهرم می بینم وھیچ جس 
دیگه‌ای بهت ندارم. نکنه یادت رفته بهم می گفتی‌مثل 
من در برابر یه عمل انجام شده‌قرار گر فتی واگه‌بامن 
ازدواج نکنی. باید سرت رو از بی غیر تی زمین بذاری 
وبمیری؟یادت رفته که گفتی فقط به خاطر رسم 
طایفه‌هام ون وبر ای اینکه دوب اره‌در گیری راه‌نیفته. 
می‌خوای با من ازدواج کنی؟ حالا چی شده که حرفاو 
قولاتوفراموش کردی وچپ وراست میای وبر ام از 
عشق حرف می‌زنی ومیگی عاشقم شدی ؟ خوب گوش 
کن ببین چی میگم شهریار. | گه یک بار د یگه‌ازاین حرفا 
بزنی و بخوای به قول خودت به عشقت اعتر اف کنی. 
اگه یک بار دیگه با پر وین بدبخت اینطوری رفتار کنی. 
خودم یه راهی‌برای خلاص شدن زاين زند گی پیدا 
می کنم. حتی اگه شده باشه خودمو می کشم! شهریار 
دیگر چیزی نگفت. چند ثانیه‌ای خیره نگاهم کرد واز 
اتاق بیرون رفت. 


چهارده‌سال بیشتر نداشتم که محمد به 


طایفه‌هایمان داشت و من به‌اين ازدواج راضی نبودم 
امامحمد خیلی زود ثابت کرد مرد زند گیست ونظرات 
وعقای دش بامردان طایفه‌هایمان تفاوت دارد.او آدم 
منطقی وروشنی بود ووقتی فهمید عاشق درس خواندن 
هستم.اجازه‌داد تحصیلم راادامه‌دهم.اوبااین کارش 
علاقهام رابه خودش دو صدچندان کرد.من‌هم در 
برابر خوبی‌ها ومهربانی‌هایش تلاش می کردم همسر 
قدرشناسی باشم وتمام تلاشم رابرای خوشبخت 
بود که محمد در یک سانحه رانند گی جان خود را 
از دست داد. آن غروب لعنتی وقتی در خانه منتظر 
بودم تا محمد بیاید ومژده باردار شدنم را به اوبدهم. 
خبر رسید محمد هنگام باز گشت از شهر. در تصادف 
کشته شده. مصیبت از دست دادن محمد انقدر برایم 
سنگین بود که فرزندم رااز دست دادم. تحمل داغ 
همسر و از دست دادن فرزند برای منی که فقط شانزده 
سال‌داشتم. آسان نبود.حال وروزم آنقدربه‌هم 
ریختەوپریشان بود که‌هر کسی مرامی‌دید.دلش 
برایم می‌سوخت. در آن شرایط سخت و در حالیکه 
هیچ امیدی به آینده نداشتم.اتفاقی ناگوار تر رخ داد. 
می‌دانستم رسم طایفه‌هااین است که وقتی دختری 
عروس یک طایفه شد. در صورت فوت همسرش. 
عروس آن طایفه می‌ماند. وقتی چهلم محمد گذشت. 
خانواده‌اش برای از عزا در آوردنم به خانه ما امدند. 
خواهرش روسری سبز خوشرنگی روی سرم انداخت 
وعموی محمد که بز رگ خاندانشان نیز به حساب 
می‌آمد. خطاب به پدرم گفت: "خودتون کەازرسم 
ورسوم با خبرید ونیازی به یاد آوری‌نیست. دختر 
شماعروس طایفه ما بود و دوباره باید عروس مابشه. 
شهریار بادخترتون ازدواج می کنه. "نگاهی به پروین 
که‌بغ کرده گوشهای نشسته بود. انداختم. از نگاهش 
پیدابود که دلش می‌خواست سے به تنم نباشد. در 
حالیکه بغض راہ گلویم را گرفته بود. گفتم: "مرده‌شور 
ببره‌این طایفه‌بازی‌ها و رسمشون رو حاضرم بمیرم 
امابابرادرشوهرم ازدواج‌نکنم. ا خه انصاف و 
جوونمردیتون کجا رفته؟ داغ شوهرم تازه‌ست. تنها 
یاد گاریش رو از دست دادم اونوقت عنرعنر اونم در 
حالیکه فقط یک روز از چهلم شوهرم گذشته.اومدین 
ومیگین باید با بر ادرشوهرم که زن و بچه داره ازدواج 
کنم؟ بهتره بدونین تحت هیچ شرایطی حاضر به این 
ازدواج نمیشم حتی اگه قرار باشه جونم روا دست 
بدم!"...حرف‌هایم به مذاق بز ر گان خوش نیامد. پدرم 
و خواهران ومادر محمد به سمتم‌هجوم آوردند ومرا 
زیر مشت ولگد گرفتند.مادر محمد می گفت: حتما 
با کسی سر و سری داری دختره‌بی حیا!اصلاً از کجا 
معلوم که قبل از ازدواج با پسر جوونم رگم یکی دیگه 
روزیر سر نداشتی!" آری.درک وفهم وشعورافراد 
طایفه من آن هم در هزاره سوم. در همین حد بود. ان 
شب این شھریار بود که مرااز دست آن انسان‌های 
عقب‌مانده‌نجات داد.اوخواست چند دقیقه باهم تنها 
"منم راضی به این از دواج نیستم اما خودت که وضع رو 


می‌بینی. تازه اصلاً دلم نمی‌خواد بین دو طایفه دوباره 
خون به پاشه. پس بهترین راه‌حل اينه که به این ازدواج 
اجباری تن بدیم تاوقتی که آب‌هااز | سیاب افتاد. فکر 
مناسبی بکنیم!" آن شب شهریار د لسوزانه بامن حرف 
زد وقانعم کرد.اینگونه شد که به وعده‌های شسهریار 
که می گفت مثل یسک خواهر و برادر زند گی می کنیم. 
دل خوش کردم و بعد از تمام شدن عده‌ام. به عقدش 
درآمدم. 


پروین از همان اول چشم دیدن مرانداشت. در 
نظرش من رقیب زیباو جوان و دلر بایی بودم که برای 
از میدان به‌در کردن او | مده‌بودم. احساس او راخوب 
درک می کردم واز رفتارهایش نمی رنجیدم. پروین 
انقدر از من بدش می آمد که حتی نمی‌خواست بامن 
همکلام شود.یک بار بعد از دعوای سختی که بین او 
و شسهریار به خاطر بی احترامی کر دن‌هایش به من در 
گرفت.نزدش رفتم و گفتم: پروین جان خیالت راحت 
باشه. من و شهریار هیچ حسی به هم نداریم.من جز 
محمد مهر مرد دیگه‌ای روبه دلم راه‌نمیدم. پس تو 
هم بیشتر از این زند گی رو به کام خودت و شسهریار و 
دختر تون تلخ نکن و مثل سابق بچسب به زند گیت!" 
آن روز آنقدر گفتم تادل پروین نرم شد و به حرف هایم 
06 سال رابطه مان ۱ ۳۳۱ 
اماشهریار همه جیز راخراب کرد.اوپرده‌از راز 
عشقش به من برداشت. در این میان تلاش‌هایش 
برای نزدیک شدن به من از دید پروین مخفی نماند 
واوروز گارم راسیاه کرد. شسهریار که به قول خودش 
چون همسرش بودم نیازی به مخفی کاری نمی‌دید. 
به پروین می گفت از همان ابتدادوستش نداشته و 
برای فراموش کردن من,بااوازدواج کر ده‌است. این 
حرف‌ها پروین راجری‌تر می کرد. هر چه برای پیوند 
دوباره آنها می کوشیدم. به نتیجه نمی رسیدم. شهریار 
به هیچ عنوان حاضر نبود به سمت پروین باز گردد و به 
صراحت می گفت او را فقط به خاطر دختر شان و حرف 
مردم به خانه پدرش نمی‌فرستد. شهریار هر روز به 
اتاقم می آمد و تمنامی کرد بالاخره یک شب... 


-خوب گوش کن ببین چی میگم | توزن من ھستی 
وبای‌دازم تمکین کنی.قانون وشرع این حق روبه 
من میده.پس به جای این مسخره بازی‌ها. دست از 
لجاجت بر دار و بذار زند گی بکنم... 

زند گی من و شسهریارو پروین بعد از آن شب دچار 
تنش‌های شدیدی شد. شهر یار با زور واجبار مرابه 
پیش من بود. نمی گذاشت آب خوش از گلویم پائین 
برود.دعواها و کتک کاری‌های شسهریار و پروین هم 
تمامی‌نداشت. وقتی باردار شدم, غوغایی به پاشد. 
خانه مابه میدان کارزار تبدیل شده‌بود. روز و شب 
از خدامی‌خواستم جانم رابگیر دتاخلاص شوم دیگر 
نمی‌توانستم آن وضعیت راتحمل کنم.از شسهریار و 
از تم ام‌مردان‌دنیامتنفر شده‌بودم.دلم برای پروین 
می‌سوخت. من خان هاش راخراب کرده‌بودم.| گر 


۳۱ رطلری ت م 


رگ 


پسری به دنیامی آوردم,پروین از دور خارج می‌شد و 
دخترش از چشم شهر یار می‌افتاد. از زند گی سیر شده 
بودم. نمی توانستم آن شرایط را تاب بیاورم. اینگونه 
شد که تصمیم گرفتم... 


-پروین جان.می‌دونم توی این چند سال زند گی 
روبرات عذاب آور کردم اماباور کن سهم خودم از این 
زجر بیشتر از تونبوده. کمتر هم نیست. شاید حر فامو 
باور نکنی اما من هیچ علاقه‌ای به شسهریار نداشتم و 
ندارم. برای همین دیگه بر ام اهمیتی نداره که قراره چه 
اتفاقی بیفته. من تصمیم خودم رو گرفتم. از این خونه 
فرار می کنم حتی اگه به قیمت جونم تموم بشه.دیگه 
نمی خوام به این زند گی ادامه بدم. 

پروین نیشخندی زد و گفت: "خود تونزن به موش 
مردگی. قرار بود مثل خواهر کنار شهریار باشی. چی شد 
پس؟ دلشوبردی و ازش پسردار شدی. جای پات رو 
حسابی محکم کردی. کجامی خوای بری که بهتر از اینجا 
باشه‌برات؟ اشکی را که از گوشه چشمم روی گونه‌ام 
غلتیده‌بود. پاک کردم و گفتم: پسرم رو می‌سپارم به 
تو.درحقش مادری کن.ازت خواهش می کنم به کسی 
حرفی نزن.اصلاً به روی خودت نی ار که بهت چیزی 
گفتم. فر داصبح» همین که شهریار رفت سر کارش» 
منم میرم پی سرنوشتم." پروین که فهمید تصمیمم 
جدی‌است.داشت‌هاج و واج نگاهم می کر د. پسرم رادر 
آغوشم گرفتم و گفتم: اگه پسرموباخودم ببرم.شهریار 
0 می کنه آمااینطوری راحت خودمو 
توی یه سوراخی قایم می کنم.یه مدت که بگر ده و پیدام 
نکنه, ناامید ميشه و می‌چسبه به زند گیش." 

آن‌ سب تاصبح پلک روی پلک نگذاشتم. 
نمی دانستم چه سر نوشتی در انتظارم است. صبح که 
شد. شهریار که‌رفت. وسایلم راجمع کردم وپسرم 
رابه پروین سپردم. او که پید| بود همچون من شب 
پرهراسی را گذرانده پولی کف دستم گذاشت و گفت: 
نمیگم بمون چون با بودنت شسهریار مال من وبچهم 
نیست اما این قول رو بهت میدم که از پسرت مثل بچه 
خودم مراقبت کنم. شماره خون ه خالهم رو که تهران 
زندگی می کنه» برات نوشتم. تهران مثل اقیانوسه. 
مهربونیه که بعد از فوت شوهر ش‌همونجامونده. بهش 
زنگ بزن‌وبروپیشش.آون کمکت می کنه. بیش از آن 
نمی‌توانستم درنگ کنم. می‌ترسیدم چشمان معصوم 
فرزندم پشیمانم کند.اورابرای آخرین‌بار در آغوش 
کشیدم واز خانه بیرون رفتم. 


ده‌س ال از آن روز می گذرد. به هر مکافاتی که بود. 
نزد خاله پر وین رفتم وبه واسطه اوبه عنوان پرستار 
درخانے پیر مردو پیرزنی مشغول به کار شدم.هر 
کجاپسر کی ده ساله می بینم دلم برای پسرم ضعف 
می کند. لعنت به رسم غلط طایف هام که مراعلیرغم 
میلم‌به مسیر وراه‌دیگری کش‌اند واز فرزندم جدا 
کرد. این روزها فقط به اميد دیدن دوباره اولحظه‌هایم 
رامی گذرانم... ۰ 


1 
1 


ند ده 


٭-٭ 


کر دن ډه نې 


دعر صه آن است 


٭د کت هر مز انصاری 


la  ےےھ رسود‎ 


× می گویند فوتبالتان خیلی خوب است... 

(باخندہ)فوتبالم خوب است ولی اکنون نفسم 
خوب نیست! 

۴(فکر ثمی کنید گر سمت فوتبال می‌رفتید 
موفقتر بودید؟ 

فکر می کنم یک مقدار تنبلی کردم و یک مقدار 
هم درس‌های دانشگاهم برایم مزاحمت ایجاد کرد 
تا نتوانم فوتبال را جدی پیگیری کنم... 

× جایگاه فوتبال و موسیقی در زند گیتان 
چیست؟ 

من یک چیز کوچک بگویم و تکلیف این دو را 
برایتان روشن کنم؛ من به ج رآت میتوانم بگویم 
تقریبا همه اجرای کنسر تهایم در تهران ۰ درصد 
را دیر رسیدم در شهر ستان‌ها هم همینطور ولی در 
تمام مسابقات فوتبال که رفته ام ۳۰ دقیقه قبل از 
شروع بازی در زمین بودم چون شدیدا وابستگی 
عجیبی به فوتبال دارم هم بازی کردنش راو هم 
تماشا کردنش رآ... البته من موسیقی راهم دوست 
ارم اگر دوست فداشتم اصلا کار تمي کردم! 

در حین بازی آسیب هم دیده اید ؟ 

بله یکبار از ناحیه کمر اسیب ديدم که قیچی 
بغل به کمرم به جای تسوپ خورد (با خنده) ویک 
سالی مصدوم بودم و هنوز هم ماجرای این آسیب 
دید گی در کمرم ادامه دارد. این ماجراهم من را 
یک مقداری عقب انداخت آن هم در زمان اوج 
کارا 


× رابطه فوتبال و موسیقی از نظر شما چگونه 
است؟ 

از نظ من موزیک با فوتبال رابطه ندارد. وقتی 
فوتبال بازی می کنم. چون یک مقدار سرعتی 
هستم. سیستم صدایم به هم می‌خورد. شاید 
بعضی‌ها اینطور نباشند ولی روی من از لحاظ صدا 
خیلی تاثیر می گذارد. به خاطر همین اگر کنسرت یا 
اجرایی داشته باشم. چند روز قبلش فوتبال را کنار 
می‌گذارم و بازی نمی کنم. 

× زمانی که موسیقی راشروع کردید. فوتبال 
بازی می کردید؟ 

یک مقدار جدی بازی می کردم اماوقتی 
موسیقی به حرفه من تبدیل شد. فوتبال در زند گی 
ام خیلی کمرنگ شد. مثلا اوایل که فوتبال را شروع 


فوتبالیست‌های ماحسی بازی 
می‌کنند. کار فردی می‌کنند که این 
شیوه به هیچ دردی نمی‌خورد! 


کردم و بازیم هم خیلی خوب بود.در یک تیمی‌به 
نام هنرمندان بودم که کامبیز دیریاز, پژمان بازغی 
و آق ای نوزری هم بازی می کر دند. ما اولین بازی 
رسمی مان با تیم منتخب پر سپولیس و استقلال در 
استادیوم آزادی بود و اولین گل بازی را هم من 
به‌هادی طباطبایی زدم و واقعا هم آن گل برایم 
خیلی لذت داشت. 

× شما همین الان هم می توانید بازی کنید؟ 

من؟! نه! باید وقت بگذاری, بدنسازی بروی 
و... درحال حاضر من در یک تیم هنرمندان بازی 
می کنم و بعضی مواقع مسابقه می دھیم ولی مداوم 
سر تمر ینات نمی روم. بعضی مواقع که موسیقی یک 
مقدار کمرنگ تر است .مثل ماه رمضان و ماه محرم. 
وقت بیشتری برای تمرین دارم ولی در کل آدم 
7ٹ ' (باعنده): 

در چه پستی بازی می کنید؟ 

در بازی‌ه ای سالنی در همه 


اطلاعات ی سیا رو ۳۰۹ 


جا بازی میکنم ولی در زمین بز رگ بیشترهافبک 
راست نفوذی هستم و برخی مواقع فوروارد هم 
بازی میکنم. 
× پیشنهادی هم از یک تیم حرفه‌ای 
داشته‌اید؟ 
نداشتم ولی اگر هم داشتم نمیر فتم! چون الان 
درگیر موسیقی هستم و در کارم هم خیلی جدی 
هستم.در واقع خیلی از تصمیمات هم دست خود 
آدم نیست! من نمی‌توانم موسیقی تولید نکنم و یا 
کنسرت بر گزار نکنم... 
ادر حال حاضر با کدام تیم تمرین 
می کنید؟ 
الان با تیم آقای یاریار برای مسابقات جام 
جھانی هنرمندان تمرین می کنیم. 
× آیا تیم هایی که در این مسابقات شر کت 
همه هنرمندان با رزومه‌هایشان چک می شوند 
واین طور که گفته می شود فقط سے فوتبالیست 
می‌توانند در تیم هنرمندان بازی کنند. 
چه تیم هایی در گروه شماهستند؟ از لحاظ 
بدنی آنها را چگونه می‌بینید؟ 
با عارف لرستانی صحبت می کردم. یک حرف 
خیلی قشنگی زد. او می گفت شک نکن هنرمندان 
آنها خیلی بدنشان آماده تر از بدن هنرمندان 
ماست. بازی اول با ژاپن است و آلمان و برزیل هم 
در گروه ما هستند و می‌دانم که رونالدینیو هم در 
تیم برزیل بازی می کند! 
(سراغ تیم ملی و جام جهانی بر ویم که چند 
روز دیگر شروع می‌شود... 
من ۹۰ببین حرفه‌ای هستم! در برنامه ٩۰‏ 
گفت و گوی اقای« کی روش» را می‌دیدم که 
ایل ی قا راجت شدم :ما بعد از سالها یک آذم‌پرر گرا 
را آوردیم.شاید این حرف قشنگ نباشد. ولی 
آدم‌های خیلی کوچکتر از آقای کی روش بر ایش 
تصمیم گیری می کنند! و این خیلی تلخ است. باید 
قبول کنیم که فوتبال ما کجا است! بعد مدت‌هاما 
کسی را آورده‌ايم که دارد فرهنگ فوتبال مارا تغییر 
می دھد. واقعیت این است کے ایرانی ھا مردمان 
مستعدی هستند. ما تیم والیبال یک مربی بسیار 
خوبی به نام ولاسکو آورد وبسیار هم موفق 
بود و حتی آمروزه یک تیم بسیار بز رگ 
هم وقتی می‌خواهد با تیم والیبال 
مابازی کند.استرس دارد. 
ما چهار مربی بزرگ 
در حوزه فوتبال,والیبل, 
سکتبال و هندبال 
داریم. چرااین 


جام جهانی تنها برای اهالی ورزش و فوتبال نیست. جام جهانی به همه مر دم دنیا تعلق دار د. چه ورزشکار باشند و چه هنر مند. 
موضوع مهم این است که در ایران بسیاری از هنرمندان اهل ورزش هستند و برخی از آنها می‌توانستند ورزشکار حرفه‌ای 
هم شوند. یکی از این هنر مندان علی لهراسبی است. خواننده محبوب و خوش صدای کشورمان که به عنوان مهاجم فوتبال 
بازی می کند وبازی اش هم خوب است.همین علاقه فراوان لهر اسبی به فوتبال باعث شد تابه بهانه آغاز جام جهانی با 
وی گفتگویی بسیار خواندنی و فوتبالی داشته باشیم... 


سه تیم موفق هستند ولی فوتبال نه؟ 

چون نمی گذارند و نمی دانم چه مانعی است 
که نمی خواهند فوتبال پیشرفت کند. به قول اقای 
جلالی یک سری از نونهالان را باید چندسالی 
رها کرد و واز فرهنگ فوتبال دیمی‌بازی کردن 
واحساسی بازی کردن, دور نگه داشت تا یک 
مقدار ماشینی بازی کردن با یک فرهنگ دیگر را 
یاد بگیرند. به جرأت می‌توانم بگویم که فرهنگ 
شوت زدن خبلی از بازیکنان ما اشتباه است. یعنی 
ضربه گیری شان و انتقال انرژی شان در ضربه 
ادن غلط است! 

× وضعیت بازیکنان را چگونه می بینید؟ 

آقای جلالی که خیلی هم دوستش دارم یک 
حرف خیلی قشنگی در مورد فوتبال زد که فکر 
می کنم هیچ کس به آن توجهی نکرد. او گفت: 
«ما فوتبالیست درست نمی کنیم. ما فوتبالیست 
اماده را استخدام می کنیم. حالا 
او هرط ور فوتبال رایاد گرفته 
اخودش ياد گرفته است.» 
به جرأت می‌توانم بگویم که 
فوتبالیست‌های ایران منسل 
نوازند گان گوشی می‌مانند. البته 
این مثال است وقتی نوازنده 
گوشی کیبورد می‌نوازد.از دو 
انگشت خود استفاده می کند و 
سه انگشتش کار نمی کند چون 
نمی‌خواهد به خود زحمت 
بدهد ولی نوازنده کلاسیک 
یک مقدار دیرتر از نوازنده 
گوشی نواختن را یاد می گیرد. 
شاید در ابتدا نوازنده گوشی از 
نوازنده کلاسیک زیباتر بنوازد 
ولی ۵سال بعد آن نوازنده کلاسیک چبزهایی 
می نوازد که نوازنده گوشی نمی‌تواند و همیشه 
برای هر چیزی آماده است. فوتبالیست‌های ما هم 
این چنین هستند. حسی بازی می کنند. کار فردی 
می کنند که این شیوه به هیچ دردی نمی خورد! 

× به نظر شما ایا رشته‌های فردی ما موفق 
تر نیست؟ 

بله رشته‌های فردی ما خیلی موفق تر از 
رشته‌های گروهی ماست. برخی مواقع در دیدار 
با تیمهای خارجی مشاهده می کنیم که بازیکن تیم 
مقابل به تنهیی نمی تواند حتی یک دریبل ساده 
بزند ولی همان تیم ایران را می‌برد.اگر بخواهیم فرد 
به فرد مقایسه کنیم شاید بازیکنان آن تیم حتی در 
حد بازیکنان دسته سه ما هم نباشند ولی چون تیم 
هستند و یک تیم خوب هستند به راحتی می‌برند. 

۲(نظرتان راجع به کی روش چیست؟ 

من با علی منصوریان حرف میزدم و می گفت 
کنار کی روش بودن یک آموزشگاه است؟! او به 
تنهایی خود یک دانشگاه فوتبال است ولی متاسفانه 
مایک مربی بزرگ آورده ایم ولی او رادر یک 


بیابان بدون هیچ امکاناتی انداخته ایم. کی روش 
بزرگترین و اولین کاری که می‌خواست انجام دهد 
این بود که فرهنگ فوتبال مارا یک مقدار تغییر 
دهد نگاه بازیکن ان را تغییر دهد. این کار شاید 
لول می کسید ولی اکر یه اه اه می دادند ایا 
کار را انجام می‌داد. من هميشه می گویم یک رئیس 
فدراسیون باه وش وبا تجربه یسک مربی بز رگ 
رامی ورد به او امکانات می‌دهد و خود را از زیر 
دست بسیاری از مسائل دور می کند که متاسفانه 
در ایران اینطور نیست. به فرض مثال اگرعلی دایی 
رئیس فد راسیون بود خیلی وضع بهتر از الان بود. 
خیلی جدی تر به مسایل می پرداخت و نوع نگاه هم 


متفاوت می‌شد. 
× یک برد فوتبال چقدر می تواند بر مردم 
تأثیر بگذارد؟ 


من ھمیشے می گویم فوتبال می‌تواند یک اتفاق 


علی لهر اسبی. پژمان جمشیدی. همایون شجریان و احسان خواجه‌امیری در مسابقات استا رکاپ 


ایجاد بکند. یک برد می تواند یک اتفاق ایجاد کند. 
یک اتفاقی که هیچ چیز دیگری به اندازه آن برای 
مردم جذابیت ندارد. مثل بازی ایران و استرالیا یا 
رفتن به جام جھانی, چقدر مردم شاد بودند. یک 
مساله دیگر اینکه خیلی روی آن مانور ندادند و 
می‌توانست خیلی به بازیکنان کمک کند.این بود که 
تشکر از بچه‌ها یا به قول معروف این «دمش گرم» 
لی کمرتگ تود درعالی که این کا رید بچهها 
کمک می کرد و انگیزہ شان بیشتر می شد. 

(مراسم قرعه کشی وجر یان مسی به 
نظرشما چرا مردم ما این کار را کردند؟ 

فکر می کنم در ایران یک سری از افراد هستند 
که خیلی خوب یاد نگر فته اند از تکنولوژی درست 
استفاده بکنند. خیلی از آدمها هن_وز فکر می کنند 
فضای مجازی, محافل شخصی خود و دیگران است. 
یک خاطره از خود تعریف کنم. در برنامه‌ای به نام 
شوک درباره موسیقی بود صحبت می کردیم که در 
یک بخشی از آن درباره موسیقی رپ حرف زدم و 
تمام صحبت من درباره موسیقی رپ. خوب بود و 
گفتم موسیقی رپ ممنوع است یعنی چی؟ باید گفت 


۱ ا۹۳ املاعات ل 


رپ می‌تواند بکند. یک خواننده دیگر نمیتواند بکند. 
مثل یاس و کارهای بسیار زیبا و تأثیر گذارش. خیلی 
واکنش‌های منفی بسیاری داشتم. شاید کسانی که 
ندی ده‌بودند و فقط آن کلمه رپ راشنیدہ بودند و 
اینچنین عکس العمل نشان دادند. در حالی که من از 
رپ حمایت کرده و متعجب بودم تا اینکه یاس در 
جایی نوشت که «از علی عزیزم خیلی ممنون هستم 
بخاطر حمایتش.» و بعد از این پیام همه عذرخواهی 
کردند. واين اتفاقات همه یک لحظه است. در فوتبال 
هم همینطور است. ما خیلی احساسی هستیم همان 
لحظه اگر با یکن اشتباه کند. محکومش می کنیم ولی 
چند دقیقه بعد اگر یک دریبل خوب بزند و یا گل 
بزند کلی اورا تشویق می کنیم. 

(حللابه نظر تان با 
آرژانتین چه می کنیم؟ 

فوتبال ایسران خیلی قابل 
پیش بینی نیست. از این لحاظ 
میگویم چون ما یک سری 
بکنند که غیر قابل پیش بینی 
اصلا در برنامه کی روش 
نباشد. و این اتفاق در فوتبال 
مارخ داده است. 

(خیلی از هنرمندان 
حمایتشان از یسک تیم را 
مشخص کرده‌اند ونشان 
می‌دهند که طرفدار چه 
تیمی‌هستند. آیا این کار خوب است؟ 

بهتر است که این کار را نکنند چون این یک 
حس شخصی است و یک سری از طر فداران واقعا 
دوست ندارند که این مسائل را بشنوند. در واقع یک 
استراتژی تبلیغاتی است و به نظر من یک هنر مند 
بای د از همه لحاظ طوری باشد که طر فدارانش 
دوست دارند باشد حتی اگر واقعیت نداشته باشد. 
البته حمایت از تیم ملی علنی است و همه باید از 
آن حمایت کنند. 

× پیشنهادی برای پیشرفت تیم ملی 
ندارید؟ 

خیلی امیدوار هستم وفکر می کنم بز ر گترین 
کاری کے می‌توان برای فوتبال و جلوتر از ان برای 
مردم کرد این است که بیایی م از پایه یک آدم 
بزرگ یک استعدادیاب را بیاوریم و یک تیم پایه 
درست کنیم و اصلا هم عجله نکنیم و بگذاریم یک 
تیم با یک تفکر جدید با یک تفکر حرفه‌ای رشد پیدا 
کند و به قول آقای جلالی بعد از ۸-۷سال نتبحه 
راببینیم. بااین کار به نظر من ما می‌توانیم جزو 
از ال ا 
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اشباح سرگردان زندگی مهرجویی 


تیمسار سلیمانی(بابازی مهدی سر وستانی) که 
در گیر مس‌ائل حاد زند گی است وپس از بازنشستگی, 
باهمسر خودسارا(مهتاب کرامتی) دچار مشکلات 
می‌شود. سار ا پس از مد تی متوجه می شود مستخدم 
خانه تاجی (ملیکاشر یفی نیا)بار دار است.دایی باباو کیل 
خان‌واده(همایون ارشادی) نیز در تلاش آرام کردن 
اوضاع است واز سوی دیگر معمار (حسن معجونی) 
برای اهداف خود شرایط سختی رابر ای تاجی خانم و 
دخترش به وجود آورده است. فرزند خانه مازیار هم 
که به خارج فررستاده شده‌است به ایر ان بر گشته 
است و عاشق رزاء دختر تاجی. شده است. باعیان 
شدن داستان تولد رزاهمه چیز خراب می شود و 
به تعبیر سازند گان فیلم اهالی خانواده چون شبح 
های سر گر دان به دنبال خلوت های ز ند گی خود 
می گر دن‌د. خلاصه فیلم را که بخوانی علاقه‌مند 
می ش وی فیلم راببینی» به نظر می آید اثری قابل 
تامل باشد. داریوش مهر جویی این بار فیلمش بر اساس 
تئنت mm mm mı mm mı mı‏ 


یخوم تیم رم 

متروپل‌روایت زنی است به نام خاتون (با بازی مهناز 
کا که ساره رکه رش درب ار فشارهای 
آد مهای هوویش فخرالنس با بازی شقایق فراهانی) 
سر از لاله زار و سینما متروپل در می آورد که اکنون به 
باشگاه بیلیار د تبدیل شده است وبا کمک تعدای جوان 
70 ات هی ع ارون 
دست تعریفهای فیلمنامه اثر جدید کیمیایی را شنیدیم 
همه امیدوار شدیم که کلید شکسته که به خاطر نام 
کلید و انتخابات ریاست جمهوری تغییر نام داد.اثری 
دیدنی باشد. به ویژه آنکه قرار بود این بار و بر خلاف 
عادت فیلمهای قبلی کیمیایی 
که فضایی مر دانه بر آنهاحاکم 
بود. این بار قهرمان قصه یک 
زن‌باشد قرار بود بار دیگر 
کیمیایی راببینیم وبستاییم 
۱۳۳ گ ول 
بیش از همه شاید 
کرای دانشجویان 
و هنرجویان فیلم 
وسینما تعجب 


است واین نکتە نیسز مخاطب رامشتاق ترمی کند 
چرا که مه رجویی سالیان پیش نیز خانەی عروسک 
اراد ٍث ‌مایەی یکی از آٹارفعپویٹن یعٹی سارا 
ساخته بود. با گذر از آنکه دیالو گهای ضعیف اثر در 
کنار بازیهای نه چندان خوب نتوانسته است مفاهیم 
فیلم رایاد آورشود. گویا مه ر جویی در تلاش است تا 
بار دیگر به سینمای ایران بپیوندد.هر چند هنوزاین 
اتفاق د راش باح نیفتادهاست‌امامی توان نشانه هایی 
از این حر کت مهرجویی رامشاهده کرد به ویژه‌اگر 
مخاطب. چه خوبه که بر گشتی را دیده باشد اند کی 
امیدوار می شود که فیلم حداقل در صدد گفتن حرفی 
است واین بازیگر ان نیستند که فیلم راپیش ببرند(رضا 
عطارن و حامد بهداد در چه خوبه که ب ر گشتی) حسن 
معجونی هم در اشباح با ظاهری که دارد بیشتر به درد 
خندیدن می خورد تاتفکر و فلسفیدن!واین قصه باز 
تکرار می شود و گویی بخش دوم فیلم بابی حوصلگی 


اگر اند کی بیشتر بر دیالوگهای فیلم دقت می کرد شاید 
می توانست مانند سارا اثری دیگر از ایبسن را ماند گار 
نماید. دست بردنهای او در اثر نیز درست از کار نیامده 
اد تک سا 1ک a‏ ات a‏ 
برانگیز باشد. آنهانام کیمیایی رامعمولا با پیشوند استاد 
٦ی‏ استاداین بار ستوالاتی در کار خود ایجاد 
کرده‌است که برای بسیاری از آنها پاسخی نمی‌توان 
یافت,دراین سو بر خی عاشقان استاد عزیزمان تحلیل 
متروپل رااز زاویه دید معمولی اشتباه‌می پندارند ودر 
برابر شنیدن هر نقدی محکم می ایستند اما آیا همه 
7۳ ویس اکافی ات 
سری به سالنهای پخش کننده فیلم بزنید تا ببینید که 
پس از فیلم چه تاسف وحالت افسرد گی مخاطبان 
ناخواسته یاد چه خوبه که بر گشتی مهر جویی خواهید 
افتادبااین تفاوت که آنجارضاعطارانی ہہ بابازی 
قدرتمندانه خود فیلم رااند کی نجات دهد اما در اینجا 
بازیهای بازیگران نیز تحت تاثیر دیگر عوامل و عناصر 
فبلم از کار درنیامده است. ژستهای طنز آلود بازیگران 
مانند آقامظفر (بابازی یوسف مرادیان) که گویی از 
تونل زمان از چند دهه پیش یکباره به زمان حال پر تاب 
شده است و ماشین زمان نیز دچار مشکلی بوده و نصفه 
ونیمه‌این سیر زمانی رخ داده‌است راهی جز پو زخند 
برای مخاطب خسته فیلم نمی گذارد. نمونه های دیگر 
این دست خنده رامی توانید در رجز خوانی های دو هوو 
دربرابر هم که از اوج کینه به اوج احساسات حرفها جابه 
جامی شود نیز ببینید. بازیهای نخ نمای نور و سایه وادای 
۳۶ ۹۹ ارق اش هر جد 5ہ 
نمره‌قابل قبولی برای فیلمبر داری اثر به دنبال داشته 


۰ 


اکس رگا مات شیب رو ۳۹۰۹ 


ات و آنجا که‌باید تفپیری می کردومخاطب اسان 
ارتباط می گرفت بی تغییر مانده‌است و آنجا که نباید 
دست می خورد دست خوده واثر راناباور ساخته 
یلاتیو مانیده یک اقا شین رص 
سراغی از فلسفه می گیرد و پس از نقش آفرینی های 
سنگ‌هادر سر نوشت آدمها. مد یتیشن و...در چه خوبه 
که بر گشستی,این بار سراغ فلسفه کار ما رفته است که 
هر چه بکاری همان رادرو می کنی که البته معجون 
آثار مهرجویی در فلسفه و نگاه او چنین فلسفه‌ای را 
برای فیلم تنهانمی گذارد و تسلط جبر ورائت و محیط 
راد ر کار آن‌می گذارد تااندیشه های‌ذهن نا آرام 
آقای کار گر دان به مخاطب بینوایی منتقل شود که 
نمی تواند از میان این نگاههابر داشستی یک دست برای 
خود داشته باشد نٹ سانہ شناسی هم برای فیلم اشباج 
نمی تواند نتیجه مشخصی به همراه داشته باشد چرا که 
اگر بتوانی از پس تحمل تماشای چند باره فیلم بر آیی 
وازدل کم دی ناخواسته. تراژدی‌اثر رادرک کنی 
,هر نشانه نشانه دیگر رانقض می کند. اشباح 
مهر جویی راهیچ کس دوست ندارد نه منتقدین 
سینماو نه منتقدینی از جنس محتوای فیلم وسبک 
زند گی شاید بايد امید مان راهمچنان حفظ کنیم و 
در روزهایی که بزر گان سینما در بی حوصلگی‌ها 
وبی دقتی هایشان جای خود راباسرعت بالایی 
به جوانان خوش فکر وفیلمسازان قابل نسلهای بعدی 
می دهند منتظر بود تاشاید بزر گان نیز بامروری بر 
آثارشان و تماشای آثار نو, بزرگی از سر گيرند. 

اکا اکا EES‏ اد کے اکھا اکتا 
باشد اما متروپل رابه یکی از ضعیف‌ترین آثار کارنامه 
سینمایی کیمیایی تبدیل کر ده‌است.درلایه‌های زیرین 
7۲7 9+ ای ۰ 
پایان فیلم برای هیچ یک دید نمی شود وهیچ نقشی 
نیز در پیشبرد قصه فیلم ندار ند. سینما متروپل هم که 
۵ ۹۶۶۷ ۱ 
پوسترهایی سینمای وسترنی که آقای کار گر دان آنها 
علاقه دارد.با گذر از سکانسهای آشناو قاب بندیهای 
معروف سینمای کیمیایی شاید بتوان تنهانقطه قوت 
فیلم راموسیقی‌متن آن دانست. موسیقی متنی که 
بیش از حد در فیلم شنیده‌می شود واین شنیده شدن 
زیاد از حد خود دلیلی بر ضعف کلیت یک اثر سینمایی 
است. «اینکه شما به سینما پناه آوردین خوبه» فروتن 
خطاب به مهناز افشار از اینکه به سینما پناه آورده‌دفاع 
می کند اما آیامی توان به سینمای متروپل کیمیایی پناه 
اورد؟ ایه به واقع این همان سینمایی است که بتوان بر 
آن تکیه کرد در متر وپل دیگر از دیالو گهای‌ماند گار 
نیز خبری نیست و به جز چندتایی که آنها هم در سطح 
کیمیایی نیستند دیالو گ خوبی وجودندارد. کیمیایی در 
متروپل باهیچ چیزی کار ندارد. نه با فیلمنامه و قصه و با 
ای 
می تواند بافیلم همراهی کند یانه او حتی بااینکه قصه 
اش پایان‌داشه باشدهم کاری‌ندارد. کیمیایی می‌خواهد 
برای خودش یک فیلم بسازد فیلمی که برایش یاد آور 


کتاب محانی ندادیم دعوت را لغو کر دند! 


«جعفر شیرعلی نیا» نویسنده کتاب ارزشمند «دایره‌المعارف مصور تاریخ زندگی 
امام حمینی» به رفار عبر حرفه ای بکی از برنامه های لوبرونی نس بت به ایس کتا رت 
وا تیان داد رار ےرا ےد اکر کاران نامه ہہ 
تعجب کرد. این نوبسنده «جعفر شیر علی نیا» نویسنده کتاب ارزشمند «دایره‌المعارف 
مصور تاریخ زند گی امام خمینی» به رفتار غير حر فه ای یکی از برنامه‌های تلویزیونی 
مسبت به‌این کاب راک تالق داد واز یر غیرد مات دست یر کاران بر نامه 
کارامه ےک جو اراز تعجب کرد فردی تال گرف و کفت از برنامه کارا 
شبکه ۴ تماس می گیرد.از من دعوت کرد در برنامه این هفته شان حضور یابم. گفت در 
این برنامه به مناسبت ایام رحلت امام قراز است درباره آخرین ا «دایرهالمعارف 
مصور تاریخ زندگی امام خمینی» گفتگو کنیم؛ پذیرفتم.یکی دو روز بعد همان آقا 
تماس گرفت و گفت گروه معارف شبکه نسخه‌ای از کتاب را می خواهد. گفتم با ناشر 
تماس بگیرند. با ناشر تماس گرفتند و ناشر هم گفت اگر کتاب را بخواهند می توانند از 
7 واگر هم بخواهند برایشان ۹ با در یافت هزینه! 
70 کف و کت ادعاق کرو ارف ۷" 
ناراحت شدهاند. به او گفتم من حق رابه ناشر می دھم؛ آن هم یک ناشر خصوصی که 
باهزار زحمت هزینه های انتشار این کتاب پُرهزینه 

راتامین کرده‌است. در هفته های گذشته بارها از 

روزنامه ها و رادیو تلویزیون تماس گرفته و از او کتاب 

20 وا ورای مصاحه بانب گزارش 

گفتم با توجه به حجم درخواست ها و قیمت ۵۰ هزار 

تومانی کتاب ناشر تصمیم گرفته به رسانه‌ها کتاب 

راب گان ندهد البته شاب باس تفال مواجه سر 

بسیاری از رسانه ها بدون دریافت هدیه, به معرفی 

3 کتاب پرداخته اند. 


خواننده پاپ ابر انی بر نده فستیوال مسکو 


ک خواننده پاپ کشور که بر ای اولین بار به صورت رسمی به نمایند گی از ایران در 
یک فستیوال معتبر جهانی موسیقی شر کت کر ده بود توانست یکی از شش جایزه این 
فستیوال رااز آن خود کند.فر زاد فرزین که به نمایند گی از ایران در ۸۵۲۲-۴۵00211 
۴ء ٢شر‏ کت کر ده بود پس از اجرای خود و گروهش, شب گذشته ودر مراسم اختتامیه 
این جشنواره جایزہ اجرای بھترین قطعه موسیقی را برای قطعه «با تو» از ان خود کرد. 

این اتفاق در حالی بو د کەسایر جوایزاین دورہاز بازی‌هاراجهر ه‌هاوستاره‌های موسیقی 
کشورھای ایتالیا.رومانی هلند. اسلوونی و کر ه‌به تر تیب در شاخه‌های پرفورمنس,:اجرای 
لایو.دی‌جی. کانتری بلوز و...از آن خود کردہبودند که در این میان دو کشور ایتالیا و 
رومانی که باخوانندەھای بین‌المللی شان در این دوره از مسابقات شر کت کردہبودند 
توانستند بیشترین جایزه‌ها راز آن خود کنند. پیش‌تر سایت رسمی این مسابقات درباره 
اجرای بر نامه فرزاد فرزین در فستیوال مسکونوشته بود:«اجرایی تحسین بر انگیز به 
هرا ور رن کک ردد ای اکل درک 
فسعرال بات OS‏ 
6 در گفتگویی کوتاه گفت: خوشحالم که حاصل تلاش‌های چند 
ماهه مابالاخرهبه نتیجه نشست وتوانستيم نام ایران راد ریک فستیوال معتبر دربین 

برنده‌های اصلی بياوریم. این فستیوال از تاریخ ۲۳ 
دوم خرداد) تا 11116۱ [(یازده خرداد) در 
شهر مسکو و فضای باز و تجهیز شده ۲60۲6۵11011 
بر گزار شد.ار کستر این خواننده‌در روسیه را 
مهران خلیلی,یاشار وایلیار خسروی, آرین کشیشی 
و کسری خدیور تشکیل می‌دادند. 


بلاخره بانوان صاحب جشنواره موسیقی شدند 


جشنواره موسیقی بانوان پس از سال‌ها بار دیگر به همت بخش خصوصی 
بر گزار خواهد شد.مسئول بر گزاری این جشنواره توضیح داد: جشنواره 
کامران ھمت پور ادامه‌داد:این جشنوار هبه همت بخش خصو صی و توسط 
«آوای حنانه» و «هنر در قاب اندیشه» هر روز از ساعت ۱۵ تا ۱۷باشر کت 
گروه‌های مختلف مو سیقی بانوان اجر امی‌شود. پیر وز ار جمند مدیر کل دفتر 
موسیقی حمایت معنوی بسیاری از ما کر د.البته ماهشت ماهی می شود که ايده 
این جشنواره را پی‌ریزی کرده‌ايم اما با حمایت‌های این مسوّول این جشنواره 
همت‌پور با بیان 
جشنواره از دو روز 
«ایران کنسرت» آغاز 
خواهد شد افزود: 
استقبال خانم‌ها از 
بر گزاری این جشنواره 
بسیار عالی بودو آن‌هاراخوشحال کرد.البته ماهم خوشحالیم که خانم‌هایی که 
در این حوزه مظلوم واقع شده‌اند می‌توانند در این جشنواره شر کت کنند. 
اودرباره گروه‌ه ای حاضر در جشنواره گفت: گر وه« وای‌مهربانی» 
به سرپرستی سهیلا پور گر امی.« کر شمه» به سر پر ستی شید جاهد. « آواز 
ملل» به سرپرستی نسرین ناصحی و شهلا میلانی. «پریشاد» به سر پرستی 
پریچھر خلعتی و همچنین گر وه‌های «مشتاق شیر از». «بوی گندم». «ستاره 
قطبی». «دادمهر». «قناری». «دریای راز «چکاوک آزاد» و گروه «خنیا» به 
سرپرستی پری ملکی در این جشنواره به روی صحنه می‌روند. 


براد پیت در نمایش ثبلم جولی کتک خورد 
چهارشنبه فیلم شیطان‌صفت"/ "مالفیسنت. تولید شر کت والت 

دیزنی پیکچرز برای اولین بار در دنیا در سالن "ال کاپیتان" در بلوارهالیوود 

در لس آنجلس روی پرده رفت. فیلمی که آنجلینا جولی همسر براد پیت 

نقش اصلی آن رابازی می کند .پیش از آغاز نمایش فیلم در حالی که پیت و 

سر سا ستمابه هواه ارات امضای ات مردی NI‏ 

خودرابه پیت رساند و بامشت به صورتش کوبید. ماموران حفاظت 

بلافاصله مرد مهاجم را گرفتند و در اختیار پلیس قرار دادند.شاهدان عینی 

بعد گفتند عامل این حادثه ویتالی سدیوک. ۲۵ ساله. گزارشگر تلویزیونی 

اهل اوکراین است که اغلب مراسم فرش قرمز چهره‌های معروف را به هم 

می‌ریزد .اداره‌پلیس لس آنجلس مرد مهاجم را به اتهام یراد ضرب و جرح 

بازداشت کرد. برای او قرار وثیقه ۲۰ هزار دلاری صادر شده است.پیت 

۰ ساله در این حادثه آسیب ندید و پس از آن بار دیگر برای طر فدارانش 

عکس امضا کرد.سدیوک ۱ ۱ روز پیش در جشنواره فیلم کن خود را به 

فرش قرمز رساند و لباس امریکافرارارا گرفت. 

او در جشنواره فیلم سانتا باربارا لئوناردو دی 

کاپریورادر آغوش گرفت و در جوایز گرمی 

نیز وقتی ادل در حال سخنرانی بود. روی صحنه 

آمد.او در جشنواره مسکو هم ویل اسمیت را 

بوسید. سدیوک همچنین در چند مراسم فرش 

قرمز برای برادلی کوپر مزاحمت ایجاد کرد. 


ذشان دوست که ان است که 


خطای تو پو شد و ټو ر 


ا دند 


دهد ور از ت وا اشکار نکند 


ور سن 


دوره سوم تیه وت 


ظیم: محمود اکیرزاده 


بچه‌ه ای کلانتری دلخور بود. قضیه از روزی شروع 
شد که جشن نیمه شعبان افتاده‌بود به سه شنبه, دولت 
هم چهار شنبه رابین التعطیلین اعلام کرد وبه‌اين 
ترتیب کریمی تقاضای ۴روز و نصفی مرخصی کرد. 
یعنی از ظهر دوشنبه برود وصبح شنبه بر گردد و 
این همان شرایط ایده آلی بود که هم محسن وهم 
گروهبان پورهمت می خواستند از آن‌استفاده کنند 
وهمراه‌خانواده‌شان به یک مسافرت سه چهار روزه 
ما مطظوری 
توضیح بدهم که طبق توافق پر سنل کلانتری. چون در 
00 
طبیعی است که همه پر سنل بخواھنداز این تعطیلی 
ایده آل استفاده کنند اماچون چنین امکانی وجود ندارد 
که یک مر تبه نصف پر سنل به مر خصی بر وند.بابچه‌ها 
توافق کر دیم که قر عه کشی انجام شود و طبق نوبت, در 
هر کدام از تعطیلی‌های چند روزه یک نفر به مرخصی 
برود و یک نفر هم فقط در روز تعطیلی تقویم مرخصی 
بگیرد. که کریمی قبلا مرخصی رفته بود وحالا دوباره 
مر خصی می خواست ومی گفت: عروسی نوه‌خالمه و 
باید برم شهرستان "۲ 

-اتفاقآیسرعمه مادربز رگ زن دایی باجناق 
پدرزن من هم قراره برای پسرش ختنه سوران بگیره. 
به منم مرخصی بدین! 

کریمی خیلی تلاش کرد امامعل وم بود که بقیه 
هم‌کاران چون از قبل با خانواده‌شان بر نامه ریزی 
کرده‌بودند. برخلاف میلشان هم که بود نمی توانستند 
دمغ بود و حدود ظهر. با درخواست خودش رفت تا با 
ماشین کلانتری گشت بزنه و... 

هنوز ظهر نشده بود که استوار مثل گلوله پرید 


داخل اتاق و گفت: کلانتر مشتلق بده تابهت بگم چه 
و ازداشت کردما 

محسن که مشغول تنظیم گزارش باجگیری از 
سوی چند زور گیر بود همانطور که سرش پائین بود. 
با آن لحنی که آتش به جان استوار می‌انداخت. گفت: 
عجب!پس بالاخره‌این آفتابه دزد محله دستگیر شد. 
بهت تبریک میگم هر کول پوآرو! 

استوار دندان غروچه کرد و گفت: "اون زیونتو مار 
بزنه که شدی بلای جون من. وقتی بهت بگم اون وقت 
کپ می کنی!" 

-دوباره شروع نکنی که حوصله ندارم. بگو ببیٹم 
چه کردی کریمی؟ 

همین یک ساعت قبل "عبدل ریزه "روبازداشت 
کر دم.. 

حین فرار وبا هشت تا کیف و پنج ساعت مچی و 
کلی اسکناس و... "عبدل ریزه" کلانتر! 

نه تنهامن که محسن نیز از شنیدن اسمی که استوار 
کریمی دوبار به زبان آورد.از جابر خاستیم. ومن 
درحالی که سعی می کردم هیجانم را کنترل کنم. 
پرسیدم: ۱ 

-گوش کن استوار. شوخی که نمی کنی؟ یامثلاً 
بخوای مارو بخندونی و... استوار اخم کرد و پا کوبید و 
احترام گذاشت و گفت: 

-شوخی؟ اونم با رئیس کلانتری؟ تو این سال‌ها 
که در خدمت شمابودم چند دفعه از این مسخره 
بازی‌هادر آوردم که شمااین حرف رومی‌زنی؟ به جون 
کلانتر گرفتمش والان باادستبند ودر محاصره دو تا 
رن ال سالن متظر دستور شماست. 

هنوز هم باورم نمی شد که حرف‌های استوار جدی 
باشد. نه اینکه به کریمی اعتماد نداشته باشم.نام این 
"جیب بر "اسم ورسم دار که چند سال ماموران پلیس 
وحتی ماموران پلیس مخفی در تهران ومخصوصاً در 
حوزہاسستحفاظی کلانتری من -دنبالش می گشتند. 


+ 


الاعات :ضل رھ ۳٣۳٣۹‏ 


برای م به یک کابوس تبدیل شده‌بود. هفته‌ای نبود 
که‌دویاس هبار جیب بر ی نکن د.محل فعالیتش در 
مکان‌ه ای شلوغ وپررفت و آمد بود؛معمولاً در 
اتوبوس‌های پر مسافری که گاهی اوقات سه نفر در 
یک مترمربع کنار هم می ایستند و یا در پیاده‌روهای 
مراکز خرید که رفت و امد عابران پیاده‌زیاد وبا شتاب 
بود.دراین سالهاهیچ کس چهره این جیب بر فر زو 
چالاک راندیده‌بود. هیچ کس هم نمی دانست اسمش 
چگونه بر سر زبان‌هاافتاده. فقط همین رامی‌دانستم 
که هر وقت داخل یک اتوبوس, جیب چند مسافر زده 
می‌شد ویادریک پیاده‌روی ۵۰۰متریاز چندین 
نفر جیب بری می‌شد. همه اسم یک نفر رابه زبان 
می آوزدند "کار عبڈل ریت ات۱۱ 

نەعکسے از اووجودداشت ونه سابقه‌ای در 
هیچک دام از کلانتری‌ها ویادر آگاهی‌ازاوبه‌دست 
آمده بود. انگار "عبدل ریزه" فقط یک شبح بود؛ یک 
روح که آرام وبی‌صدااز راه می‌رسید و در کمتر از چند 
دقیقه, جیب و کیف تعدادی عابر یامسافر اتوبوس را 
می‌زد و هنگامی که مالباخته‌ها متوجه قضیه می شدند 
از روح هیچ خبری نبود. لقب روح از موقعی به او داده 
شد که در حد فاصل دوایستگاه اتوبوس جیب چند 
نفر رازدو مالباخته‌ها از راننده خواستند توقف کند 
امادرهایاتوبوس با نش ود. سپس‌همه‌مسافران 
راتفتیش بدنی کردند ولی هیچ چیز پیدانشد واز 
آن موقع بود که این لقب هم به اواضافه شد: "عبدل 
ریزه‌مثل یک شبح میاد و میره !بارها و بارهااز سوی 
مقامات پلیس تھران این موضوع پیگیری شده بود اما 
هیچ مدرکی پیدانشد و...وحالااستوار کریمی مقابلم 
ایستاده‌بود و بابت با زداشت او مشتلق طلب می کر د. 
همانطور که کلاهم را بر سر می گذاشتم. پر سیدم: 

_حالا جطوری بازداشتش کردی استوار؟ 

-داشتم با گروهبان‌جلالی که پشت فر مان بود توی 
خیابان می چر خیدم که ديدم توی پیاده‌رودعواشده. 
دوتاجوون هیجده‌نوزده ساله برای هم شاخ و شونه 
می کشیدن و البته دماغ این و لب اون یکی خونی هم 
شده بود اما هیچکس نمی تونست سواشون کنه. 

جلالی کنار خیابون نگه داشت ومن هم رفتم 
سراغشون. با دیدن من از هم جدا شدند.وقتی از یک 
پیر مرد مغازه دار پرسیدم علت دعواشون چی بود. 
پیر مرد خندید و گفت: 

مثلاً باهم رفیقن. صبح تاشب نیم کیلو تخمه ژاپنی 
اینجا می‌شکنند و گل میگن و می‌شنون اما چند دقیقه 
قبل, سر یک شوخی باهم کل کل کردن بعد یکیشون 
فحش داد. دومی هم مشت زدواولی هم کله کوبید و... 
یک دفعه رفاقتشون تبدیل شد به جنگ جهانی سوم. 
همین, ولی بچه‌های بدی نیستند سر کار استوار! 

منم که فهمیدم قضیه‌اینه گوش جفتشون رو گرفتم 
و گفتم: کافیه برای همین دعواببرمتون کلانتری. 
اون وقت یک کارت عکس براتتون صادر کنن ودر 
اون صورت میشین سابقه دار. ارزش داره‌سر رفاقت 
سابقه‌دار بشین ؟" 

هر جفتشون هم خجالت کشیدند وهم ترسیده 
بودند. بعدهم روی همو بوسیدند ورفتند. منم راه 


تکام اشقادداخل انوبوشی که از افر ا روف 
ایستگاه‌پیاده کر ده بود و داشت راه‌می‌افتاد که ديدم 
چند تااز مسافرھاھی دست می کنند داخل این جیب 
واون جیب و... باخودم گفتم کریمی چشمهات رو باز 
کن که شنم ین اطراقۃا 

بعد هم به مسافرانی که از اتوبوس پیاده شده بودند 
نگاهی انداختم. وقتی پسر جوون ریزه‌ای رو دیدم که 
باخونسردی‌داشت راه‌می‌رفت, صداش کردم: وایسا 
پسر جون! ما اون عین قرقی شروع به دویدن کرد و... 
که خوش_بختانه جلالی سر راهش کین کرد ویک 
پشت پابهش زد که آقاولو شد وسط پیاده‌رو و چند 
تا کیف وساعت هم از جیبه اش ریخت بیرون. منم 
مثل عقاب رسیدم بالای سرش و دستبند و...الانم 
کت‌بسته توی راهرو, در محافظت دو تانگهبان در 
خدمت شماست... "باخن ده گفتم: "اگه خود "عبدل 
ریزه باشه که دست مریزاد داری‌استوار, بروبیارش تا 
ببینم‌اين آقای شبح کیه. استوار اخم کرد و گفت: فقط 
دست مریزاد؟ خیلی ممنون کلانتر. دست مریزاد... 

محسن با خنده گفت: آباباعین پیرزن‌ها غرغر 
نکن. شاید دست مریزاد کلانتر همون جیزی باشه که 
می‌خوای. ‏ استوار گونه محسن رابوسید وازاتاق بیرون 
رفت.محسن گفت: ''کلانتر یک فکری براش بکن.این 
اگه نرہ عروسی نوہ خاله‌اش. دق می کنه." 

مجال پاسخ به حرف محسن نصیبم نشد و''عبدل 
ریز" توی چارچوب اتاق ایستاد. قدش تقریباً ۱۶۰ 
سانتیمتر بودوبه‌زور ۰ ۶ کیلووزن داشت. یک کلاه 
لبه‌دار یابه قول امر وزی‌ها کلاه‌فرانسوی, بر سر داشت 
و شال گردنی هم دور گردن و چانه‌اش را پوشانده بود. 
گروهب ان جلالی همچنان بااو د ر گیر بود و عبدل" 
نیز تقلامی کر د. محسن از گروهبان پرسید: "این چرا 
چموشی می کنه جلالی؟ بقرستش داخل* 

گروهبان جلالی احترام گذاشت وروبه‌محسن 
گفت: "جناب سروان خیلی پر روئه. هر چی میگم باید 
تجسس بدنی بشی, هی میگه خودم لوازم جیبهام رو 
می ریزم بیرون. الانم قبول نمی کنه." 

گروهبان پورھمت که از راه رسیده بود شانه 
"عب دل ریزه"را گرفت وهل داد طرف جلالی و فریاد 
زد: "مگه‌خونه‌خاله‌ست که... هنوز حرفش تمام 
نشده‌بود که به خاطر سکندری خوردن, کلاه از سر 
عبدل افتاد و شال گردنش نیز باز شد و... اماعبدل 
مثل یک شعبده‌باز با یک دست کلاهش رااز روی 
هوا گرفت وبادست دیگرش شال گردن رادور سر 
و گردنش پیچاند. محسن اما آرام به طرفش رفت و 
مقابلش ایستاد وگفت: "صبر کنببینماتوکی‌هستی ۱5 
این راگفت و کلاه‌رااز سرش برداشت وشال گردن 
راهم باسرعت پایین کشید و در یک لحظه استوارو 
پورهمت و گروهبان جلالی همصداو با تعجب گفتند: 
"این که یه دختره"! 

عبدل‌ریزه که‌حالادستش روشده‌بود.شال گر دن را 
از دست محسن گر فت ومثل یک روسری روی سرش 
انداخت و خطاب به آن سے نفر گفت: اخب دخترم. 
هیولا و اژدها که نیستم! که چی؟" دختر جوان با چنان 


اعتماد به نفسی این را گفت که هیچکدام از پرسنل 
جوابش را ندادند. به جلالی و پورهمت اشاره کردم که 
از اتاق بیر ون بروند. استوار هم گفت: کلانتر من باید 
سری‌بزنم به آهنگری "اوس قدرت ".الان زنگ زدن و 
میگن چند تا مشتری با کار گرهای آهنگری دعواشون 
شده واونارو گروگان گرفتن. گفتن تا کارشون حاضر 
نشه ولشون نمی کنن! سر تکان دادم واستواررفت و 
من ماندم و محسن واين جیب بر معروف که اسمش 
"عبدل ریزه "بود ولقبش شبح بود و... و حالا معلوم 
شده بود که یک دختر جوان است که به زور ۲۵ سال 
دارد. به صندلی اشاره کردم و گفتم: بشین !اما عبدل 
ریزه گفت: سر پاراحت ترم." 

محسن کنارش ایستاد و گفت: معنی احترام 
رونمی‌فهمی؟ وقتی بهت میگن بشین, پر روبازی 
درنیار!" 

دختر جوان نگاهی به قد بلند محسن کرد وزیر لب 
گفت: ''چشم قیصر خان, بچه که زدن نداره..!" 
عجب اعجوبه‌ای هستی!" 

دختر جوابی نداد وباریشه‌های‌شال گر دنش بازی 
کرد و من گفتم: 

تو کمتر از ۴ ۲ساعت مهمان ماهستی.اگر دوست 
داری درد سر نکشی. همه چیز رو اعتراف کن» در غیر 
این صورت. فردا باید بری آ گاهی و اونجا بهتر ازت 


اعتراف می گیرن! 
شما سوال کنید تامن جواب بدم." 


صندلیم رااز پشت میز بیرون کشیدم, نشستم و 
گفتم: دو تا سوال ازت دارم: اول اینکه تو واقعاً عبدل 
ریزه‌ای؟ 

_بله کلانتر, خود خود "عبدل ریزه‌ام ". 

به محسن اشاره کردم حرف‌هایش رایادداشت 
کند وسوال دوم راپرسیدم: چرابهت میگن عبدل 
ریزه"؟ چراخودت رو شبیه پسرها درست می کنی؟ و 
اصلا واسه چی جیب مردم رو می زنی؟ 

دختر جوان‌لبخندزدو گفت: جرزنی کر دی کلانتر! 
تااینجاشد چهار تاسوال نه دو تااولی من بچه حرف 
گوش کنی‌هستم.از اول براتون بگم کلانتر...هشت 
سالم بود که مادرم طلاق گرفت واز بابام جداشد و 
رفت وتاالان هیچ خبری از ش ندارم. علتش هم این بود 
که بابام خیلی کتکش می زد امامادرم هم نالوطی بود که 
منوبا خودش نبرد و گذاشت پیش پدر بداخلاقم. بابای 
من از اون بزن بهادرهای قدیمی بود وچون خیلی گردن 
کلفت بود و هیچکس حریفش نمی‌شد. بهش می گفتن 
"عبدل گنده .اسمش عبدا... بود وهمه جور خلافی 
می کر دامابیشتر ا زهمه پول می گر فت وهر کسی رو که 
بهش معرفی می کردی, کتک می‌زد. طرف از دامادش 
دلخور بود و می‌خواست آدمش کنه, به "عبدل گنده" 
پول می داد که دو تا بادمجان زیر چشمش بکاره. فلان 
خانم باخبرمی شد که شوه رش شیطونی می کنه, حقوق 
یک ماه شوهرش رو به عبدل گنده "می‌داد تا بابای ما 
هم طوری شوه رش رو بزنه که دو ماه از خونه بیرون 
نره! بعضی وقت‌ها هم توی خونه قمار راه می‌انداخت و 


1 کک 
۱ الاعات کک 


تلکه می گرفت. حالا دیگه من بز ر گ شده بودم و هفده 
هجده‌سالم بود اماچون بین رفیقای بابام بز رگ شده 
بودم. می‌دونستم نباید به اونارو بدم. هر کدومشون 
کمی خودش رولوس می کرد چک ولگدیش می کردم 
واوناهم از ترس "عبدل گنده" سکوت می کردند. از 
همان موقع رفقای‌بابام می گفتند: "پدرت که‌عبدل 
گنده باشه, دخترش هم ميشه عبدل ریزه ! 

همون روزها بود که من کم کم جیب بری رویاد 
گرفتم. هر کس به منزلمان می‌اومد. جلو چشمش 
جیبش رامی زدم وساعتشوباز می کردم و خودش هم 
خبر دار نمی‌شد. تااینکه یک شب دوتااز ان لاشخورها 
تصمیم گرفتن نمک به حرامی کنن, یعنی فکر کردن 
ازپس پدرم برمیان اماهنوز دستشون به من نرسیدہ 
بود کهدوتاچاقورفت بالاواومد پائین ودونفر فریاد 
زدند "سوختم اولی کسی بود که داشت به زور منو 
می‌برد توی یک اتاق دیگه که پدرم ضامن دارش رو 
فرو کرد توی قلبشاون‌هم داد زد: سوختم .امارفیق 
نامردش هم از پشت چاقو رو فرو کرد تو کمر پدرم و 
بعد هم فرار کرد. البته بعد دستگیر شد واعدامش 
کردن اما بدبختی من از همون روز شروع شد. نه جایی 
داشتم بخوابم ونه کاری‌بلد بودم.از هر کسی هم که فکر 
می کردم لوطیه کمک می خواستم, دور از جون آقایون 
نامرد درمی‌اومد و بهم چشمک می زد.این بود که یک 
شب از فرط گرسنگی کیف یک نفر رو زدم که پول 
زیادی توش بود. یعنی خر ج دو هفته غذا و مسافر خانه 
روجور کرد.از آن به بعد افتادم توی این کار تاحالا که 
پالاخره دستگیر شدم. 

سوال آخر را محسن از او پرسید: چطوری جیب 
مردم‌رومی‌زدی که‌هیچ کس بهت شک نمی کرد ؟" 
عبدل ریزه که حالا فهمیده بودیم اسمش شراره است, 
خندید و گفت: "اول که وارد اتوبوس می‌شدم.شال 
گردنم روجای روسری مینداختم روی سرم. بعد که 
از رفتار مسافرهامی‌فهمیدم کی جیبش پره می‌رفتم 
سراغش ودور از جون آقایون. بعضی از مردای ماهم 
که بالبخند یه دختر مغز از کله شون پرواز می کنه. 
منم سه سوت جیب طرف رو خالی می کر دم و می‌رفتم 
سراغ دومی وسومی...وتامی فهمیدن جیبشون روزدن 
ودنبال یک دختر جوان می گشتن.من کلاه رو گذاشته 
بودم روی سرم و با عنوان یک مرد از اتوبوس می زدم 
بیرون.بله جناب سروان.شاید اگه منم باباوننه درست 
و حسابی داشتم.الان به جای اینکه راهی زندان بشم. 
نشسته بودم پشت نیمکت دانشگاه! 


فرداصبح شراره یاهمان عبدل ریزه"رابه 
دادسرااعزام کردیم. محسن همانطور که به بیرون 
خیره شده‌بود.گفت: " کلانتر... ما داریم بابچه‌های این 
ر 

سکوت کردم ومحسن‌ادامه‌داد: "کلانتر من با 
خانمم صحبت کردم. قرار شد نریم شمال تا استوار به 
عروسی نوه خالهاش برسه!" 

استوار چه جشنی به پا کرد بماند امامن و محسن 
فقط به فکر عبدل ریزه بودیم! 

۰ 


ہے سس مصمم شو دد که کار ی باید صورت کرد 


د اه انحام ان ر اخو 


و 


و 


احید دافت 


ابر اهام لینکلن 


وی پل سازی: می تواند علاوه بر مهارت مهندسی سازنده‌اش. ذوق و زیبایی‌شناسی او را هم 
به نمایش بگذارد. مهندس سازنده می‌تواند با توجه به اقلیم و محیط کار. در طراحی 
پلی متناسب با طبیعت محیط طراحی کند و زیبایی طبیعی محیط را با سازه‌ی خود بر 
هم نزند. بر همین اساس, هستند پل‌هایی که نه تنها وظیفه‌ی نقل و انتقال را بر عهده 
دارند. بلکه سازه‌هایی زیبا و چشمنواز را ایجاد کرده‌اند و به‌خوبی با محیط خود 
ترکیب شده‌اند. برخی از این پل‌های زیبا را در این جا می‌بینیم. 


پل راکوتز, آلمان 
این پل در سال ۱۸۶۰ در کر وملائوی آلمان ساخته‌شد. برای ساخت این پل 
که به پل شیطان نیز معروف است. از سنگ بازالت استفاده شده. امروزه این پل 
برای استفاده‌ی عمومی کاربرد ندارد. ببینید که حالت نیم دایره‌ای پل در باز تاب 
نقشش بر آب مانند حلقه‌ای زیبا به نظر می رسد. 


پل کین‌تای, ژاپن 
این پل چوبی» روی رودخانه‌ی نیشیکی قرار دارد. واز ۵سازه‌ی قوسی تشکیل شده که 
در سال ۳ بنا شده است.این پل» در نزدیکی کوه یو کویاما قرار دار دو در فصل شکفتن 
درختان گیلاس در بهار و پاییز: مکانی توریستی است. 


پل شهاراه. یمن 
این پل‌سنگی, روستاهای کوهستانی شهاراو شهارات راب هم متصل 
می کند.این پل در قرن ۱۶ ساخته‌شد. نمای نفس گیر پل که در هر پایانه‌ی خود 
به یک راه‌پله‌ی سنگی مصل می‌شود. در این تصویر مشخص است. 


این پل در ار تفاع ۶متری جاده‌ی هندر سن در سنگاپور ساخته شده‌و کوه فیبر پار ک 
را ۶4 وک بلاهگاهیل برک متصل می کند.ایسن پل ٹر کی از نوارهای پولادی و 
چوب‌هایی زردرنگ است. نوریردازی این پل بر زیبایی ان افزوده‌است. 


پل هوایی لانگ کاوی, مالزی 
این پل کابلی روی قله‌ی کوہ گونون چین‌چا نگ در جزیره‌ی پولائو 
لانگ کاوی قرار دارد. 


TER 
تیچ‎ 


پل جزیره آیو لا استرالیا 
بار هم محسوب می‌شود و در آن امکان استفاده از حمام آفتاب. کافی‌شاپ, تثاتر در 
فضای‌باز و شهربازی برای کود کان نیز میس راست. این پل در سال ۰۰۳ ۲توسط 
"ویتو آ کونچی ''طراحی شد. حالااین پل سبب شدہاین جزیره نزد توریست‌ها بسیار 
محبوب شود: 


هه 
# .الات ل ارو 0 


/گزارش خارجی 
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بقيه از صفحه ۱٩‏ 


سال‌های ۲۰۰۷۱۹۹۸ تعداد پر ونده‌هایی که 
آت ]در این زمینهباز کرد.از ۰ ۱۰به ۲۰۰۰مورد 
رسید.ازسال ۲۰۰۷ تاامروز نیز این رقم افزایش 
چشمگیری داشته.در دسامبر ۲۰۱۲ بیش از ۷۰۰۰ 
پرونده‌ی سوءاستفاده‌های جنسی از کود کان منتظر 
نوبت داد گاه بو دند و بیشتر شان شامل قاچاق کود کان 
کمتر از سن قانونی و تهیه‌ی تصاویر مستهجن از آنان 
بوده. بسیاری از این کود کان معمولاً بافقر و بی خانمانی 
مواجھند و در معرض سوءاستفاده‌های جنسی و 
خشونت قرار می گیر ند. ممکن است قر بانی هر گز و 
ناس ل‌هانه کیک ری اا در راا 
محیطی خشن گر فتار است ونمی داند چگونه کمک 
بگیرد و یا به چه کسی اعتماد کند. 


دختر ربایی با شکلات شیرین و عده! 

دک لارے که‌بیشتر رہ کک کک کو کان 
قربانی سوعاستفاده جنسی " فعالیت می کند. می گوید: 
"این پرونده‌ی به ظاهر جدید. از مدت‌ها پیش گشوده 
شده. یعنی از زمانی که استفاده‌از اینترنت در آمریکا 
رواج یافت. "دختران جوانی که معمولاً مشکلاتی هم 
در خانواده‌های خود دارند. در اینترنت سر گردانند. 
آنه اب هصورت آنلاین‌بامردانی که دنبال طعمه 
می گر دند ار تباط برقرار می کنند و گاهی برای آرامش 
باآنهادرددل می کنند و از مشکلاتشان می گویند. 
این مردان فرصت طلب با دادن وعده‌ی شغلی خوب 
LI JS‏ 
اھر کے اکا رار کی دک و 
شدن, آنهارافریب می‌دهند. ا ودختران بیشتر 
هدف این گروه‌هستند زیرادر برابر وعده شغل‌های 


/داستان زندگی 


a ۲‏ 
بقیه از صفحه ۱۵ 


بازی دو سر باخت هستی رها. باز هم خوب فکر کن 
و تصمیم بگیر امااگر قبول کردی. باید نقشت رو عالی 
بازی کنی! "رها یک روز فرصت خواست و فر دا ظهر به 
من تلفن زد و گفت "قبوله"! 


رها نقشش راعالی بازی کرد. تا چند روز مثل چند 
هفته گذشته فقط به عمویش و پیام فحش می‌داد. بعد 
به گریه افتادوالتماس کرد و چون نتیجه نگرفت. کم 
کم "نرم "شد.حتی سه چهار مر تبه جلو عموبهمن "با 
پسرعمویش گرم گرفت و خندید و... وسرانجام موقعی 
که عجو نھن خیالش راخت شتسود وفاعیر آخروا 
رها کرد: "باشه قبوله. من زیاد هم از پیام بدم نمیاد. 
یعنی راستشوبخوای‌عمو‌بیشتر به "رامبد "عادت کرده 
بودم.الانم با کمال میلباپیامازدواج من کنم امابه شرط 


خوب ودرآمد‌های کک ت ا ےک درد 
شکارچیان با چنین وعده‌هایی آنها رااز خانه‌هایشان 
بو اد رد ر نکن رار مات ادرا 
می‌ربایند و به شهرهای بز رگ می‌فرستند؛ جایی که 
هیچ فریادرسی ندارند و کاملا بی‌پناه می‌مانند. مصر ف 
۴ پپٰ ۹ ۹ ان 
معمولآاز همان ابتدااین دختران‌رامعتادمی کنند تا 
راه‌رابرای هر گونه اعتراض و سر کشی ببندند و آنها 
را به خودفروشی وادارند و گرنه از مواد خبری نیست. 
وضعیت زند گی این دختران اسفباراست وقدرت عدم 
اطاعت باسرپیچی از فر امین رئیس خود راندارند. 
گزارش‌هانشان می دھند که قاجاقچیان جنسی معمولاً 
کسانی را هدف می گیر ند که سابقه‌ی سوعاستفاده و 
خشونت دارند. پیش از این مورد آزار واذیت قرار 
گرفته‌اند.دروغ شنیده‌اند. فریب خور ده‌اند. به خاطر 
بدهی یامصرف مواد مخدر مجبور شده‌اند به هر کاری 
تن بدهند و... این عوامل موجب می شود تااین دخترها 
همیشه در تجارت جنسی قربانی شوند. 

ا سالک ارد رادلل 
مصرف مواد مخدر و به دنبال آن, فرار از خانه به دام 
مردی افتاد و چند روز بعد به دلالی فر وخته شد. دلال 
ی کل ارا دای کرک اماک کا 
به خاطر پیگیری مادرش و کمک یکی از دوستانش 
نجات یافت واو رافراری‌دادند.سارابه خانه بر گردانده 
شد وا کنون دوباره به مدرسه می‌رود. اما آن طور که 
مادرش می گوید کابوس‌های شبانه لحظه‌ای رهایش 
نمی کنند. مادرش می گوید حتی اگر در روز روشن و 
برای مدت کوتاهی از خانه بیر ون برود سارا چند بار 
زنگ می زند یا پیغام می فر ستد واز مادرش می پر سد 
کجاست و کی به خانه بازمی گر دد. سارا هنوز به مادر. 
دوستان یاحتی روانیز شک و مشاورانی که می‌خواهند 
بهاو کمک کنند نگفته است در آن سه‌هفته بر او 
چه گذشت اما گریه‌ه ای گاه و بیگاهش. کابوس‌ها 


اینکه شمااول یک طبقه خانه روبه نام پیام بکنید بعد من 
واون عقد کنیم! خداراشکر که بعضی وقت‌ها ادم‌های 
بدذات‌هم خنگ می شوند. واین همان اتفاقی بود که 
برای "عموبهمن" افتاد.چند روز بعد او خانه‌ای را که از 
برادرش دزدیده بود. به نام پیام کرد بعد هم قرار عقد را 
گذاشتند و... اما چند روز بعد وقتی "پیام "خانه اقا جواد 
رابه وارث اصلی‌اش بر گر داند. عمو بهمن مثل اسپند 
روی آتش بالا و پایین می پرید! 


به سختی آپیام "راپیدا کردیم چرا که پدرش اورا 
از خانه بیرون کرده‌بود. من باچند روز جستجواو را 
فرسن غات کی ازرفتا یش دا کرد اا رها به 
سراغش رفتیم و از او پرسیدم: 

_رهافقطاومده‌اینجا که بدونه توجرااین کارو 
کردی؟ 

'پیام ' پوزخند همیشگی‌اش رازد و گفت: "توی 
همه این سال‌ها که مثاً لات محله بودم. همسایه‌ها باز 
هم بهم احترام می گذاشتن ام اازروزی که خبر توی 


۰ ۶ 
۳۱ اطلاعات ی د سے 


و فریادهایش همه نشان می دھند چه روزهای تلخ 
و وحشتناکی را پشت‌سر گذاشته. مادرش می گوید: 
"وقتی فرزندت سرما می‌خورد و تب می کند. می‌توانی 
به او آنتی‌بیوتیک بدهی و کمکش کنی تا زود تر خوب 
شود اما سارادر وضعیتی قرار دارد که نمی توانم به او 
هیچ کمکی بکنم. فقط باید آب شدن فرزندم راببینم و 
همیشه مراقبش باشم.سارااعتیادش راترک کرده‌اما 
مشاورش می گوید شاید تا آخر عمر باید نگران باشیم 
که مبادا دوبارہ شروع کت 


دولت آمریکاو مبارزہ عليه برده‌داری 


انسان‌های بسیاری در سراسر کشور آمریکا 
خریدوفروش ویاقاچاق می‌شوند درست مثل 
دوران سیاه‌برده‌داری. آنه ادر زند گی فلاکت باری 
گیرمی کنند و گاه‌راه‌نجاتی جز مر گ ندارند.قاچاق 
انس4ان, مهاجرت‌های غیرقانونی را تسهیل کرده و 
برای گروه‌های سازمان یافته و تروریست‌ها:د رآمدی 
آسان وحاضر و آمادهوپرسودفراهم کرده‌است. 
دولت آمریکاادعامی کند بخش‌های مختلفی رادر 
زمینه قاچاق انسان. دستگیری قاچاقچیان و محافظت 
وحمایت از قربانی‌هابه کار گماشته است. صدها نفر 
۷07 "ئ۷۷ ٴ و کے کد 
دولت آمریکامی گویداین یک کار گستردہو گروهی 
است و به حمایت همه جانبەی سیاستمداران داخلی و 
بین‌المللی. سازمان‌های اجرای قانون. نهادهای دولتی 
و بخش خصوصی نیاز دارد تابه موفقیت برسد. 781 
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انسان در صدر جنایت‌هاقرار دارد. 1 1ادعامی کند 
تمام تلاش خود رابرای مهار کر دن این معضل انجام 
می‌دهد اماچنان که‌پیداست.برد گی در آمریکابا 
پیشرفت روزافزون تکنولوژی پیشرفت می کند و 
مدرن‌تر می‌شود و به جأی‌اين که بر ده‌داری در مریکا 
رو به کاهش بگذارد. هر سال رشد بیشتری می یابد. 


محل پیچید که همدست بابام شدم تا به بهانه خونه 
"عموجواد ؛ دخترش رو مجبور کنم زنم بشه» اون وقت 
دیگه بچه‌های ده ساله هم جواب سلامم رو نمی دادن 
چه برسه به اینکه بزرگترها بهم سلام کنن. ضمن اینکه 
با خودم فکر کردم حتی‌اگر ''دختر عم مجبور بشه‌با 
من ازدواج کنه.آیامی‌تونم تا خر عمر تنفر روتوی 
صورتش ببینم ؟ این بود که اون نقشه رو کشیدم و پدرم 
هم‌بااین تصور که‌بالا خره خونه به پسرش می رسه, قبول 
کرد و سند رو به نام من زد. من هم خونه رو به صاحبش 
بر گردوندم... 

حرف‌های پیام که تمام شد. از جابر خاست تابرود 
ام الحظه‌ای ایستاد و گفت: من خلاف‌های زیادی 
کردم که بعید می‌دونم حتی خداازم بگذره‌اما...اما 
آشغال نیستم آقا رامبد. خداحافظ دخترعمو" 

اورفت و من ورها نیز رفتیم دنبال کارهای مقدماتی 
عقدمان.مراسم ما معمولی‌بود وفقط اعضای فامیل آمده 
بودند اما همانطور که قابل پیش بینی بود. رام نبال او 
راست می گفت. پیام هر چه بود "آشغال" نبود! 


4 
۳ 
$ 
mM 
9 
ی٦‎ 
۲۱ 
2 
2 
3, 
3 
a 
ب‎ 
2 
3 
1 
9 
۶۸ 
4 


۵ کالیله 


اولین گل ایران در این بازی‌ها رادانایی‌فرد به 


در رساند و گل دوم راهم من در دیدار ایران وپرو 


ست که در نهایت به جام جهانی برود و آن‌جا بازی 
1 .خیلی سخت بود ولی ما خیلی راحت رفتیم. 
بر ماک ا 
مت سال گرفتار آن بشویم و فوتبالمان به‌نوعی 
یل بشود. وضع بهتری می داشتیم. به‌هرحال 
موقعیت خوبی شد که سال ۹۸ هم بچه‌ها توانستند 
ر 4 جام جھانی راہ پیدا کنند.الان بچه‌ها دارند به 
م جهانی می روند.امیدواریم از نظر بازی اگرهم 
کم بیورند. از نظر اخلاقی بتونتد ارنیها را راضی 
1 دار ند. 


شانزده سال است که از جام جهانی ۱۹۹۸ 
فرانسه می گذرد؛ مسابقاتی که تیم ملی فوتبال 
ایران‌در طی آن برای اولین و آخرین بار در 
پیکارهای جام جهانی به یک پیروزی ر سید: 
موفقیت ۲ بر یک مقابل آمریکا. شما عضو نسل 
به اصطلاح طلایی فوتبال ایران بودید در دهه 
۰ میلادی, با باز یکنانی مانند مهدوی کیا دائی؛ 
عزیزی و باقری. چه خاطراتی از آن دوران و جام 
جھانی ۹۸ فرانسه دارید ؟ 

در آن لحظه شما نمی فھمید که کجا هستید و 
رک احناقل ورای مر الع مر ۲ 
تیمی بودیم که بعد از ۰ ۲ سال به جام جهانی راہ یافته 
را در کو 
هیجانی برای خود فوتبال داشتیم. آن شور و هیجان 
فوتبال. امروز کم شده است. یادم هست که مثلا در 
بازی یو گسلاوی و آمریکا یا حتی بازی آلمان چه 
شور و شوقی داشتیم و چه کار می‌خواستیم بکنیم. 
فکرمان این بود که همه‌اش پیشرفت کنیم و بتوانیم 
به اروپا بياییم و در اروپا بازی کنیم. 

× چه تفاوتی بین بازی در آن زمان و امروز 
وجود دارد؟ 


دی باس راده: 


تیم ۱۴ ۰ یران دارد؟ 
آن موقع تیم ملی ایران درست تشکیل شده 
ود. یعنی ما آن قدر جوان پشت تیم ملی داشتیم که 


کنیم و از تجر بیاتشان استفاده کنیم. متاسفانه 


4 استثنای بازیکنانی که در اروپا بازی می کنند و 


آمادگی دارند. بقیه آمادگی جسمانی خیلی 


آن موقع متن فوتبال بیشتر ارزش داشت. 
ا ۶ ل بیش بود العا این کار دز.۰ ۴۰۰ 
ات که ما ۱۶ سال پیش رابالان قاس ا 
از لحاظ فوتبالی هیچ جای دنیا کار درستی نیست. 
امروزہ صددرصد سرعت فوتبال بیشتر شده یا 
تاکتیکها تغییر کرده. همه چیز. در همه جای دنیا. 
ولی فرهنگ فوتبال آن موقع فرق می کرد. اینکه 
بازیکنها سعی می کردند که پیشرفت کنند. امروزه 
متاسفانه زرق و برق فوتبال بیشتر شده و متن خود 
فوتبال تا حدودی از بین رفته و سر همین هم هست 
که یکسری مشکلات برای جوانهای امروزی پیش 
می آید. آن موقع خیلی کمتر بود. 

× به نظر شما شخصیت ملی‌پوشان فوتبال 
ایران در ۱۶ سال پیش با شخصیت باز یکنان 
فعلی تیم ملی فوتبال ایران چه شباهتها و چه 
تفاوتهایی دارد؟ 

بازیکنهایی داشتیم که همیشه خوب بودند. 
یعنی ھمیشے در هر بازی, نه در یکس ال بلکه در 
EL O‏ 
خوب بودند. نمونه‌اش مهدی مهدوی کیا کریم 
باقری یا علی دائی, خداداد عزیزی, احمدرضا 


سان تسل 0 0۳0 


یکی از پدیده های فوتبال ایران بعد از انقلاب. مهدی پاشازاده بود. مدافع مستحکم تیم ملی که در بازی با استرالیا و جام 
جهانی ۹۸ فرانسه بسیار خوب ظاهر شد و پس از آن نیز سالیان سال در اروپا مشغول فعالیت بود. مهدی پاشازاده در گپی 


کوتاه از تفاوتهای نسل خودش و نسل امروز گفته و البته وارد قضایای الیسه تیم ملی هم شده است... 


۵۸ 


سب 
املاعات ل پا رو ۳٣۳۳۹‏ 


آمده‌اند پشتوانه این تیم شده‌اند. قالیباف‌هایمان 
از سه سال پیش هنرهایشان را بیرون ریخته‌اند 


بی نظیر است و پاداش‌هایی در نظر گرفته‌اند که 

و خیلی فرق مي‌کند با پاداشی که ما 

1 فتیم که مثلا در رده چهاردهم دنیا بودیم در جام 

جهانی, نفری ۱۶ هزار تومان به ما پول دادند. یعنی 

چیزی حدود دو هزار دلار آن موقع والان از نظر 
پاداش هم وضعیت بچه‌ها خیلی بالاست. 

و مر کے 

از جام جهانی ۱۹۷۸ آرژانتین در ذهن‌تان زنده 


lars eae geme 
پدیده‌ها هر سال می اید ولی دوام ندارند. دوامشان‎ 
خیلی کم است و یک بازیکن اگر مطرح می‌شود.‎ 
بعدش گم وگورمی‌شود. معلوم نیست چه اتفاقاتی‎ 
می‌افتد ؟! این از لحاظ شخصیتی فرق دارد و فرق‎ 
I Mle 
اشباع نمی‌شدیم یا جنبه فوتبالیمان خیلی بالاتر‎ 
بود. هر چه به دست می‌آوردیم. بازهم تلاش‎ 
می کردیم و می‌خواستیم که بیشتر از آن داشته‎ 
اشسیم. متاسفانه الان در ایران هم میشنوم که متا‎ 
فلان بازیکن برایش یک دعوت‌نامه آمدہ بر ود‎ 
آنجا صحبت کند یاحتی برود تست بدهد. راضی‎ 
نیست. میگوید چرا؟!اینجا که راحت هستم. پولم‎ 
را که دارم میگیرم. فشاری هم که به من نمی آید.‎ 
رفیقم. فامیلم و تمام دلخوشیهایی که دارم دوروبرم‎ 
هستند. چراو کجا بروم. ولی ما همه چیز مان راول‎ 
می کر دیم و می گفتیم برویم یک چیز جدیدتر یاد‎ 
بگیریم. چیز جدید تری ببینیم.‎ 


است: چیست؟ 

یک مسئله که نمی‌توانم بگویم شیرین‌ترینش 
بوده. این بود که من چون بازی نمی کر دم و دوران 
نقاهت رامی‌گذراندم و رزرو بودم, وقتی بچه‌ها 
آماده می‌شدند داخل زمین برون‌د. هلندی‌ها را 
که نگاه می کردم. می‌دیدیم که خیلی با تعجب و 
با ترس به ما ن‌گاه می کنند. ما هم 
طور است. ۱۴ سال بعد. یعنی سال 
۲ سک کلاس دران تان 
داشتم که آنجا کاپیتان همان موقع 
ماباهم کمی جور شدیم. او از بازی 
هلند تعریف کرد و گفت که آن روز 
آن قدر ترسیده بودیم از شما که 
مربی آمد در رختکن و به ما هم 
دستور دادند که ۱۵ دقیقه کاری 
نکنیم و فقط مطالعه کنیم تاببینیم 
وضعیت تیم ایران چه طور است ؟! بعد از ۱۵ دقیقه 
به ما گفت نه, آن طور که ما فکر می کردیم نیست. 
حمله کنید. چون ما بازی خوبی هم با فرانسه کرده 
بودیم اینها خیلی ترسیده بودند! 


امیدوارم که نتیجه بگیرند چون نتیجه گرفتن 
تیم ملی به نفع همه فوتبالیهاست. چیزی که من از 
آقای کی روش فهمیدم این است که روی تجربه 
بازیکن ان بین‌المللی و الان هم روی توانایی بدنی 
بازیکنان دارد سرمایه گذاری می کند. این معلوم 
نیست کے جواب دهد. می تواند جواب دهد و 
می‌تواند جواب هم ندهد. بستگی دارد. فرضا اگر 
شمادقیقه ۲یاسه گل بخورید. بازیکن با تجربه باید 
داشته باشید که بتواند کاری انجام دهد. مثلا اگر 
تیم حریف قویتر بود. بسته بود. چه کار بکند. آقای 
کیروش برنامه‌اش را گذاشته روی قدرت بدنی و 
در این چند وقت دارد بدنسازی می کند که توان 
دوند گی بازیکنها را از هفت هشت کیلومتر ببرد 


ما می‌رفتیم از بازار لباس را می‌خریدیم و هزینه‌اش 
هم این قدر بالا نبود و بهتر از این قرارداد بود. حالا 
کیفیت پیراهن رامن ندیده‌ام. نمی‌دانه ءولی اگر 


۲(چه خاطراتی از بازی با پرو دارید؟ 

اصلا قرار نبود که من بازی کنم. به خاطر اینکه 
وضعیت بدنم آمادگی کامل رانداشت. ولی بابردی 
که اسکاتلند مقابل هلند پیدا کرد ما امیدوار شدیم 
که اگر پرورابزنیم. بتوانیم صعود کنیم. به خاطر 
همین از من خواستند و من خودم هم دوست داشتم 
بازی کنم که قبول کردم 

که از اول بازی کنم. اگر 

دروازه بان پرو روز عادی 

خودش را می‌داشت. من 

خودم باید در آن بازی یک 

گل نه که چهار گل می‌زدم. 

یک شوت زدم که با فاصله 

کمی از بضل دروازه رفت. 

ولی دوتادیگر راطوری 

زدم که اگر دروازه بان پرو 

روز عادی‌اش راداشت 

صددرصد کل می‌س د. 

اما او واقعایک ستاره شده بود. بعد از بازی هم 
پیش خودمان فکر کردیم که خب معادلات به‌هم 
میخورد. اگر ما برویم آنجا, دفعه اول هم باشد. و 
بتوانیم پرو را که سابقه زیادی دارد. شکست بدهیم. 


پیراهن‌ها را نباید عوض کنند. یک دست پیراهن 
بیشتر نیست و... اینها خیلی خیلی بد است. حالا 
نمی‌دانم تا چه حد صحت دارد و اين حرف‌ها را 
آقای کفاشیان زدہ یا نزده؟! 

اما معمولا در قراردادها بسن تولید کننده 


به‌هر حال بازی دست و پابسته‌ای نبود. با این که 
ا 

ک0آیا ایران شانس صعود بے دور دوم را 
دارد؟ 

آقای کی روش به‌عنوان مسئول فنی تیم وقتی 
داشتند از ایران می رفتند به کره خودشان اعلام 
کره از نظر تاکتیکی و از نظر فوتبال از ما خیلی قوی 
تر بود و شانس آوردیم که گل نخوردیم و با هوش 
و ذ کاوت قوچان‌ن زاد در آن بازی گل هم زدیم و 
برنده شدیم و تیم اول شدیم. اما رفتن به مرحله‌ی 
که بهترین بازی ایران و اسان‌ترین بازی ایران با 
آرژانتین باشد. چون انها فوتبال بازی می کنند و 
بچه‌ها ممکن است فرصت خوبی را پیدا کنند که 
بااینها بتوانند به همان شکل بازی کنند. فوتبال 
نیجر یه قدرتی است. بوسنی هم همین طور. دوند گی 
دارد وماهم آن دوند گی را که باید داشته باشیم, 
متأسفانه هنوز نداریم و به آن مرحله نرسیده ایم. 
فکر می کنم شانس ما برای راه‌یابی به دور بعد بیشتر 
4ٰ٤‏ لایر رود ۷ء" 
می‌شویم و این خودش یک ر کورد می شود. 


داشته باشد. اما چرا حالاشرایط دیگری برای تیم 
ملی ایران مطرح است؟ 

در تیم باشگاهی‌مان در اتریش و در آلمان تا ۱۰ 
دست لباس به ما می‌دادند. فقط بر ای بازی. من فکر 
می کنم دیگر الان تیم‌های محلی هم دو دست لباس 
رادارند. چنین مستئله‌ای راجع بے تیم ملی خیلی 
است. در کشسورهای کوچک مثل اتریش ۲۳ 
شش هفت میلیون جمعیت دارد. می ایند اسپانسر 
می‌شوند و به اندازه کافی هم لباس می‌دهند. ما در 
تیم های باشگاهی‌مان تا ٠‏ دست پیراهن و شورت 


آن موقع هم یک مقدار مشکلاتی بود. اما آقای 
فراهانی قرارداد خوبی بستند و سعی کردند با ان 
قراردادی که برای بز ر گسالان بستند. تمامی تیم 
ملی امید و نوجوانان و جوانان را هم پوشش بدهند. 
یعنی از لباس‌هایی که برای ما گر فته بودند. به آنها 


داشتیم. حالانه زیاد. ولی کافی بود و راجع بە این 
موضوع مشکلی نداشتیم. لباس تمرین بود. کفش 
به اندازه کافی بود و اگر بخواهیم ان دوران را با الان 
مة نے الان وضعیت چیز دیگری است. 


تحر 


۰ 


ده مت دن درس است کر 


چند حق 


التدرس آن گران 


۰ 


داشد 


e‏ کر ال 
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از این شماره تا فینال مسابقات جام جهانی بر زیل در این صفحه قصد دار یم تا به اخبار و حواشی جام جهانی بپردازیم. 


دستمزد خواجه امیری برای سرود تیم ملی 

ترانه‌ ای که احسان خواجه امیری برای تیم ملی 
فوتب ال و صع ودش به جام جهانی خواند انتقادات 
زیادی رادر پی داشت.حالا خبر رسیده‌این خواننده 
نامدار ومحبوب برای خواندن این ترانه ۱۲۰ میلیون 
تومان دریافت کرده است. البته گر وهی هم معتقدند 


این مبلغ صحیح نیست و او تنها ۰میلیون تومان 
برای خواندن این ترانه پول دریافت کرده‌است. 
جالب است بدانید امیر تاجیک برای ترانه‌ای که در 
سال ۰۶ ۰ برای صعود تیم ملی به جام جهانی خوانده 
بودجیزی حدود ۰ ۱ میلیون تومان دریافت کر ده‌بود. 
او ترانه اش رایک هفته ای آماده و به بازار عرضه کرد 
اما هنگ امسال چیزی حدود ۴ماه‌زمان برد.وا کنش 
مردم به این دو آهنگ نشان می دهد. آهنگ امیر 
تاجیک از محبوبیت بیشتری برخوردار بود. 


تدابیر خاص برای ماه مبارک رمضان 


ماه‌مبارک رمضان از شنبه هفتم تیر آغاز 
می‌شود.اين در حالی است که کر این زمان جام‌جهانی 


۴ فر کش ور برزیل در حال بر گزاری است. 
زسانةھای برزیلی اعلام کردهاند برنامة غذابی 
ویژه‌ای در هتل تیم‌های‌شر کت کننده وجود خواهد 
داشت.ایران. بوسنی‌وهرز گوین و الجزایر تیم‌های 
مسلمان‌جام‌جهانی برزیل‌هستند. علاوه‌بر آنها 
چندین بازیکن در تیم‌هایی همچون فرانسه. هلند 
وساحل‌عاج نیز مسلمان هستند.همچنین علاوه 
بر تدابیری که هتل‌های تیم‌های‌ شر کت کننده‌در 
جام جهانی برای بازیکنان مسلمان اندیشیده‌اند. 
مسئولان بر گزاری جام بیستم نیز کاتولو گ ویژه‌ای 
درباره‌معرفی ماه‌مبار ک رمضان و تاریخچه دین 
اسلام در برزیل چاپ کر ده‌اند که قر ار است درهنگام 
جام‌جهانی در بین طرفداران فوتبال توزیع شود.این 
کشور ۱۲۷ مسجد دارد که نسبت به سال ۲۰۰۰ 
چهار بر ابر شده است. 


البته اخباری که کمتر مورد توجه قرار گرفته و از حواشی مهمتر ین رویداد ورزشی سال می باشد. 


قهرمان جام جهانی چقدر گیرش می آید؟ 

قهرم ان جام جهانی ۲۰۱۴برزیل: ۳۵میلیون 
دلار آمریکادریافت خواهد کرد که بیشتر از پاداش 
قهر مانی اسپانیا در سال ۱۰ ۲۰ خواهد بود؛ ماتادورها 
در آن دوره ۱ میلی ون دلار رام ال خود کردند. 
ژروم والکه»دبیر کل فیفاء همچنین اعلام کر ده‌نایب 
قهرم اق چام هان ۲۵ لبون دلاو باداش خرآعد 
گرفت.تیم های سوم و چهارم جام جهانی در برزیل 
هم به تر تیب ۲ ۲۰ میلیون دلار دریافت خواهند 
حذفی رقابت هابرسانند. دریافت حداقل ۸میلیون 
دلار راتضمین خواهند کرد.مبلغ کلی در نظر گر فته 
شده‌برای حاضرین در جام جهانی, بالغ بر ۵۷۶ 
میلیون‌دلار خواهد بود.اين مبلغ در دوره قبل جام 
جهانی. ۶ ۲ میلیون دلار بود. باشگاه‌ها هم برای در 
اختیار گذاشتن بازیکنانشان برای جام جهانی. روی 
هم رفته ٠‏ میلیون دلار دریافت خواهند کرد. 

سرقت۶۸۸بلیت جام جهانی 

هفته گذشته‌ یک دلال بر یتانیایی بامر اجعه به 
بلیت جام جهانی از خودروی وی به سر قت رفته است. 
طبق اعلام این دلال قیمت بلیت‌ها ۱۴۸ هز ار یوروبوده 
است. این دلال گفته زمانی که خودروی خود رابایک 
لپ تاپ ویک چمدان که حاوی‌بلیت‌ها بوده‌برای خرید 
ترک کرده. سارقان شیشه خودر وی وی راشکسته و 
اموال‌باارزش اش رابه سرقت برده‌اند سخنگوی پلیس 
لیماسول گفته شماره سریالی در دست نیست تاادعای 
این مرد ۲۶ ساله راباور کند. با این حال در نظر دارد از 


طریق پلیس اینترپل, این پرونده را پیگیری کند. 


ناآرامی های مخاطره آمیز در برزیل 

پلیس‌سائوپولویک‌هفته قبل از شروع جام جهانی‌در 
صحنه‌های خشونت آمیز با گازاشک اور بامعترضین 
در این شهر بر خورد کر د.اعتصاب نامحدود کار گران 
متروبه دلیل بسته شدن چندین ایستگاه‌در روز جمعه 
به ضرب و شتم این افراد توسط پلی س انجامید.با 
نشان دادن تصاویری از این در گیری‌ها از تلویزیون 
محلی حالا ترس از نا آرامی‌های حین مسابقات جام 
جهانی بالا گرفته است.در جام کنفد راسیون ها بیش 
از یک میلیون برزیلی به هزینه‌های روز افزون جام 
جهانی معتر ض بودند در حالی که معتقد بودند که 
این هزینه هاباید در جهت رشد آموزش وسلامت 
جامعه خرج شود. 

فوتبالیست‌های والیبال دوست 


بازیکنان تیم ملی فوتبال با اینکه در برزیل حضور 
دارند اما موفق نشدند دیدار تیم ملی والیبال ایران و 
برزیل در چهارچوب مسابقات لیگ جهانی والیبال 
رااز محل ہر گزاری هن اقات دتبال کننددوستاقه 
هیجان‌انگیز که دراولی بانتیجه سے بر دوشکست 
خورده و در دیدار دوم با نتیجه سے بر صفر به بر تری 
دست یافیتم.البتهاعضای تیم ملی بازی والیبال راپای 
گیرنده تلوزیون دنبال می کردند. 
والیبال داشتیم اما به زودی سورپرایز بسیار خوبی 
برای والیبال دوستان در مجله اطلاع ات هفتگی 
خواهیم داشت.) 


سابفات تهرمانی والیال؛ وزنه برداری و دارت در ارتش 


در روزها و هفته‌های اخیر و به مناسبت ایام فتح و پرابهت و پرغرور پیروزی : 
خرمشهر و سوم خرداد و نیز سیزدھم رجب سالروز ولادت با سعادت امیر مومنان ٠‏ 
حضرت علی (ع) و روز پدر. مسابقات ورزشی و قهرمانی مختلفی در مراکز نظامی 
و پایگاهه-ای مختلف ارتش بر گزار گردید. از جمله مسابقات قهرمانی والیبال. : 
وزنه‌برداری و دارت بود که قهرمانانش را شناخت. 


× قهرمانی وزنه‌برداری 

در این دوره‌از رقابتها که بمدت دو روز و به میزبانی پایگاه هوایی شهید نوژه همدان 
وسرپرستی حمید صالحی نیا داور بین المللی ونایب رئیس هیت وزنه برداری | جا 
برکزار فر دید ۶ وزنه بر دار در قالب شش تیم از یگانهای مختلف ار تش در هفت 
وزن‌باهم به رقابت پرداختند که درپایان تیم نیروی هوایی با ۲۷ ۶امتیاز عنوان 
قهر مانی رااز آن خود نمود و تیمهای نیروی زمینی با ۰ ۵۷وقرار گاهپدافند هوایی خاتم 
ا (ص) با ۶ متیاز بتر تیب عناوین دوم و سوم را به خود اختصاص دادند. 


بر اساس این گزارش, در مراسم اختتامیه این مسابقات که با حضورامیر سر تیپ 
حمید بیداری فر مانده لشکر ۳۱۶ زرهی همدان. سرهنگ جمشید فولادی جانشین 
سازمان تربیت بدنی ارتش سر هنگ خلبان عشایری جانشین پایگاه‌هوایی نوژه. 
سرهنگ خلبان عباس چگینی مدیر تربیت بدنی نیروی هوایی و جمعی از قهرمانان 
و پیشکس وتان این رشته بر گزار شد از نفرات و تیمهای بر تر با اهداء حکم ومدال 
قهرمانی و همچنین داوران وجمعی از پیشکس وتان قهرمانان ررشته ورزشی وزنه 
برداری تجلیل و قدردانی بعمل آمد. 


× قهرمانی والیبال 
سعادت حضرت علی (ع) و روز پدر و به میزبانی دژبان کل ارتش و باحضور ۶ تیم 


از نیروهای تابعه ارتش بر گزار شد که در پایان تیم نیروی هوایی به مقام قهرمانی و 


تیمهای نیروی زمینی و دریایی به تر تیب مقام‌های دوم و سوم را کسب نمودند.. 


۲۴ 


A 


۳ اسنا 


: ۳۰ بامداد 


۲ 0َ" 


سازمان تربیت بدنی ارتش:امیر معتمدیان رئیسس هیات والیبال ار تش, نفزاده 
دبیر سیزم ورئیس هيات والیبال ن.م وافشاردوست دبیر فدراسیون والیبال ج.اا 


بر گزار شد از نفرات و تیمهای برتر تجلیل بعمل آمد. 


٭ قهرمانی دارت 

دراین مسابقات که باحضور تیم های منتخب ار تش در تھران بر گزار شد که تیم 
منتخب نیروی هوایی مقام اول را به خود اختصاص داد و تیم‌های ساحفاجا و تیم 
نیروی دریایی بترتیب مقامهای دوم و سوم این دوره از مسابقات رااز ان خود 
۳٣‏ که در مراسم احتنامبه این رقابت‌ها که اسر هنگ جمشید 
فولادی جانشین سازمان تر بیت بدنی | جاو جمعی از مدیران سازمان تربیت بدنی 
ارتش و مسئولان این رشته بر گزار شد و از نفرات بر تر تجلیل به عمل آمد. 


اسامی نفرات بر تر این دوره از مسابقات: 
۲-ابوالفضل میر زاخانی (نیر وی هوایی) 
۳-میثم احمدیان (ساحفاجا) 


۸ مض ہہ وہ رتس 


- تیه 


ت 


تی ندار د کە اذا کیا 


٭-٭ 


آمددہادد 


»مهم ادن است کہ ده کجامی ده 


و 


دد 


در ادا 


ان ری 


خواب خوابگزار: مصطفی گلیاری 
ے sooshtraa@yahoo com‏ 
دویاد آوری‌مهم :)همه اسم‌ها مستعار است واگر مشخصاتی که برای بینند گان خواب 


می‌نویسسم؛ مانندمشخصات فر د دیگری بود »تصادفی‌ است .گر کسی می خواهد خوابش 
چاپ نشود. .حتماً تأ کید کند که چاپ نشود! 


۲) دوستانی که برای تعبیر خواب خود تلفن می کنند. لطفا فقط پنجشنبه‌ها بین ساعت ۱۲ 
تا۱۶ باشماره ۲۹۹۹۳۳۳۴ تماس بگیر ند و خواهش می کنم شماره‌های دیگر مجله را 
اشغال نکنند 


با دخترها شوخی کرد حسودیم نشد! 
سمیه میم. ۲۹ ساله. متأًهل. خانه دار جاجرود 

۸سال از ازدواجم می گذرد. در ۱۴ سالگی با کسی دوست بودم که تمام زند گی 
من بود. عشق ما به هم کاملا افلاطونی بود ووهفت سال طول کشید و حتی به هم 
دست نزدیم. او به دانشگاه معتبری رفت و با من سرد شد. من از سر لجبازی, بایکی 
از هر نظر از او پایین تر است. خانواده‌ی بسیار بی فر هنگی هم دار د. رفتار خودش هم 
روزبه روز آزاردهنده‌تر می‌شود. تنهابر تريش به اواین است که مردی وفادار است. 
خواب دیدم من وهمسرم وبرادرم در باغ ملی شسهرمان چند سوئیت گرفته‌ايم. 
اوهم در سوئیت کناری‌ماست. سعی می کنم خودم را به او نشان بدهم وبگویم 
خوشبختم. کسی از رابطه‌ی گذشته‌ی ما خبر ندارد و من به‌راحتی با او صحبت‌های 
عادی می کنم. به چشم‌هایش که نگاه می کنم. با خودم می گویم این حتی چشماش 
از همسرم درشت تر و زیباتره. روز بعد همسرم به باغ ملی نمی آید ومن تنها می‌روم 
و وقتی او دارد از کنارم رد می شود می گویم صبر کن حرف بزنیم. می گوید: بقیه 
نیستن؟ و من مطمئنش می کنم کسی نیست. او با دخترهای دیگر با خنده و شوخی 
حرف می‌زن د ومن حس بدی ندارم.می‌گوید عروسکی را که قبلاً به اوداده‌ام.از 
دیروز هزار بار بوسیده. من از آن عروسک بی‌خبرم. بعد با هم قدم می زنیم اما اصلاً 
فرصت حرف پیش نمی آید. گرم کنش رابه من می دهد. من می بویم و سراپا شعف 
می‌شوم بعد چند لحظه همدیگر را گم می کنیم. بعد جلونگهبانی پا رک هستم که به 
من گیر داده‌اند وهمسرم رامی‌خواهند.اومی آید ومن‌اورابه عنوان همسر نشان 
می‌دهم. اونیز تایید می کند. در ان لحظه واقعا این حس رادارم.مادرم و چند فامیل 
رااز دور می بینم و از او فاصله می گیرم. دوباره‌همسرم کنارم هست... بعد از دیدن 


خواب عذاب وجدان همراه با خوشحالی دارم. در ضمن تاز گی‌ها اورادر شبکه‌های 
اجتماعی اینترنت پیدا کر ده‌ام اما درخواست دوستی نداده‌ام. 

تگییر : خواب شما نتیجه‌ی همان لجبازی و حسرت شماست. و علت این که 
حالا خوابش را دیدید. همان است که او را در اینترنت پیدا کر ده‌اید. امیدوارم حالا 
که تعبیرش رامی خوانید. به او تقاضای د وستی نداده‌باشید. این روزها اواز دهل 
شنیدن.حتی از دورش هم خوش نیست !در آغاز خواب, نمی خواهید کم بیاورید 
و می‌خواهید به او بگویید خوشبختید. این خواب. با توجه به شخصیت شما طر احی 
شده.شماخانمی نیستید که کار غیر اخلاقی بکنید بنابراین برای این که در خواب 
بتوانید اوراببینید. شوهر وبرادرتان راهم وارد خواب می کنید تابهانه‌ای باشد برای 
این که همسایه‌ی او شوید. شخصیت شما همان طور که در آن هفت سال نگذ اشت از 
اقلاطون به ارسطو کشیده‌شوید. در خواب هم چنین اجازه‌ای نمی دهد و حرف‌های 
شماعادی است. ضمناً شمااو راباهمسر تان مقایسەمی کنید.این مقایسه همیشه 
هست وخوب نیست. گر بھترین شرایط راداشته باشیم واگر آن راباشر ایط دیگری 
مقایسه کنیم.امکان ندارد بهت رش راپيدانکنيم. برای شما هم پیش آمده که کفش 
یا کیف خریده‌اید و ویترین به ویترین» آن رابا جنس‌های دیگر مقایسه می کنید و 
افسوس می خورید. در خواب شماء روز بعد همسرتان به پا رک نمی آید. این بخش 
از خواب رانفس شما طراحی کرده تااو راحت باشد و نتر سد زیرامحافظه کار است. 
اوبادخترھای دیگر نظربازی می کند.شماحسود نمی شوید.اینجاءنقطه‌ی مقابل 
همسر شماست یعنی همسر تان به شما خیانت نمی کند ولی اگر او با شما بود. خیانت 
می کر د.جاذبه‌ی احساسی که به او دار ید چنان زیاد است که در خواب حاضرید 
اوباش و خیانت کند. بعد باکلماتی شسیرین:دل شسماراخوش می کند:عروسکت 
روهزار باربوسیدم .عروسکی که شمابه‌اونداده‌اید ۔پس اودارددروغی شیرین 
می گوید. فرصت حرف پیش نمی آید چون شخصیت شما متأهل است. گرمکن او 
عطر خاطراتی اسست که از اومانده اوفقط خاطره‌است.پس گم می شود ماجرای 
نگهبان پار ک. به اضطراب و ترس شما اشاره می کند که زن شوهر دار حتی تنهایی 
به پارک نمی رود چه برسد به این که با کسی قرار گذاشته باشد. او جلو می آید ولی 
این شمایید که می گویید این هم شوهرم! و چون پا پیش نگذاشته, خانوادهو شوهر تان 
در خواپ نمایان می شوند. عذاب وجدان وشادی شما مر بوط اس به شخضیت و 
نفس شما. پیشنهاد می کنم هر گز بااو تماس نگیرید.همسرتان رامقایسه‌نکنید و 
برای بهتر شدن رابطه‌ی شما و همسرتان از مشاور کمک بگیرید. 


رٹ و پاسح 


ج 
ا یگه رست به سینه می ر 
هالت رفاعی رارثر؟ 

ممکن اسست ان ورباشد: 

انسان‌ها پیش از اینکه بخواهند 

fk‏ بازبان گفتاری خود حرف 
٢‏ چ چ بزنند ومنظورشان رابه طرف 
۱ مقابل بگویند. از زبان بدن 
ا استفاده‌می‌کنند. هر کدام از این 


2 
رفتارها حتی بين اجداد ما 
هم معنای متفاوتی داشته. 


امابه تدریج. باتغییر 
فرهنگ‌ها زبان بدن 
هم خودبه‌خود 
تغییر کرده و 
ممکن است 
دیگر معنایی را 


که در گذشته داشتند, نداشته باشند. مثلاً ممکن است 
دست به سینه ایستادن امر وزہبە معنای داشتن حالت 
دفاعی نباشد. ناگفته نماند که زبان بدن متناسب با 
سن فرد و جنسیت او تغییر می کند. آیامی‌دانید 
دانشمندان از کجا می دانند که زبان بدن ریشے در 
نیاکان و اجداد ما دارد؟ پاسخ ساده است. انسان‌هایی 
هم که کور مادرزاد به دنیا می‌آین د و هر گز چنین 
رفتاری را در دیگران ندیده‌اند هم در موقعیت‌های 
دفاعی چنین گاردی می گیرند. اما توصیه می شود 
به این وضع حس‌اس نشوید زیرا ممکن است سرما 
یا خستگی روی فرد مقابل شمااثر گذاشته باشد و 
موجب شده باشد در چنین وضعیتی بایستد. 


زمان زور تر فلق شر یا ملان؟ 
این یکی از پرسش‌هایی است که هميشه ذهن همه 
مخصوصاً دانشمندان را به خود مشغول کرده است. 
بر اساس نظریه نسبیت. فضا و زمان صورت‌های 
مختلفی از یک پدیده یکسان هستند که به آن "فضا 
زمان" می گوییم. بنابرایسن جای تعجبی وجود ندارد 
که بگوییم این دو پدیده توآم باهم به وجود آمده‌اند. 


۳ 
اطلاعات ی ارو ۳۷۰۱۹ 


اما تحقیق‌های جدیدی که بر اساس نظریه نسبیت و 
کوانتوم انجام شده‌این احتمال را تقویت می کنند که 
منشاء زمان خود فضا بودہ یعنی ابتدا فضا 
و سی یت 


میلروفون 


رابه جریان‌های کوچک الکتریکی تبدیل می کند. 
امواج صدا یک پرده کوچک را می‌لرزانند و این 
لرزش باعث حر کت یک آهن‌ربای کوچک در کنار 
یک سیم پیچ می‌شود. گاهی هم این قضیه بر عکس 
است. یعنی سیم‌پیچ تکان می‌خورد. در برخی از 
میکروفون‌ها هم لرزش دو صفحه خازن نسبت به هم 
موجب تغییر ولتاژ به صورت خیلی جزیی می‌شود. 
این تغییرات الکتریکی کوچک معادل لرزش‌های 
کوچک هوا یا همان صدا هستند که بعداً تقویت 
می‌شوند و با لرزاندن یک پرده کوچک دیگر باز هم 
به صدا تبدیل می‌شوند. 


/ پیغامهای روشنایی 
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فروردین_ ۰6 ۰۰۹ (م 


چون گلوله‌ای از آتش شده‌اید.این سوو آن سو 
می روید و طوری رفتار می کنید که گویی در همه 
کار تخصص لازم را دارید و نتیجه این شیوه عملکرد 
بی‌اعتمادی‌اطر افیان است.اینکه انان نمی‌توانند 
کاری راب دون هماهنگی انجام دهند. در حالی که 
در کلام معتقد به ساختن هستید ومی گویید باید هر 
کسی کار خودش راخوب یاد بگیرد ولی می بینید که 
در عمل خلاف گفته راعمل می کنید. در مورد مشکل 
کرک که گریبان شمارا گر فه هم ین دار یچک 
است.اما گاه یک سنگ ریزه هم انسان رااز حر کت باز 
می‌دارد تا از شرش خلاص شود و بعد ادامه دهد...! 
۳ جک 


اردرر ۰ 0 9 


می‌خواهید درسکوت باشید.می‌خواهید رفتارخود تان 
راتغییر دهید دوست دارید خودتان‌باشید و گاه‌دراین 
موضوع زیاده‌روی هم می کنید. اما وقتی که زمان انجام 
کار فرامی رسد گویی تمام رشته‌هاپنبه شده‌وهیچ نقشه‌ای 
برای ادامے کار وجود ندارد. تا زمانی که باز باخودتان 
خلوت کنید واندیشه‌های کاملاً متفاوت شکل بگیر ند. 
اندیشه‌هایی که خیلی هم راضی به داشتن آنهانیستید, 
اما من یقین دارم می توانید در آنها رگه‌های طلایی بسیار 
ارزشمندی بیابید. اگر وقت بگذارید و راسخ باشید! 

سن السا وه 6۰9 

دو موضوع وقتی با یکد یگر همراه شوند. هیچکد ام به 
نتیجه نمی رسند یا اینکه هر دو ناقص خواهند بود. البته 
معتقد هستید که در مورد شما اینچنین نیست و این خود 
نشاندهنده‌هنری خاص است که امیدوارم تداوم داشته 
باشد. پیرامون موضوعی که شما معتقدید تعیین کننده 
نبوده‌هم امیدوارم با توجه به فکر خودتان خیلی 
سخت گیری نکنید چون گاهی حقیقتی که مابرداشت 
می کنیم کاملاً بالعکس است. اما وقتی تمام تلاش خود را 
کرده‌اید دیگر نمی شود کسی یا جیزی را مقصر دانست. 

|) 2 

موضوع جابجایی یاتغیی ری که حداقل درنمای 
بیر ونی نتیجه مثبتی را با خود به همراه داشته که نباید 
تااین حدبر روح وجسم شماتاثیر عمیق بگذارد 
وقتی می دانید بهترین انتخاب ذهن همین است و وقتی 
مطمئن هستید که به کسی هیزم تر نفروخته‌اید دیگر 
تشویش فقط چون یک مانع عمل می کند و باید برایش 
فکراساسی کر د. دوست خوبماشمافر دی معتقد. 
استوار و مهربان هستید چنین فردی به ساد گی در 
مورد دیگران قضاوت منفی نمی کند مگر... 


از:د کتر نويد خدادوست 
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مننداد ےہ؟ 

گاهی این تغییر مسیر دادن‌ھای شمابه جز خودتان 
اطرافانتان راهم سرد ر گم می کند در حالی که شسما 
فر دی منطقی. مبادی | داب و عاقبت‌اندیش هستید 
ونباید بدون بررسی موضوعی به این ساد گی چنین 

خدارا شکر که در حال حاضر هم هاله اطراف شما 
نشان از آرامش دار د واین واژه‌حتی اگر عمق زیادی‌هم 
نداشته باشد می تواند به عاملی برای آغاز یک حر کت 
درشت وحباب شد یدل شون آگ به خودتان‌ ایمان 
داشته باشید که دارید! 


شهریور م0" 


فردی باعظمت, متواضے, مهر بان و متفاوت 
هستید و این واژه | خری رابه خوبی حس می کنید 
وخیلی‌هاهم روی آن تا کید دارن د و معتقدند فقط 


+ 
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شمامی‌توانید در سخت‌ترین شرایط ها هم درست و 
منطقی عمل کنید. 

در مورد انتظار تان هم یقین بدانید که ختم به خير 
خواهد شد. چون تا به حال چنین بوده و اگر گاهی جز 
این احساس کرده‌اید به سرعت متوجه اشتباه خود 


شده‌اید و امیدوارم وقتی تااین حد مثبت‌اندیش بودن 
رامی‌پسندید به هدف بر سید! 
3 
مر لت 


این سطر ها رامی خوانید می بینید خیلی بیهوده‌بوده 
ومی‌توانستید از این ثانیه‌های طلایی استفاده‌هایی 


0 
e 


بیشتر ببرید. پس امید وارم از این بعد حداقل از تجربه 
خوب استفادہ کنید ونگذارید کار به جایی برسد که ایا 
و اگرها تعیین کننده باشند. 

درضمن وقتی می بینم روی‌اعتقاد ذهنی خودتان 
حساب ویژه‌ای باز کر ده‌اید و قصد تغییر دارید بسیار 

اب وه 9 

دوست خوبم! محکم بودن فقط دلیل بر این نیست 
که انسان سخت بر روی گفتار خود تا کید کند و 
برعکس گاهی گذشت و تغییر مسیر و گشودن پلک‌ها 
به سوی طلوع فرداهم می‌تواند نشانه‌هایی از یک 
انسان معتقد باشد هر چند که شرایط اجازه‌ماند گاری 
چنین خصلت‌هایی راندهد. در مورد سوال شماهم 
باید بگویم تاوقتی که شما خودتان را بدون خطابد انید. 
هیچ چیزی تغییر نخواهد کرد. چون شماهم یک 
انسان هستیدا 


۱ مات کی 


تب 6 
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دیدید چقدر داستان ذهنی تان خطا داشت دیدید 
که وقتی شسمایک پلهرابالابروید اف حضرت حق 
چگونه به سوی شماسر از یر می‌شود. هر چند که‌ما آدم‌ها 
وقتی در موضوعی موفق می‌شویم یا آن راناشی از شانس 
می دانیم و یا ناشی از اتفاق, در حالی که در مواقع سختی 
خداراتعیین کننده‌می‌دانیم. پس همین حالا هم که دو 
سے حر کت قابل تقدیر رامی‌بینید بدانید که خداوند 
شرایط ویژه‌ای رابرایتان تر تیب داده و به خودتان قول 
بدهید که شما هم انسانی خاص بشوید. خاص! 


6)7 0 °6 ° و 


در ظاهر آرام و خندان و دلنشین ھستید:امادر 
باطن هزار غوغابرپاست.مس‌ایلی که هر کدامشان 
می‌تواند انسانی راتامد تها تحت تاثیر خودش قرار دهد 
وهمین که شما توانسته‌اید این چنین حتی در ظاهر 
شکل خلاف ماجراراحفظ کنید خود کاری کارستان 
است. البته وقتی به ريشه موضوع می‌پر دازیم. خیلی 
هم وضعیت بدی بر شما حاکم نیست و خودتان خوب 
می دانید که می توانست شرایط خیلی بد تر از اینها 
شود. پیرامون تصمیم تان هم من معتقدم تانهایی نشده 
حواشی آن را خیلی جدی نگیرید چون از این ستون به 
آن ستون فرج است. 


بھمن _ ےج 8۱۰۰0 


می شود آفرین گفت بەفردی که این چنین موضوع 
پیچیدەرااینچنین ساده می شکافد و با تکیه بر واقعیت 
شرایط رابه کنترل خود درمی آورد. البته قبول دارم 
که بخشی از این شرایط مر بوط به شماست و بخش 
عمده آن در محیط اطرافتان قرار دارد. ولی‌ای کاش 
شماهم بپذیرید که وقتی آنها هم سرسختی و اراده 
محکم شمارا ببینند. سر خم می کنند و آرام می‌شوند 
وبه طبع آرامش آنهاء شرایط مساعدی راهم برای 
شماایجاد می کند. تکته مهم در مورد موضوع آخیر هم 
بدون دردسر ختم شدن آن است هر چند که شما فکر 
کنید نتایج آن تا مدتها پابر جاست! 

سفند 0 9 ° ھت 

می گویید شرایط سختی داریدامااز شماکه مهربان 
وباگذشت ویاری رسان هستید خیلی بعید است که 
وقتی در شرایط کمک به دیگران قرار بگیرید لب به 
گلایه بگشایید چرا که خیلی خوب می‌دانید که وقتی 
خداوند به فردی قدرتی خاص آهدا می کند پس او هم 
باید به شکلی خاص با دیگران و عوامل پیرامون آنها 
برخورد کند. هر چند که ممکن است بگویید جان به 
لب شده‌اید! چون هم من و هم شمامی‌دانید که اینگونه 
نیست و قدرت و ظرفیت بالای شما راهر کسی ندارد 
ومی‌توانید همچن ان غوغا کنید.,چون کار خوب‌انتها 


نداردا 


گاه لازم است که اسان دید گان خو د ر ایندد زد ۱ اغلب خود ر 


ہم 


اده ذایینا 


اہی زذن نی نوعی خو 


ی ث ٭٭ ٦‏ ۰ 
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بس 2 
مسابقه بزرک داستان‌نویسی 
بقیه از صفحه۳۱ 

دیگر به کسی نگاه نکر دم. آن قدر ہی رمق شدم که وقتی زینت بلند شد ورفت 
مبلفی به یکی از ان حاج‌خانم‌ها داد تاهمان وقت برای تمام آن جمع نفری یک مرغ 
گوشتی تهیه کنند وبدهند. ذوق نکر دم وخوشحال نشدم. حال بدی داشتم. حالت 
تهوع پیدا کردم سریع بیرون رفتم و کنار شیر آب توی حياط عق زدم. زینت که 
دنبالم توی حياط آمده بود مدام می‌پرسید: چی‌ شده؟" بعد هم خودش رامقضر 
می‌داشت که ا اه اا قحلم این ر 
شود. من چون آن لحظه اصلاً دلم نمی خواست چیزی از اصل ماجرا به زینت بگویم, 
سریع حرف راعوض کردم و پرسیدم: "مرغ به کی رسید؟ جواب داد: "به‌مبارک " 
احساس کردم دوباره دنیا مقابلم تیره شد. 


در راه ب ر گشت همه در خود فر ورفته بودیم.من احساس می کردم دهانم تلخ شده 
است.نفهمیدم زینت از کی حواسش به من بود که یک د فعه دستش رادور گر دنم 
حلقه کرد و بالحنی که آن لحظه به نظرم بسیار لوس آمد گفت: ہہ بدون 
دلیل دستش رابا ناراحتی از روی گر دنم کنار زدم. بعد از چند دقیقه خودبه‌خود از 
رفتارم پشیمان شدم.بی مقذمه به زینت گفتم: "خاله سکینه, مادر مبا رک از زنای 
شوخ و شنگ و زبرو زرنگ آبادی مابود هر کی خمیر می کرد خاله سکینه می‌رفت 
کمکش و باهاش نون می پخت. هر کی نذر و نیازی داشت. اشسش رو همین خاله 
۶۴ 


٠۶ اضلامات‎ 


ی سارہ ۳۹۰۹ 
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IranAir 


The Airline of the 
9116ا‎ Republic of Iran 


درست می کر د. خیلی شوخ و خوش اخلاق بود.از حال همه باخبر بود وهمیشه خبرای 
دست اول داشت. یک دفعه بغض گلویم را گر فت واشک‌هایم سرازیر شد. بعد 
کەاشتیاق و کنجکاوی زینت رادید م»بدون‌این که موفق شوم بر گریه‌ام غلبه کنم. 
ادامه دادم: "آدم دلش نمی خواست از پای صحبتش بلند بشه... چند سال پیش سیل 
اومد و محصولاتشون و درختایی رو که هشت سال به پاش نشسته بودند که به بار 
ماد او را سس سا سر اف سر لت کنا 
این جوری شد. اما شوهر خاله سکینه حسابی از کورہ در رفت و به زمین و زمان بد و 
بیراه گفت.بعد م زمین وزند گی شو فر وخت واومد شهر. همه از خاله سکینه دوسه 
سالی می شد بی خبر بودیم. یه بار یکی خاله رو توی یه بازار دید بود که می گفت حال 
واحوالش خوب بوده.حالا آمر وز وقتی تواون حال واون‌جادیدمش خیلی داغون 
شدم آزینت با مهربانی خاصی گفت: ''خوب دوباره خاله رو به روستا بر گردونین. تو 
باید بری دیدنش وباهاش حرف بزنی. گفتم: "مگه ندیدی چه طور خودشو پوشونده 
بود. اون اگه من برم پیشش, از غصّه و خجالت دق می کنه!" 

زینت خیلی ماه بود اما من هیچ وقت مثل او ماه نشد م.او ار تباطش رابا آن زنان 
نیازمند قطع نکر د و بدون این که نامی از من ببرد. به سر اغ خاله سکینه رفت وبا کمک 
و یک دنیا خوش‌حال است. من هم با دقت غذاهای دست‌خورده را از دست نخورده 
جدامی کنم و به خیلی‌ها هم تذ کر می‌دهم که همین کار را بکنند. 


پیام از شما جاپ از ما 


زیرنظر:شیماملکی عع 


نوشتن نام فامیلی الزامی است 


آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند پیام های تبریک - تولد - تشکر و قدردانی شان در این صفحه چاپ 


شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱۸ (شنبه تا چهارشنبه) با شماره تلفن: ۳۹۹۹۳۳۵۸ تماس بگیرند یا به 
شماره ۲۲۳۷۱۸۱۳ تمایر ار سال دارند و با به تشانی مجله [بحنی پیام از شمه جاپ از ما] پیام خود را 
حداکثر در دو سطر حداقل یک هفته قبل از رسیدن موعد آن ارسال کنند. 


##غول جان,دختر مهر بان و سخت کوش ما قبولیت در سال تحصیلی ۹۲-۹۳ را 
با نمرات بسیار خوب تبریک می گوییم. امید واریم همیشه موفق و خندان باشی 
مادر و پدرت محمد برومند 
*#شبنم جان,دختر دوست داشتنی, قبولیت در سال تحصیلی ۲-۳ بانمرات 
بسیار خوب ما را هم خوشحال کرد موفق و پیروز باشی 
زن عمو و عمویت محمد برومند 
امیر عباس مهربانم.از اینکه خداوند پسری به شیطونی تو به ماعطا کرد شا کریم. 
۱۹ خرداد سالروز تولدت مبار ک. امیدوارم هميشه در پناه خدا سلامت و خندان 
باشی پدر و مادرت رضا قاسم زاده و زهرا کوه‌بر -قم 
ار سوم ۰ خرداد تولدت مبار ک. امیدوارم در درسهایت 
موفق باشی و دوستت دارم دخترخاله‌ات زهره کوه بر -قم 
محد ثه جان,دختر زیبا و دوست داشتنی ما ۰ ۲ خرداد سالر وز تولدت مبارک. 
هزاران ضاحه کل رز دی توباد دخترداییات هستی کوه بر 
*#زینب جان, عزیز دل خانواده. خرداد ماه سالروز تولدت مبارک امیدوارم زیر 
ها به هری علی ع ابز رگ هوي دوجت تت دارم خاله‌ات زهره کوه بُر -قم 
محمد عزیزم.هزاران شاخه گل سرخ تقدیم تو مهربانم می کنم به مناسبت روز 
تولدت, خداراشاکرم که گلی همچو توراقسمتم کرد تادر کنار تو به آ رامش برسم. 
تولدت هزاران بار مبارک همسرت ساحره و دخترمان ماندگار 
دختر ناز, زیبا جان, ۲۳ خرداد چهاردهمین سالروز تولدتان مبارک 
برادرت امید و خواهرت راضیه روحانی -تهران 
#محمد امین پسر گلم و دختر نازم رویا جان.شاخه گلهای زند گیمان دوستتان 
داریم و امیدواریم همیشه تندرست و مهربان باشید. تولدتان مبا رک 
پدرت حسن و مادرت مهری شوکتی -شهر قدس 
دوست ار جمندم احمد تخت مشسکی,رئیس محترم بانک صادرات شعبه 
شریعتی باسلام ودرود به مناسبت نیمه شعبان از زحمات شما و همکاران 
محترمتان تقدیر و تشکر می شود 
حاج داوود خامنه -خبرنگار افتخاری اطلاعات هفتگی 
سید رضا نوشا. دوست عزیزم.موفقیتت را در راهاندازی شر کت چیت‌ران در 
استان فارس تبریک می گویم 
دخترعزیزمان» بهار جان. ۴ خرداد نوزدھمین سالر وز میلادت مبارک. 
پدرت غلامرضا نبوی-همدان 


دوستت محمد عبداللهی فسا 


دوستت دارم تا ابد 


وین موسسه ترمیم مو در ایرآن 
زیر نظر متخصص ٹرمیم مو از کانادا 


تهران- خیابان ولی عصر - جنب سینما آقریقا - طبقه سوم 
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*#حمیده مهر بانم. خواهر خوبم.روز رفت. ولی یاد تو کمرنگ نشد سالهارفت و 
دل ساده‌من سنگ نشد. ذهن من بستر صد خاطره با یاد تو بود نامت از صفحه این 
خاطره کمر نگ نشد ۲۴ خرداد تولدت مبار ک 
برادرت حواد شایسته -مشهد 
##همسرم. عفت جان.دوستت ستت دارم »سبد سبد گل شقایق را به نشانه عشق 
جاودانمان نثارت می کنم. .ای گل همیشه عاشق من دست در دست تو دو غنجه 
زند گیمان برای فردای بهتر گام برمی‌داریم. دوم تیر سالگرد پیوندمان مبارک 
همسرت کامبیز بای 
همسر عزیزم.امیر حسین جان, ۱ ۲خرداد که به‌دنیا آمدی هر گز نمی‌دانستی 
زمانی خواهد رسید که آرام بخش کسانی شوی که با بودن تو دنیا برایشان زیباتر و 
همسرت و پسرمان پوبا جان 
مین جان, همسر عزیزم, ۲۴ خر داد سومین سالروز پیوند عشقمان رابه شما گل 
زند گیم مبارک باد می گویم دوستت دارم 


لذت بخش تر است. تولدت مبار ک 


همسرت سید حسین جعفری -ساری 
*#پدر و مادر مهربانم.دوستتان دارم نمی‌دانم با کدامین واژه‌ها از شما تشکر کنم 
که گویای تلاش شما باشد. گلهای زند گی من دوستتان دارم 
دخترت لیلااکبرنژاد-کرج 
2 7 
۳ معصومه من خواهر کوچولوی عزیزمءپنجمین سالروز میلادت رابا پنج شاخه 
گل نسترن به تو مهربان تبریک می گویم. دوستت دارم 
, خواهرت مریم اسدی-زنجان 
#فخری خانم, خاله خوبم,قدم نورسیده(سیمین کوچولو) را به شما و دختر نازت 
و داماد مهربانت آقا کریم تبریک می گویم 
۲ خواهرزاده‌ات مصطفی رحیمی -زنجان 
*#امیرحسین »نوه گلم »ممتاز شدنت در سال اول تحصیلی رابه شما و پدر و مادر 
مھربونت تبریک می گوییم پدرجون و مادربزرگت ربابه سروری رشت 
*#فس‌انه خانم. ءخواهر عزیزم.اول از همه باید بگویم خیلی دوستت دارم. عزیزم 
قدم نو رسیده‌تان مبارک برادرت ایمان شعبانی -شیراز 
*عموجان ودایی مهربان.از لطف و محبت بی پایانتان بسیار سپاسگزاريم.از 
امیرمحمد شیرازی و راحله بزرگی -گرگان 
انوہ گلم. سبحان جان,قبولیت در سال تحصیلی ۹۲-۹۳ کلاس اول که شاگرد 
ممتاز شناخته شدی را تبریک می گوییم» دوستت داریم 
حاج رضا احدی و فاطمه پارسا-کوهبنان 
سید غلامرضای عزیزم, وجو د شما به عرصه بازیگری تبریک گفته و امیدوارم 
در این راه به موفقیت‌های چشمگیری دست پیدا کنی 
پدر سید رضا حسینی و مادرت عاقل -اصفهان 


پاسخ های با هوش خودکلنجار بروید 
شکلہای متشابه کدامند؟ 
7 شسماره ۲و ۵ کال 
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بانکداری مجازی بانک پاسارگاد 


7 انتفال وجه بین بانگی € خسدمات کارت اعنباری 
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